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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


جدایی نایسند است 


خوشبختانه خبر تکذیب شد. 

کاس SIM‏ اراس 
گفته بود به دلیل تبعات ناخوشایندی که اعلام امار 
طلاق در جامعه برجای می گذارد تصمیم بر این است 
که آمار مر بوط به طلاق‌اعلام نشود و یا حداقل آنکه به 
اطلاع همگان نر سد. استدلال آن مقام رسمی این بود 
که لازم نیست آمارهای نگران کننده‌ای از این دست 
Lleida‏ 
م ولان ا کرت این ]مار دسترمی فا کا ایت 
می‌کند.اين اظهارنظ از آنجا کهپای استدلالی‌محکمی 
نداشت موردانتقاد فراوان قرار گر فت واند کی بعد 
رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد که سیاست این 
سازمان تغییری نکرده و آمار طلاق هم مانند سار 
آمارهای مر بوطه منتشر خواهد شد. خبر خوبی که 
می‌تواند این ذهثیت را که مسئولان در صدد امنیّتی 
blitz‏ 
طلاق متاسفانه در سالهای اخیر روندی رو به رشد 
داشته است. اما راه مقابله با این پد یده ناخوشایند البته 
پنهان نگه داشتن آن‌نیست.بایاک کر دن صورت 
sulle‏ 
اخرین امار. طلاق همجنان به روند افزایشی خود 
ادامه می‌دهد. پس بهتر آن است که تمام مسئولان و 
متولیان به فکر علل ایجابی چنین پدیده‌ای باشند. چرا 
اروز ای اه خدای س اجام عا | ن اتهادی 
است؟ مشکلات روحی و روانی و زند گی شهرنشینی 
راا غات ان دات تسس ادان 
مشکل شده‌است؟ ريشه ان راا یدد ر تغییری داننست 
که در سبک زند گی مااتفاق افتاده؟ آیا آرامش روانی 
و و و ۳ 


اشاره‌داشتم که جامعه د چار نوعی‌بی قراری‌است‌واین 
بیقر اری و نداشتن ارامش روحی, روانی, اقتصادی و 
اجتماعی همواره او را دجار استرس می کند و به همین 
خاط این بیقراری به خان_واده‌هم انتقال پیدامی کند 
وتنهانبایداعتیادیامشکلات‌اقتصادی‌راعامل 
هم وجود دارد که باید به آن پرداخت... با وجود همه 
لازم در قبل از ازدواج برای توانمندسازی جوانان 
اعتنایی به چشم می‌خورد. بسیاری از جوانان با توجه 


به گستردگی شبکه‌های ار تباطی و به ویژه شبکه‌های 
مجازی انواع مختلفی از ار تباط‌های نظارت نشده را 
مقابله با تبعات خطر افرین این نوع ارتباطات دیده 
می گیر د به نظام اموزشی کشور بازمی گردد. در نظام 
اموزشی ماهمه جیز به دانش اموز اموزش داده 
می شود جز مهار تهای زند گی.نحوه‌مقابله بابحرانهای 
بلوغ ای وتو وا TE‏ 
مهارتهای لازم La‏ آمادگی iii‏ 
ازدواج و... این خلاء و این ضعف قابل توجه در نظام 
انبوه‌مسائل کلامی ونظری مختلفی که‌می | موزند 
( که بخش قابل توجهی از ان به هیچ کاری در اینده 
بامشکلات آن آموزش کافی نمی‌بینند و به همین 
خاطر ازدواجهای پایداری ندارند. لذالازم است در 
کنار توصیه‌هاو تشویقهای متعددی pds‏ ای‌ازدواج 
صورت می گیر د اموزش‌های لازم هم در دستور کار 
قرار گیر د تادختر و یسر در معنای واقعی کلمه همسر 
این مورد کارشناسان و اهل فن و نخبگان فکری که 
در ضمن روز آمدی راهم در دستور کار خویش قرار 
داده‌باشند باید استین همت بالا بز نند وبه‌اين آمر 
با توجه به پیشر فت زمانه و تغییر نسل, طلاق دیگر 
پدیده نایسندی به حساب نمی آید و لذا افزایش آمار 
طلاق جندان‌نگران کننده‌نیست.بی آنکه در sul‏ 
lil‏ ان با جوامع غربی تفاوتهای فر اوانی دارد 
وجدایی‌برای زن ومردو به ویژه‌برای زنان تبعات 
ناگوار فراوانی رابه بار می آورد.اکثر آنها که کارشان 
به طلاق می‌انجامد (بخصوص دخترآن) در تجر به 
دوم شانس کمتری برای ازدواج مجدد مناسب 


otel 


حرفه ای نا گفته فر اوانی در این بارههمچنان ناگفته 
باقی می‌ماندامابه طور مختصر می توان گفت که 
افزایش آمار طلاقراباید جدی گر فت و عاقلانه و 
عالمان بابررسی علل ایجابی این پدیده سازو کارهای 


مناسب برای اصلاح آن طراحی و اجرا کرد. 
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گرامیداشت روز خبرنکار 

خبرنگاری شغل طاقت فر سا و بسیار سختی 
است که از چند سال پیش جزء شغلهای زیان آور 
تشخیص داده‌شد. خبر نگاری عشق است و به 
نگارش در آوردن رویدادها علاقه می‌خواهد وباید 
این حس در خون ورگ خبرنگاران جریان داشته 
باشد تا بتوانند از اعماق وجودشان مايه بگذارند و 
بنویسند. خبرنگاران, چشم و گوش و حس مردمند 
و آنچهرا کهمردم از آن‌دورند. گردمی آورندوبه 
آ گاهی آنان می‌رسانند.نوشتن وظیفه خبرنگاران 
و روزنامه‌نگاران است و دانستن حق خوانند گان. 
مسئولان به‌ویژه Lula)‏ عمومی‌ها هم باید انتقادپذیر 
باشند و پاسخگوو دید گاه‌خود رابرای چاپ به 
مطبوعات di luo‏ تا همکاری مسالمت آمیزی ین 
رسانه‌ها و مسئولان Lula)‏ عمومی به وجود آید. 

هفدهم مرداد روز خبرنگار رابه تمامی 
خبرنگاران و گزارشگران گرامی تبریک و تهنیت 
عرض می کنم. 

علی اکبر فرقانی 
ثروت همه چیز نیست 

یکی از بزر گترین ٹر وتمندان یهودی در انگلستان 
زند کی می کرک او رو تچیلد نام داشت. به خاطر 
ثروت زیادش گاهی وقت‌ها به دولت انگلستان هم 
قرض می داد! رو تجیلد گاو صندوقی داشت به اندازه 
یک اتاق و بخش عمده‌ای از آن مملو بود از پول طلا 
واسناد املاکش. 

روزی برای‌انجام کاری به درون گاوصندوقش 
رفت وبه اشتباه‌در اتاق قفل شد.فریاد کشید اما 
کسی صدایش رانشنید.جون قصر بزر گی داشت و 
یکی از عادتهایش هم این بود که بیشتر وقتها چند روز 
خارج از کش ور بود.وقتی کسی او راندید. همه فکر 
کردند اودررسفر است. چون جز خودش هیچکس 
حق نز دیک شدن به گاوصند وق اورانداشت. کسی 
سراغ گاوصند وق نرفت و همه خدمتکار انش قصر را 
تر ک کرده وبیرون قصر به دنبال او بودند و سرانجام 
به این نتیجه رسیدند که او باز هم بی خبر به خارج از 
کشور رفته است و از جست وجو دست کشیدند. او 
همچنان فریاد می‌زد و گریه می کرد تا جایی که از پا 
در آمد. دستش رازخمی کرد وروی دیوار نوشت: 
ثروتمندترین انسان در دنیا از گرسنگی و تشنگی 
می‌میرد. کسی مر گش رانفهمید تا اینکه بعد از چند 
etologia‏ 
در گاوصندوقش شد. ثروت نعمت بز ر گی است اما 
همه جیز نیست. گاهی اوقات انسان در کنار انبوهی 
از پول و ثروت همه جیزش رااز دست می دهد و از 
دست پول هم کاری بر نمی آید. 


حسن میرزایی -ازنا 


دوم 
پسر فیش حقوفت رابنازم 
به من درس قناعت داده بودی /مرابا فقر عادت 
داده‌بودی /همش بیم قیامت داده بودی /به آمواتم 
شفاعت داده بودی خدایی این نبوغت رابنازم 
پسر فیش حقوقت را بنازم 
زمانی که نشستی روی منبر /دودستی می‌زدی 
برسینه‌وسر/چنان می گفتی از دنیای‌دیگر / که من 
هم‌باورم...ا...اکبر همین کرناو بوقت رابنازم 
پسر فیش حقوقت را بنازم 
کت وپیراهن وشلوارساده/وداغ روی‌پیشانی‌نهاده / 
سوار بنز شیر ی توی جاده /سر سفر ه کنار خانواده.... 
کباب بره با دوغت را بنازم 
پسر فیش حقوقت را بنازم 
قسم‌خوردی‌آمانتدارباشی /رفیق‌مردم‌بیکارباشی / 
شبانه گرم استغفار باشی /به فکر جنگ با کفار باشی 
قسمهای دروغت رابنازم 
پسر فیش حقوقت را بنازم 
تو هم مثل همه منظور داری / به قدر خرس قطبی 
زور داری/خواصی عینهو منشور داری /و از گردن به 
بالا نور داری نگاه پرفروغت را بنازم 
پسر فیش حقوقت را بنازم 
چطوری شد به این جاها رسیدی؟ / گمانم پشت 
میزت گنج دیدی.../ که توهر کشوری ویلا خریدی.. / 
یهو بالغ شدی و قد کشیدی 
یهویی این بلوغت رابنازم 
پسر فیش حقوقت رابناز م 
بل ی 
شسخصی به پس رش وصیت کرد که پس از مر گم 
جوراب کهنه‌ای mel‏ بپوش‌انید. می‌خواهم در قبر در 
پایم باشد. 
وقتی که پدرش فوت کرد و می‌خواستند او راغسل 
بدهند. پسر وصیت پدر خود رابه به عالم اظهار کر د. 
ولی عالم ممانعت کرد و گفت: طبق اساس دین ماء هیچ 
میت رابه جز کفن چیزی دیگری پوشانیده نمی‌شود! 
ولی پسر بسیار اصرار کرد تاوصیت پدرش رابه 
جای آورند. سرانجام تمام علمای شسهر یکجا شد ند 
وروی‌آاین موضوع مشورت کردند. که سر انجام به 
هم وتان دای 
که ناگهان شخصی وارد مجلس شد و نامه پدر رابه 
دست پسر داد یسر نامه راباز کر دو به صدای بلند 
خواند:پسرم! می‌بینی با وجود این همه ثروت و دارایی 
وباغ و ماشین و این همه امکانات و کار خانه حتی اجازه 


۵ کب طقس 


یک روز مرگ به سراغ تو نیز خواهد آمد. هوشیار 
باش, به تو هم اجازه یک کفن بیشتر نخواهند داد. پس 
و در راه نیک و خیر به مصرف بر lu‏ و دست افتاده‌ها 
رابگیری,زیرایگانه چی_زی که با خود به قبر خواهی 

bad‏ عالت اس 
بیتا تبریزی -تبریز 


نامه به سردبیر 


خوب‌وارجمند مجله‌اطلاعات‌هفتگی.باتذ کر چندباره 
چن‌دنکته. ۱ -درنامه‌هاءایمیل‌هاو تلگرام‌هایتان‌حتماً 
خودتان و شهر تان رامعرفی کنید. ۲-مطالب‌هر بخش 
راب رای‌همان بخش بفرستید. ۲ -از مطالب تکراری 
پرهیز نمایید واگر از منبعی مطلبی رابازنشر می کنید 
اسم منبع رابیاور ید.بسیار سپاسگز ار م. 


sk ود‎ 


i‏ ابوالفضل آبخیز 
ea‏ 
مابه این موارد قبلاً هم اشاره کرده‌ايم ورزش نقش 
بسیار پر رنگی در حفظ سلامتی انسان ایفامی کند. 
یک مطلب gole‏ هم فرستادید که به دوستان 
گفته‌ام که در بخش دیگری از آن استفاده کنند. 
برای‌شما آرزوی توفیق دارم ومنتظر مطالب 

دیگری از شما می‌مانم. 

i‏ حسام الدین علیخانی - مسجدسلیمان 

خوشحالم که دو سال دیگر سالگرد پنجاهمین 
سال همراهی با اطلاعات هفتگی راجشن می گیرید 
را ار کار ارت 
شوید و همچنان همراه ما بمانید. 

è‏ آسیه شفیعیون 
در ایمیل شما به شهر و دیار تان پی نبر دم. لطفا 
در تماس‌های بعدی نشانی خود رانیز ذ کر کنید.از 
لطف فراوان شماهم سپاسگز ارم و از اینکه این مجله 

این همه مورد رضایت شما واقع شده خر سندم. 

هایده پورفر سنگی 

مطلب شمارا به نویسنده مطلب یادداشت هفته 
منتقل کردم از لطف فراوان شماسپاسگزاری کردند. 
برایتان روزهای خوب و پرامید آرزومی کنم. 

+ مر نضی محمدی - هشتر ود 

مطلبی را که تحت عنوان «زمان. قلب» ایست» 
برایمان فرستاده‌اید به دستم رسید. به همراه‌دو 
مطلب دیگر که طبق معمول مطالب خوب و قابل 
استفاده‌ای‌هستند. ان شاء الله به تدریج در نوبت 
چاپ قرار گرفته و منتشر می شوند. از همکاری 
خوبتان با اطلاعات هفتگی تشکر می کنم 

6« سعیدی -؟ 

nia all 
حق با شماست. در گذشته پاورقی‌های مجله از‎ 
جم‌هنقاط قوت آن به حساب می آمد.سعی‎ 
choo Sil so 
نزدیک تقدیم خوانند گان کنیم.‎ 

٭ بهنام کیانی - تهران 

چراابنقدر عصبانی؟ !نامه رابالحنی نوشسته‌اید 
Cee e,‏ 
اجتماعی گلایه دارید امااین همه عصبانیت هم 
و ای تاد هه خر را رو 
موفقیت دارم و امیدوارم روزهای خوش و پر از 
امیدی در انتظار تان باشد. 
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۰ .ع_ سح 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi_ somayeh@yahoo com 


دختری در چین زند گی می کرد که باجدیت درس نمی‌خواند.او 
Uol‏ نمی‌دانست که piloti‏ جیست وبه دنبال چه هد فی است. روزی 
از روزهاء قبل از امتحانات مدرسه. دوستش به او خبر داد که به سوالات 
امتحانی د ست یافته است.در حقیقت. دختر می توانست بر ای شر کت 
در آمتحان از همین ورقه استفاده کند. دختر همه پاسخ‌های ورقه راحفظ 
کرد. با توجه به ضعف درسی. گمان می کرد در این امتحانات از نمره ۱۰۰ 
فقط ۲۰ نمره خواهد گرفت.امااو موفق شد در آزمون مدرسه نمره ٩۸‏ 
بگیرد.اين مساله باعث شد که دانش موزان دجار تردید شوند که مبادا 
دختر در امتحان تقلب کرده است. با وجود این اتفاق معلم او راستایش 
و تشویق و ابراز اطمینان کرد که از آن به بعد موفقیت‌های بیشتری به 
دست خواهد آورد. دختر نیز که هیجان زده شده بود. شروع به گریه کرد. 
اواز سخنان معلم بی‌نهایت خوشحال شد هبو د ودریافته بود که‌ا گر خوب 
درس بخواند. افتخارات بیشتری کسب خواهد کرد. از آن به بعد برای 
آنکه ثابت کند نقلب نکر ده است و برای اینکه معلمش را نا اميد نکند. با 
pps‏ اند ترا نایم چ سال 
بعد. او در یکی از دانشگاههای معروف پکن پذیرفته شد. در واقع بدون 
آن ورقه امتحان سرنوشت‌اواین گونه تغییر نمی کرد و آینده خوبی در 
انتظارش نبود. اما همان اتفاق فرصتی برایش فراهم آورد و مسیر زند گی 
وی را متحول کرد. 

بعد از سالها,دختر به مدرسه باز گشت وبرای معلم خود حقیقت رافاش 
کر د.معلم که دیگر سالمند شده‌بود. گفت:عزیزم. آن زمان می‌دانستم 
که تو تقلب کرده‌ای زیر توانایی‌های تورامی‌شناختم و می‌دانستم که تو 
نمی توانی نمره ۹۸ بگیری. اما فکر کردم که امکان دارد تو با استفاده از این 
فرصت بیشتر کوشش کنی.بدین سبب,تورأتشویق کردم ونسبت به تو 
اطمینان داشتم. ان دختر با شنیدن این سخنان به گر یه افتاد. او می‌دانست 
که در لحظه مهم زند گی‌اش معلم او راتشویق کرده‌و همین مسأله راه 
زند گی‌اش را تغییر داده است. 

پله دوستان, در واقع. در حیات مااتفاقات و فرصت‌های زیادی رخ داده 
و به وجود می | ید. پس li‏ به این اسانی این فر صت‌ها را از دست داد. 
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روزی جمعی از مر دم از بزر گی خواستند که برایشان دعا us‏ و اواینگونه فر مود: 
خداونداای بز رگ آفریننده این سرزمین بز رگ» سرزمینم و مردمم را از دروغ 
ودروغگویی به دور بدار!... پس ازاتمام نیایش.عده‌ای در فکر فر ور فتند وازاو 
پرسیدند که چرااین گونه نیایش کرد؟ فرمود: چه باید می‌گفتم؟ 


۰ 


دسا دکت 


یکت خو ر دن غلط از 


> 


ا لالا ا 

دیگری اینگونه گفت: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان نیایش می کر دید! 

N‏ ایک 

عده‌ای دیگر گفتند: برای جلو گیری از سیلهای خر وشان نیایش می کر دید! 

پاسخ داد: نیرو بسیج می کنیم و برای جلو گیری از هجوم سیل» سدهایی 
می‌س‌ازیم...وهمینگونه پر سید ند وبه همین تر تیب پاسخ شنید ند تااینکه یکی 
پرسید: منظور شما از این گونه نیایش چه بود؟ اتبسمی کرد و این گونه پاسخ داد : 

من‌برای‌هر پرسش شما پاسخی قانع کنندهآ وردم‌ولی| گر روزی یکی از شمانزدمن 
آید ودروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد. من چگونه از آن باخبر شوم واقدام کنم ؟! 
پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند و دروغ رااز سرزمینمان دور 
سازیم که‌هر عمل زشتی صورت گیرد.اولین دلیل آن دروغ است. 


۱ عل خوب 
۷ترسناک‌ترین جای جهان ذهن شماست. 
عمل باشید نه عکس العمل. صدا باشید نه انعکاس صدا. 
اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شمارا بهم بزند. 
۷آرزو کردن برای اینکه جای شخص دیگری باشید. 
یعنی نادیده گرفتن خودتان. 
cale‏ 
نمی‌شود. اگر کسی کار اشتباهی انجام داد. 
قهر مان بودن یعنی ایمان به خود. 
وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند. 
bite‏ 
می کنند. آینده خود را محدود می کنند. 
av‏ از مابر نده‌یابازنده‌به‌دنیا 
نیامده‌ایم. انتخاب کننده به دنیا آمده‌ایم. 


رد دن های دنگ 


سم 


اران احهان 


چ رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از 
اقشار مختلف مردم: تکیه بر ظرفیت‌های داخلی 
تنها راه حل ai‏ مردم ا 
#«رئیس‌جمهوری: سیاست درست خردورزی 
ا نه شعاردهی 
CS‏ یوتین: ol pl‏ شریک راهبردی dwg)‏ ات 
5 رئيس مجلس: نظام در توافق ی عاقلانه 
عمل کرد 


el 

٭ دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: 
es‏ از جریان آزاد اطلاعات در رسانه‌ها 
استقبال می کند 

è‏ آردوغان رئیس‌جمهور تر کیه: غربی‌ها از تر کیه 
قوی می‌هراسند 

ژاپن از رهبران جهان برای سفر به هیروشیما 
بات کرد 

SS] رئيس سایق سیا: ترامپ مامور یوتین‎ Di 
شد‎ Lal رئیس‌جمهوری‎ 

8 فرار مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد UL)‏ رسید 
۶+ مذاکرات صلح یمن با کارشکنی عربستان 


دلار استفاده نکنند 


= وزیر دفاع آمریکا: LL‏ در نابودی سرطان 
داعش des‏ کنیم 

#۶ تر کیه حکم بازداشت گولن" را صادر کرد 

i‏ کره شمالی یک موشک میانبرد به حریم آبی 
ژاپن شلیک کرد 

i‏ ترامپ: کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
بدون کمک I el‏ قادر به ادامه حیات نیستند 


2 یک زن مورد انتقاد جين و کره جنوبی. وزير 

E‏ ارتش روسیه به سلاح لیزری مجهز شد 

2 فر مانده سایق ارتش تر کیه: ۱ در کودتأی 

۵ 4095 دست داشت 

#۶ همکاری هسته‌ای پاکستان و چين خشم هند 

نگرانیم 

3 رهبر جمهوری چچن: چچن می تواند داعش 

SS spl را‎ 

2 ا ا کنترل آمنیت المییک ريو را برعهده 

i‏ العبادی» رئیس و برخی از نمایند گان پارلمان 
ممنوع الخروج كرد 


ازجهان سیاست 


رضا کیان کے 


تنش درارمنستان 


مقدمه:حملات مر دان مسلح به یک پاسگاه پلیس در ایروان در ۱۷ ژوئیه و تصرف آن و گرو گان گیری 
تعدادی از آنهاو تکرار آن در روزهای اخیر بار دیگر این کشور رادر صد ر اخبار منطقه قرار داد. گر و گانگیرها 
که تعداد آنهابین ۲۵ تا ۰ ۳نفر اعلام شد. گر وهی از نیر وهای امنیتی این کشور رابه گر و گان گرفتند. مر دان 
مسلح حتی پس از آزادی تمامی گر و گانهای خود.اعلام کر دند تازمان استعفای سر ژسر کیسیان ر پیس 
جمهوری, اعضای دولت و همچنین تشکیل دولت جد ید بدون حضور مقامهای کنونی به مقاومت خود ادامه 
خواهند داد و از مردم نیز خواسته بودند. تظاهرات گسترده اعتراض آمیز برپا کنند. 


o I a‏ ی 
در روزه ای اخیر نیر وهای پلیس ضد شورش 
ارمنستان بار دیگر با حامیان گر وه مسلح یاد شده که 
اقدام به گر و گان گیری در یک مقر پلیس در پایتخت 
این کشور کرده بودند. در گیر شدند. معتر ضان در 
تجمعات مکرر خود بر ارمنستان مستقل و آزاد" 
و کناره گیری‌رئیس جهموری "تا کید دارند. در 
جریان اشغال مقر پلیس,سرهنگ آر تور وانویان یکی 
u‏ مان وهی خر 
ارشد دیگر ز خمی شدند. 
گر و گانگیران‌از د ولت خواسته‌بودند ژرایر سفیلیان 
رهبر جنبش ضد دولتی نووایا | رمنیا را از زندان ازاد 
کند. گفته می شود وی در نبر دهای منطقه مور د مناقشه 


AI - O [è 
قره‌باغ بین این کشور وجمهوری آذربایجان جنگیده‎ 
است. او یک ارمنی تبار است که در لبنان متولد شده و‎ 
به توطثه چینی بر ای ایجاد ناآرامی مدنی در ارمنستان‎ 
متهم است. سفیلیان در ماه ژوئن بر اساس رای داد گاه‎ 
قانونی اسلحه و مهمات به تحمل‎ né به جرم نگهداری‎ 
زندان محکوم شده‌است. وی در جنگ داخلی لبنان‎ 
در دهه ۱۹۸۰ جنگید و به اتهام تلاش برای براندازی‎ 
دولت در زندان به سر می‌بر د. گفته می‌ شود بر خی از‎ 
ارمنستان از حامیان ژیرایر‎ gut مقامات بلندپایه‎ 
فان هس ان وطر ف اراش ولت فول‎ 
ارمنستان رابه کوتاه آمدن در برابر آذربایجان برای‎ 

حل بحران قره‌باغ متهم می کنند. 


خیانت عربستان به ترکیه 


مقدمه:در سالهای نه چندان دور. محور عربستان. تر کیه و قطر و تا اندازه‌ای مصر دوران مرسی با 
حمایت کامل غرب وبه سر کرد گی عربستان در اتحادی بی سابقه یکه تاز تحولات میدانی سور یه شد ند 
ودر مد تی کوتاه, نز د یک به صد هزار تروریست رابر ضد دولت قانونی سور یه از اقصی نقاط جهان بسیچج 
کردند. فراموش نکر ده‌ایم روزهایی بود که رییس جمهور فرانسه با افتخار از اعزام شهر وندانش به جنگ 
سوریه بر ضد نظام قانونی سور یه سخن می گفت و از این مسأله حمایت می کر د. 


متاسفانه در آن زمان با انفعال دولت وقت ایران و 
بایکوت ر سانه‌ای تحولات سور یه توسط صدا و سیما 
عمل ]در عررصه داخلی و خارجی‌ایران‌در حال‌باختن 
قافیه بود و نخبگان سیاسی و اجتماعی از این رویداد 
بسیار مهم دور AG‏ داشته شد ند. 

در آن روزهاسقوط دمشق محتمل ترین خبری بود که 
هر خبر گزاری منتظر شنیدن آن بود. فضای سیاسی 
سنگینی بر ضد موافقان نظام قانونی سوریه حا کم بود. 
به طوریکه بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی 
غیر دولتی و حتی دولتی وقت ایران. عافیت طلبی را به 
حمایت تر جیح دادند غافل از اینکه یکی از بز گترین 
وبی رحم ترین گروههای تروریستی تاریخ معاصر به 
بهانه سرنگونی دولت قانونی سوریه و در اصل به تعبیر 
ao‏ ته بود 

در چنین شرایطی مقام رهبری با درک صحیح اوضاع 
دراقدامی تاریخی باحمایت علنی و قاطع از نظام قانونی 
سوریه, با شجاعت و با به جان خریدن سیل انتقادات 
به alb‏ موجه داخلی و خارجی. تغییر زمین بازی در 
منطقه را کلید زدند. همزمان در عر صه دییلماسی 
باروی کار امدن‌دولت تدبیر وامید وباحمایت 
بخش خر دمند مجلس شورای اسلامی, تدبیر و تحر ک 


خردمندانه به سیاست خارجی باز گشت که نقطه اوج 
رایزنی مستقیم باروسیه و غیر مستقیم با امریکادر 
منصرف کردن آمریکا در حمله به سور به دید. 

باز هم در عرصه دیپلماسی تاحد زیادی موفق شد به 
جامعه جهانی و نخبگان سیاسی ماهیت تروریستی 
گروههای معارض در سوریه بقبولاند. در عرصه 
نظامی سیاه پاسداران با تغییر تاکتیکی هوشمندانه 
وبا تغییر استراتژی وبا اعتماد به مردم و خرد جمعی 
توانست دست بالا رانسبت به تروریست‌هادر سوریه 
وعراق به دست آورد. حمایت مردمی از مدافعان حرم 
و محبوبیت سر داران نظامی حاضر در نبر داز جمله 
دانست. 

متحدی متزلزل بر ای عر بستان تبد یل شدند. همزمان 
کشورهای غربی که متوجه اشتباه‌هولنا ک خود در 
حمایت از محور عربی -تر کی در ایجاد یک گروه 


Ci) 
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رئیس‌جمهوری آرمنستان به شهر وندان توصیه 
کرده‌است که حقوق سیاسی و مدنی خود رادر 
چارچ وب قانون. صلح و | رامش تحقق بخشند و به 
نظر ات و پیشنهادات تحریک کننده گوش فر اند هند 
جرا که عواقب آن می تواند بسیار خطر ناک و تهدیدی 
برای‌جان شهر وندان باشد.معاون رئیس مجلس 
ارمنستان نیز اعتقاد دارد مسئولان کشور هر تلاشی 
می کنند تاارمنی روی یک ارمنی دیگر اسلحه نکشد. 
مشکلات به وجود | مده‌باید به روش مسالمت امیز 
حل شود. مشکلاتی که در این باره امر 39 صحبت 
می‌شود. در سالهای طولانی به وجود آمده‌است و در 
حال حاضر در این راستا می‌بایست اصلاحاتی صورت 
پذیرد. کنون مهم این است که مشکلات به وجود 
امده بدون خونریزی حل شود. در ارمنستان هیچ 
کس حق ندارد با اسلحه مشکلات راحل کند. این 
رویدادها هم به لحاظ توسعه آتی کشور و هم به لحاظ 
حل و فصل مناقشه قره‌باغ نگران کننده‌است.وقتی 
در باره استر داد مناطقی صحبت می کنیم. باید متوجه 
شویم که مذاکرات بین روسای گروه مینسک و سران 
ارمنستان و | ذر بایجان جگونه صورت می گیر د. به نظر 
باز گر داندن مناطق آزاد شده آماد گی داشته باشند. 


تروریستی‌غیر قابل کنترل ب رای مقابله باایران شده 
بودند. تحت تاثیر فضای به وجود آمده و حملات 
تروریستی در خاک خود حمایت خود رااز این محور 
کاهش دادند و حتی منکر شدند و شاید تنها متحد غیر 
عرب داعش بتوان از رژیم صهیونیستی نام برد که 
هیچگاه آن راانکار نکر ده است. 

دراین فضای غبار آلود برای آل‌سعود و دو دولی 
تر کهاء در پس دیدارهای گرم سران عربستان وتر کیه 
رگه‌های بی‌اعتمادی به شدت بین این دو اوج گر فته 
به طوریکه جدایی احتمالی تر کیه از عربستان در اتحاد 
برضد دولت قانونی سوریه به کابوس آل سعود این 
روزهای ال سعود تبدیل شده است. 

نشانه‌های بهب ود روابط تر کیه ور وسیه(متحد 
استراتژیک سوریه) و زمزمه‌های تماس با دولت 
سوریه به خوبی موّید اين امر است.اما | کنون سوال 
اینجاست. چرا گروهی که تر کیه یکی از حامیان بزرگ 
اقتصادی و نظامی آن بود. امروز خود تر کیه راهدف 
قرار دادهاست ؟ فر آموش نکنیم بشکه‌های نفت سوریه 
وعراق‌در کج ابه فروش می‌رفتف رآموش نکنیم 
کشوری که در سقوط موصل به نفع داعش سکوت 
کرد و فراموش نکنیم که فرودگاه آتاتورک زمانی 
دروازه ورود پیکارجویان تروریست به سوریه بود! 
پس حالا جه شده که فرود گاه | تاتور ک مورد هدف 
همان تروریست‌هاقرار می گیرد؟ تر کیه حامی بود 
ام امی‌دانیم پدر خوانده‌این گروه‌ترورو ترس تر کیه 
نیست.شاید نتوان داعش رارسما تحت قیمومیت 
عربستان سعودی قرار داد اما اینکه راس داعش 
وابستگی عمیسق.عاطفی, عقید تی و نا*گسستنی با 
گروههای تکفیری سعودی دارد بر هیچ کسی حتی 
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گوستانیان.دادستان کل‌جمهوری‌ارمنستان 
نیز اعلام کرده‌است که در چارچوب حقوق | 
بشر هیچ کنوانسیون بین‌المللی وجود ندارد i‏ 
که‌از شورش وطغی ان حمایت کند. قطعنامه | 
سازمان ملل متحد در خصوص شورش نیز 
حمله مسلحانه و گر و گانگیری را تایید نمی کند. 
از دید گاه‌ماتجمع مسالمت آمیز,راهپیمایی 
و ni alb;‏ نمونه‌های بارزی از شورش غير 
ت وی نو 
کیفری تشکیل شده‌وشرایط همچنان در حال تغییر 
است.موقعیت کنونی کشور بسیار حساس است. گر وه 
مسلح دست به‌اقدامات جدیدی می زند واز این رو 
هنوز برای آرزیابی حقوقی این وقایع زود است. 

بسیاری معتقدن د, هدف گر وه مسلح از حمله 
ماعا ھر کیش کت لس ارس 
برای بر پایی انقلاب بود. طبق برنامه» پیش بینی می شد 
صدهاهزار نفر از تسخیر واحد گشت یلیس به وجد 
آم ده‌وبه خیابانه ابیایند ورئیس جمهور کنونی رابه 
استعفاوادار کنند. در نتیجه‌این اتفاق, یک دولت موقتی 
بانظارت گروه‌مس لح تشکیل می شد که کشور رابه 
سوی دمو کراسی و توسعه به پیش می‌برد. 

asi‏ انح تمیمیی داهست دوک زار کناز 


غربی‌ها پوشیده نیست. 
معادن بز رگ بی‌بهره است در نتیجه اقتصاد تر کیه بر 
روابط گسترده‌باغرب. صنعت و صادرات با culo‏ 
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صنعت توریسم و کشاورزی آن کشور متکی است 
به طوریکه بر طبق رده بندی سازمان سیا تر کیه در 
رده کشورهای توسعه یافته قرار گر فته است. همه این 
فا کتورهاتر کیه رادر نهایت به این تصمیم رساند وشاید 
رسانده باشد که ادامه دادن سیاست فعلی منطقه‌ای 
پیشت پا به همه این دستاوردهاست و متحدان عرب 
تر کیه نیز به خوبی این واقعیت تر کیه را دریافته‌اند. 
این واقعیت برای رژيم جاه طلب و بلند پر واز آل سعود 
بسیار گران آمده و هر گونه چر خش احتمالی سیاست 
خارجی تر کیه‌برای آل سعود بسیار تحقیر آمیز است 
وبه وجهه عربستان سعودی لطمات جبرآن ناپذ یری 
وارد می‌سازد و طبیعی است دست به هر اقدامی بزند 
تا این اتفاق شوم رااز طالع خود دور کند. 

داعش محصول اتاق فکر چند نفره سران آل سعود 
نیست.داعش یک تفکر و یک ایدئولوژی خاندان ال 
سعود و گروههای تکفیری است. این خاندان ترور 
جگونه تر کیه رامتحد خود نگه خواهد داشت وبه سران 
خود کمک خواهند کرد؟ 

تنهاابزار این خاندان پول است. چگونه می‌توان 
قر کیه راکنا رخودنگه داشست؟ مسلم است تر که 
جیبوتی نیست که بتوان آن رابا چند میلیون دلار 
خربد.تر کیه اقتصادی یوب او قدر تمند دارد. تر AS‏ 
خریدنی نیست مگر اينکه تر کیه دیگر یک قدرت 
اقتصادی gli ila‏ نباشد ااقتصاد تر کیه مبتنی بر 


تک تسس توت سس 


کند و به دلیل ضعف نظام سیاسی. سر نوشت کشور 
راخود مشخص نماید.بالطبع آن صدها هزار فرتنها 
به خاطر علاقه‌مندی به اعضای گر وه مسلح یا حتی 
از شدت تتفر از دولت و شرایط حاکم به خیابانها 
نخواهند مد بلکه ترجیح خواهند داد تا کینه و نفرت 
خود رادر رسانه‌های اجتماعی بروز دهند. مردم تنها 
Dili‏ به خیابانهاخواهند امد وحاضر به تظاهرات 
اساسی خواهند بود که از جهر ه‌های سیاسی نامی و 
مورد تاییدشان.رهبری این اقدام رابه عهده گیرد و 
انهارافراخواند. مخالفان معتقدند. دولت کنونی در 
این ۲۱ سال هیچ وقت به بر گزاری انتخابات عادلانه 
تمایل نداشته است که مسلما نظام سیاسی نیز در 
نتیجه همین انتخابات تشکیل و رونق می‌یابد. 


روابط گسترده‌با همسایگان, روسیه. کشورهای غربی. 
صنعت توریسم و کشاورزی و سر مایه گذاری است. 
چگونه می توان اقتصاد تر کیه رامتزلزل کرد؟ می‌توان 
تر کیه را تحریک کرد تابه جنگنده روسی حمله کند 
تابز ر گترین شریک اقتصادی تر کیه به دشمن تبدیل 
شود!می توان به طور متوالی در شهرهای توریستی 
آن کش ور حملات گسترده تروریستی تر تیب داد تا 
صنعت توریسم آن کشور رانابود کند. می‌توان فضای 
ناامنی را گسترش داد تا سر مایه رافراری داد. 

به راستی از فضای نا آمن تر کیه چه کسی جز عربستان 
بیشترین سود رامی‌برد؟ مگر نه این است که داعش 
مجری دستور اربابان خود در تر کیه است؟ آیا 
عربستان با پول خود ناجی این اقتصاد رو به زوال و این 
بحران خود ساخته خواهد شد و بار دیگر عنان تر کیه 
رادر دست خواهد گرفت؟ 

بای د منتظر ماند و تحولات آینده‌منطقه رانظاره کر د. 
اگراين فر ضيه درست باشد. بی‌ شک این شمشیر دولبه 
اور ک ال غود Re‏ 


تند سقوط قرار داده است. 
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تهد ید تمدن یر آنی 


اکر این جمله از یک غیر کارشناس Sila‏ 
کارشناس عادی صنعت آب شدیده 
می‌شدشاید تنهادر حد یک هشدار بود 
ds‏ زمانی که وزیر نیرو از تهدید تمدن 
ایرانی می‌کوید.حتما باید تامل کرد 


خرف جدید در این باره چند روز قبل از سوی 
بالاترین مقام مسئول در این حوزه شنیده شد؛ وزیری 
که آب وبرق کش ور در اختیار اوست و بیش از نیمی 
از دستگاههای زیر نظرش به طور مستقیم با له 
آب» دست و پنجه نرم می کنند. وزیر می گوید: ادامه 
وضعیت موجود مصر ف nl‏ حیات انسان و ادامه 
eno‏ 
ee‏ 1 
شنیده می‌شد. شاید تنها در حد یک هشدار بود 


ولی زمانی که وزير نیرو که حتی اگر خودش هم 
دو ترس بزرک 
udita dial‏ روی داد»اولین 
نشانه‌هااز جن گآب در داخل‌مرزهای 


ادران بود که خو شیختانه یا د خالت 
ندروهای انتظامی متو قف شد 


دولت اما از تمام این ماجرا آ گاه‌است و باز جرات 
ی رون مرک adagio‏ 
کار اا ا را ااه 
اگر جنین هزینه dl‏ برای رساندن آب‌ارزان در 
حال اتمام به کشاورزان نکند. بیکاری وبی‌د رآمدی 
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گفتن از این قصّه غم انگیز که دررسالهای 
اخیر برداشت اب از منابع زیر زمینی» 
حالت هجوم و حمله پنداکرده و به 
طوردائم در حال خالی کردن زیر پای 
ابرانیان هستند هم تکراری شده 


برترین کارشناس آب نباشد. عده‌ای از بهترین 
ان اط افش مشغول مشاوره‌دادن 
هستند از تهدید lai‏ ایرانی می گوید. حتماً باید 
تامل کرد و خوب شنید وبه نوشیدن هر جرعه 
آب بیش از پیش وبا اند کی ترس و دلهره مفید 
فکر کرد. حرفهای مهم وزیر ادامه دارد وقتی 
از کاهش بارند گی‌ها در ایران و رسیدن آن به 
یک سوم متوسط بارش در جهان می گوید ولی 
مهمترین حرفهایی که شاید برای اولین بار به این 
صراحت و درباره آب به مردم گفته شده مسأله 
قیمت آب بود. قیمت اب کشاورزی که‌به دست 
کشاورزان می‌رسد و نزدیک ٩۰‏ درصد مصرف آب 
را تشکیل می‌دهد. حدود بیست برابر جیزی است 
ا ا ب نرد و کشاورزان ابرانی برای در 
اختیار گرفتن آب تنها پنج در صد بهای واقعی nol‏ 
پرداخت می کنند. به همین دلیل مهم هم هست که 
هر روز به مصرف بیشتر تشویق می شوند یادست کم 
چندان تلاشی برای بهبود مصرف ند ار ند.به وضوح 
کا انی کالبی که در اختبار دارند آب 
است و این ارزاتی ادامه‌دار هم هست. 

خطرناک تر از این قیمت. قیمتی است که وزير 
کشاورزی از آن می گوید. اینکه بسیاری از تولیدات 
کشاورزی کشاورزان ایرانی با قیمت بالاتر از بهای 


دامان کشاورزان ای ران راهم خواهد گرفت و 
ایران برای تامین حساس ترین کالاهای مصرفی 
کشاورزی هم باید نگاهش به آنسوی مرزها 
باشد و همین دو ترس بزرگ باعث شده تا قصه 
آب در ایران هر روز بحرانی تر شود ولی دستی 
برای تغییر وضع هم حر کتی نکند. 

تنهامنابعبز رگ‌باقی‌ماند هآ ب‌بر ای‌ایر انیان, 
سواحل جنوب کشور و آبهای متصل به اقیانوس 
ها ۰ که‌برای‌بهرهبرداری نیازبه 
فر آوری و هزینه‌های فراوان دارد. ضمن اینکه 
به دلیل شرایط سخت آب و elsa‏ جمعیت ایران 
تاکنون تمایل چندانی برای ساکن شدن در حوالی 
ا ار ای از خود تشان تذاده‌است: 

اولین گام برای رهایی از تهدیدی که گریبان 


دیگر احساس می‌شود ونبودنش بیش از هر زمان 
| زاردهنده‌تر. هر چند که این تنها ظاهر ماجراست 
که در تیر ومرداد به‌دلیل گرمای شدید هواء کم 
ابی‌به‌بالا ترین اندازه‌می‌رسد. چا که به دلیل 
توقف بارش باران در تابستان, معمولا روزهای 
اوایل پاييزند که ذخایر اب کشور پایین‌ترین 
البته مر بوط به مصر ف اب خوراکی است که تنها 
حدود ۷درصد کل اب مصرفی کشور رابه خودش 


جهانی از آنها خرید تضمینی شده و دولت به آنها 
بدهکار است و سعی می کند تا چند ماه اینده هم 
تمام بدهی ایشان رابیردازد. معنای این دو جمله 
این دووزیر آن خواهد بود که آب کشاورزی با 
پایین ترین قیمت به کشاور زایرانی تحویل داده 
می‌شود (چیزی نزدیک به رایگان) و محصولاتش با 
شیوه خرید تضمین شده به بهایی گاه بالا تر از بهای 
جهانی از او خریده‌می‌ شود توسط دولت تابه دست 
مصرف کننده‌ایرانی یاخارجی برسد.به این ترتیب 
اگر همین اب‌اندک ایران که در چاههایا ابهای 
سبط ما درو دخات فا باق ماک هة هات رات 
آن به دست کشاورز بر سد بهای محصول چنان 
بالا خواهد رفت که دیگر نه تنهادر بازار جهانی 


تمدن ایرانی را گرفته. شاید این است که این کمبود 
آب‌راتمام‌ایرانیان‌بدانندوباورواعتراف کنند. 
در مرحله بعد بهای واقعی آب از مصرف کننده 
گرفته شود تابه طور خود کار گرانی آب باعث 
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شسود.شیوه‌های مصر ف اقتصادی و صر dò‏ جویانه 
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گرفته وبارش‌هاهم چندان کمکی برای فرارازاین 


داغترین روزهای سال که می‌رسد. شاید بهترین اختصاص می دهد. چند در صد کوچک ‌هم آب در شرایط نمی کند هم حرف تازه‌ای نیست.حتی گفتن 
زمان برای گفتن از ماجرای عجیب آب در ايران است. بخش صنعت کار بر د دار د و حوالی نود درصد آبی که از این قضه غم‌انگیز که در سالهای اخیر برداشت آب 
گر مای هوابه بالا ترین در جه می‌رسد ومصرف هم. درایران به مصرف می‌رسد. در بخش کشاورزی و از منابع زیرزمینی, حالت هجوم و حمله پیدا کر دهو 
ارزش یک جرعه آب خنک هم بیشتر از هر زمان زراعت است.اینکه ایران‌دربخش کم آب زمین‌قرار سیصد هزار چاه غير مجاز به طور دائم در حال خالی 
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قابل فروش و رقابت نیست بلکه 
برای مصرف داخل هم. صرفه 
به‌این است کهاز تولیدات 
خارجی خریداری و مصر ف شود 
تامحصولایر ...۰ ۳۰ 
ماجراهم خریدهای تضمین شده 
از کشاورزان است که آن هم با 
بهایی بالاتر از بهای جهانی انجام 
می‌شود. کشاورز ایرانی یکبار در 
زمان تولید مورد حمایت شدید 
قرارمی‌گیردتاآب با کمترین 
قیمت به دستش برسد و یکبار 
زمان عرضه. محصولش با 
بهایی بالا خریده می‌شود و هیچ 
ul‏ نیس که ۳ 
تکند این شر ابط دبک فا 
یافتن برای مدت جندانی نیست. 
جرا که دوات دیگ ترا ا 
ارائه آب ارزان ن دارد و اصولاً 
ابی فراوان در چاهها نمانده که به 
e‏ 
این شیوه, بدترین روش حمایت 
از کشاورز و کشاورزی است. 


SERALI 
باهزینه فراوان. فناوری پیشر فته‎ 
در اختیار کشاور زان قرار دهد تا‎ 
از اند ک اب موو 0 ا‎ 
و بهترین و اقتصادی‌ترین‎ 
بهره‌برداری‌انجام گیرد وا گر‎ 
نه.ج نگ آب در داخل آغاز‎ 
خواهد شد. متاسفانه مانند آنچه‎ 
چند روز قبل دریکی از مناطق‎ 
مرکزی ایران ميان دو جمعیتی‎ 
که‌هر دوادعای‌حق بر داشت از‎ 
آب داشتند رخ داد وبا دخالت‎ 
نیروهای انتظامی خوش بختانه‎ 

فرو کش کرد. 


کردن زیر SÙ‏ ایرانیان هستند هم 
تکراری شده آخرین اعداد هم 
نشان می‌دهد که بر ای رسیدن به 
آب‌اگر در گذشته به حفر چاهی 
حدود ۵۰ تا ۰۰ امتر نیاز داشتیم. 
A CR‏ 
متوسط در کش ور به بالای ۲۵۰ 
متروحتی ۳۰۰ متر رسیده است! 
وزارت نیر و هم همیشه از مقابله با 
چاههای né‏ مجاز و گذاشتن کنتور 
برسر چاههای مجاز می گوید ولی 
مخفی بودن جاه و استفاده‌از ان؛ 
اجازه نمی دهد این > فهاء جندان 
به عمل نزدیک شود. ر 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


آیات‌شیطانی‌سلمانر شدی‌های‌خانگی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 


به‌خاطرقلمی کد قطرهقبل فرسودم. کسی کهدراینستا گرم 
از تفر قه‌افکنان قبیلگی است. مرا هدید کرد که "اگر باز هم 
از این جیزها بنویسی, در یکی از یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌هایی که 
از مج ه بیرون می آیی. می آییم و تو را کاردی می کنیم. یک 
Joy‏ مریم با ماع نی 
رادختری جوان و زیب امعرفی می کند. تهدیدم کرد که اگر 
یک بار دیگر از آن حرف‌هایی بنویسی که در قطره اخرت 
نوشتی, به دوستانم که سپاهی و اطلاعاتی هستند !!! خواهم 
گفت چنین و چنان کنند. پیش slil‏ جوادی!هم می‌ایم و 
باز هم چنین و چنان. اسکرین شات تمام چیزهایی را که 
کار TT‏ 
تحریک کردن اقوام ایرانی است به حمله کر دن به اقوام دیگر 
ایرانی. یا زبانش لال بی‌ادبی به ساحت قر آن و پیامبر(ص) 
است و یا توهین به بز ر گان رده بالای حکومت. این افر اد با 
زبان مستهجنی که هیچ ذوق و سلیقه‌ای هم در آن نیست. 
ازادانه به مقدسات مردم می تازند و ادعا هم می کنند که در 
این کشور | زادی وجود ندارد. جند سال پیش که هنوز دنیای 
ییایند که برش تبرت اي را ای 
که با نام مستعار شیوالاچینی وبلا گ معروفی داشت و در 
آن وبلاگ دو کار می کرد:افراد خوشنام رادر قصه‌ای که به 
نظر واقعی می آمد. به خانه خودش می‌برد و با او مشروب 
می‌خورد و می آمیخت. البته آن قصه‌ها صد در صد خیالی 
بودند زیر شیوالاجینی در اصل وجود نداشت و مردی سی و 
دو سه ساله و خجالتی بود که قلم خوبی داشت و با قصه‌هایش 
مردم خوشنام رابدنام می کرد. او خودش ادعامی کرد که 
چند مرد رادر دنیای مجازی عاشق خودش کرده و کاری 
کرده که زند گی زناشویی آنها از هم بپاشد. کار دومش هم 
ساختن شایعاتی بود درباره سیاست. خیلی وقت است که 
از او خبر ندارم. گمان کنم پنج سال پیش به لندن رفت و با 
بی‌بی‌سی آرتباطی بر قرار کرد و همانجا ماند. 

یک نفر دیگر راهم می‌شناسم به اسم قای بامزه که در 
دنیای اسمس بسی فعال است و هر روز بیش از دویست 
ایا سا ی درس رم ایام 
باورها و مقدسات و سیاست مردم جوک می‌سازد. شغل هم 
ندارد و ادم به سوال وادار می‌شود کسی که بیکار است. از 
کجاپول می آورد واينهمه شارژایرانسل می خر د و اينهمه 
ری erba)‏ 

شاید کسی بگوید این جیزها جه ربطی به ز بانشناسی دار د. 
ربطش زیاد است زیراوقتی که ما بلد نباشیم در مجازی 
چطور حرف بز نیم و برای سنجیدن و ارزیابی اخبار و قصه‌ها 
و عکس‌ها و ویدیوهای مجازی الگویی نداشته باشیم. و وقتی 
که کسانی راهم تربیت نکر ده‌باشیم که در دنیای مجازی با 
ال NS‏ 


۳۷۱۲ س رو‎ FL 


cc rr... IE 


در اینستاگرام و لاین و واتساپ و تلگرام مشغول تخریب 
باورهای مر دم هستند. روزبه‌روز بیشتر رشد می کنند و مثل 
سلول‌های سرطانی در گریبان جامعه جنگ می‌انداز ند و 
حالا ی و درستش کن! 
درست کردنش هم اینطوری است که روزنامه نگاران. 
نویسند گان. شاعران, نقاشان. جامعه شناسان. حقوقدانان. 
استادان و هر کس که در این زمینه‌ها سوادی و تجر به‌ای 
دارد.وارد دنیای مجازی شوند و ضمن شناختن چم و خم‌ها 
و گروهک‌هایی که در آن فعالیت می کنند. و ضمن شناختن 
زبان و دیالوگ و رسم‌الخط دنیای مجازی. برای انجام دادن 
دو کار آاستین بالابزنند: آ گاهی دادن به کاربران. خنثی 
کردن زهری که آن افراد در مجازی تزریق می کنند. 
من زبان و شیوه‌این افراد سمی رابررسی کرده‌ام: آنها 
نخست از قوم و قبیله خاصی طر فداری می کنند و خود را 
برای مثال بختیاری يا ترک يا کرد یا... معرفی می کنند و 
بازی کردن با احساسات قوم گرایانه,چن د فالوتر برای 
خودشان دست ویامی کنند. معمولا هم کسی که صاحب ان 
صفحه است. در پر و فایلش عکس دختری زیبا می گذارد تا 
فالوثرهای بیشتری پیدا کند ویاوانمود کند که من یکی از 
شیرزن‌های قبیله خودمان هستم که دارم مبارزه می کنم تا 
حق قوم خودمان رااز فارس‌ها بگیرم. فالوترها هم که افرادی 
ساده‌دل هستند. باورشان می‌شود و می گویند درود بر تو ای 
شیرزن هرچه بگویی. همان خواهیم کرد. واو به آنها خط 
می‌دهد که du‏ فارس‌ها و اقوام دیگر بتازید! 
یکی دیگر از از راههای خنثی کر دن‌این‌افرادزهر آگین.ایجاد 
آیتم‌های جدیدی است در روزنامه‌ها و مجله‌ها تا افرادی که 
در زمینه جامعه و زبان دنیای مجازی تجر به و سواد دارند. 
مدام از صفحه‌های سمی نمونه‌هایی اسکرین شات کنند و با 
چاپ ان در نشریه خود و نقد و بررسی عالمانه‌اش: به مردم 
آگاهی و خط بدهند. این قلمفرسا که به دلیل دادن مشاوره 
و تعبیر خواب با مر دم زیادی ار تباط دارد. بخوبی می‌داند 
که عده‌ای از نوجوانان و جوانان ما تعلیم ندیده‌اند و اصولا 
نمی‌دانند چگونه هر رااز بر تشخیص دهند بنابراین مدام در 
چاههای مجازی سقوط می کنند. بارها دیده‌ام همین که هر و 
بر رابه آنها شناسانده‌ام. خیلی برق آسا بیدار شده‌اند و دیگر 
به خط غلط بر نگشته‌اند. از آسیب‌های دیگری که صاحبان 
صفحه‌های dh‏ به دختر ان نوجوان و جوان Mbit‏ 
روی این سوژه‌های خطر SU‏ است: 
اعتقادات مذهبی به درد نمی‌خورد اگر هم می‌خواهی 
مذهب داشته باشی, زر تشتی یا عیسوی شو. بر و تأمی‌توانی 
دوست پسر بگیر اگر هم شوهر داری, خیانت کن زیراچون 
در جامعه ما مردان هر کار دلشان می خواهد می کنند. حالا 
نوبت شسمادختر هاست که آزادی خود رابه دست بیاورید. 
بدحجاب باشید و به حکومت ضربه بز نید و... 
این افراد به جای اینکه در فکر اصلاح باشند. آشکارابرای 
تخریب آن می کوش ند و آنقدر هم پشتشان گرم است و 
چنان گستاخانه به مقدسات مردم می‌تازند که کتاب ll‏ 
شیطانی سلمان رشدی انگشت کوچیکه‌اش هم نمی‌شود. 
سوّال این قطره: آیانمی خواهیم بر ای جلو گیری از رشد آیات 
شیطانی سلمان رشدی‌های خانگی کاری کنیم؟ شاید فر دا 
pò‏ باشد ها! 
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È‏ ددسی 


دیدنیهای ایران 


زبرنظر: محمود صفادار سے 


روستای وفس از روستاهای شهر STI‏ واقع در 
ار سا ار io‏ 
کیلومتر می‌باشد. ین روستا از توابع بخش مر کزی 
شهر ستان کمیجان و در ۱۵ کیلومتر شمال شرقی آن 
قرار دارد.مناظر زیبای طبیعی. ز مین های کشاورزی 


روستای تاربخی وس È‏ 


وباغ های میوه‌انبوهه جشمه‌های آب جوشان و بافت انجمن ",با ارتفاعی در حدود -00\ متر است که در 
تاریخی و منحصر به فرد آن باعث شده است که سال ر اقا داد اکت سس سار های اه : 
این روستا همواره از جمله مقاصد مهم و جذاب برای غارهای طبیعی بسیار تماشایی در این کوه‌ها بوجود 
گر دشگران ومسافران باشد.روستای وفس رابه امده‌اند کهاز جمله انهامی توان به غار وفس وغار 

نام روستای فسیل‌ها هم می شناسند. دلیل این قلعه جوق اشاره کرد. 
نامگذاری‌هم این است که در کوه‌های اطراف آن. خانه های مسکونی روستا با بافتی متراکم در یک 
بقابای موجودات زنده که در لایه های زمین مانده اند طبقه باایوان و سقفی مسطح بر روی دامنه کوه‌ها 
به وفور دیده‌می شوند. این بقایا مر bg‏ به زمان های ساخته شده‌اند. این نوع بافت خانه های روستاباعث 
وفس. کوه قلنجه "با ارتفاعی در حدود ۲۷۴۵متر از دیگر دیدنی های‌ این روستای قدیمی,بنای زیارتگاه 
أ۱پچآ۱ِآغ|۱ٍ, ,|۱۱ ۱ ااآاااااا ۱ اساسا آآآآااآاآااااآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
خاطر همین دو ویز گی است که از طبیعتی بسیار زیبا و 

3 ۳ L 

۵ ۳ ۰ جنگلهای انبوه بر خوردار است. 098 نور در منتهی Al‏ 
è 7 j‏ شاهو که بلند ترین قله هورامان و شاهو است در راس 
روستای داریان از روستاهای توابع بخش مر کزی این‌روستاقرار گرفته‌است.امااینهاتنهاجاذبه‌های 
شهر ستان یاوه در استان کر مانشاه‌است. این ر وستا طبیعی این روستانیستند. چشمه‌ای بسیار ز یبا ویر 
از جمله روستاهای پر جمعیت. قدیمی وبسیار زیبایی آب در پایین دست روستاجریان دارد که محلی‌ها به 
است که در منطقه کوهستانی هورامان‌قراردارد. آن دروداریانی می‌گویند.این چشمه از آبهای کوه 
فاصله آن از پاوه‌ حدود ۸۲ کیلومتر ودلیل‌عمده‌ای شاهوسر چشمه می گیرد ودر محلی به نام سر چشمه 
که‌نام آن رابرای همه دوس تداران طبیعت آشنا از دل زمین‌بیرون امده‌وبه‌رودخانه سیروان‌می‌ریزد. 
کرده طبیعت بکر و زیبای ش و همچنین باغهای انار ازدیگر چشمه‌های‌پر آب‌این روستامی توان به چشمه 
بی‌نظیر ش است. این روستادر دامنه کوه‌شاهوودر مارو سر جش مه جشمه‌هانه جر مه. جشمه سییا و 


و کوهستانهایش موجب پیدایش این همه 
چشمه‌های دیدنی شده‌است که منظر هو 
طبیعت آن راجان بخشیده‌اند. 

مردم خونگرم و مهربان روستای داریان 
به زبان هورامی صحبت می us‏ و مانند 
همه روستاهای هورامان لهجه خاص خود 
Ra‏ 
می‌دهد. جمعیت روستای‌داریان کمی 
بیش از هزار نفر است. شغل اکثر مردم 
این روستاء باغداری و دامپروری است و 
در کنار ان صنایع دستی از جمله سبد بافی 
و همچنین پرورش مأهی و زنبور داری نیز 
رایج است. همچنین در سالهای اخیر ترویج 
پرورش ماهی‌های سر دابی توسط شیلات 
CMI LL lt‏ 


امامزاده یحیی (ع) و امامزاده اسماعیل )€( نیز در این 
روستاقرار دارند که نشان دهنده قدمت طولانی و هزار 
ساله وفس می باشد.طبق |خرین سر شماری انجام 
شده‌جمعیت کنونی روستاحدود € o0‏ ۲نفر است که 
در فصول بهار تابستان و پاییز که هوابهتر است ومر دم 
شود. مردم وفس بالهجه وفسی موسوم به 'ووسی" 
که یکی از لهجه‌های قدیم پار سی باستان و شاخه‌ای 
IE‏ 
ور رت دامداری وباغداری ul‏ صنایع دستی 
گیوه چینی, قالی بافی جاجیم بافی. گلیم و سوزن دوزی 
و سبد بافی نیز در این روستا رونق فراوانی دارد. 


"o ۰ ۲‏ ۱ 
پرورش ماهی در کنار رودخانه واشتغال بیشتر افراد 

منطقه شده است. 
از آنجا که روستای داریان در منطقه‌ای کوهستانی و 
درمیان کوههای شاهوقرار گر فته است. آب و هوای 
ان در زمستانها بسیار سرد است امادر تابستان بسیار 
مطبوع و خوشایند بوده ودر بهار و پاییز نیز معتدل 
است امابهتر است برای این فصول لباس گرم هم 
همراه‌داشتهباشید.قرار گر فتن روستادر دامنه کوه 
باعث شده است که مر دم خانه‌های خود راروی کوه 
و در دامنه‌ها بسازند که در منطقه هورامان این گونه 
خانه‌سازی را پلکانی می گویند. در مورد اینکه چرااسم 
این روستاراداریان نامیده‌اند در ole‏ مردم روستا 


چند بحث وجود دارد اما درست‌ترین آنها با توجه 
ری را 
داریان به معنی سیر شده‌از آب است و جون‌این 
روستاجشمه‌های زیبا ویر ابی دارد. و از نظر منابع 
سرا اس رای اور 
راداریان نامیده‌اند. 

مه 


روسنای یفن 


شهر میداوود از توابع شهر ستان باغملک در 
مناطق شرقی استان خوزستان است. میداوود حدود 
۰ کیلومتر از مر کز استان فاصله دارد و دشت 
حاصلخیزی است که در میان کوه‌ها محصور شده 
است. می داوود در حد فاصل sla gui‏ رامهر مز و 
باغملک واقع شده است.جمعیت ان حدود ۲۳ هزار 


نفر است و دارای چندین بخش و روستای دیدنی وزیبا 
میباشد که روستای تیغن یکی از انهاست. جمعیت 
آن طبق آخرین سرشماری ۵۰۰ نفر اعلام شده است 
که اغلب مردم ان به دامداری و کشاورزی مشغول 
هستند. این مردم خوش زب ان و میهمان‌نواز به زبان 
مهربانند. مردم روستای تیغن اصالتا بختیاری چهار 
لنگ بوده و از نسل مردمانی شجاع و نترس هستند. 
تیغنی ها به اداب و رسوم و عقاید دینی و مذهبی هم 
بسیار پایبند بوده و دیندار هستند. 

روستای تیعن در دامنه‌های مر تفع رشته کوه 
uditi‏ 
شهرهای Ko‏ مانند اهواز. آبادان و خرمشهر تفاوت 
دارد.بااین وجود آب وهوای روستانسبتا گرم و خشک 
است. کوهستأنی بودن منطقه و همچنین فاصله زياد 
آن از خلیج فارس ومناطق جنوبی استان خوزستان, 
باعث شده‌است که از دیگر شهر sla‏ جنوبی استان 

از جمله دید نی sla‏ طبیعی روستای زیبای تیغن: 
رودخانه ای است که در کنار این روستاقرار دارد. 
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۱ 
اطاعات کل 
سس سس بت 


رودخانه رودعلاء آب‌مورداستفاده کشاورزان‌روستا 


یکین مبداوود 


a 


برای آبیاری زمین های کشاورزی‌شان و همچنین آب 
مورد نیاز برای دام هایشان را تامین می کند. 

اغلب مر دم روستابه دامداری و کشاورزی مشغول 
هستند. خوشبختانه شرایط و اوضاع کشاورزی در این 
منطقه بسیار مساعد است.مهم ترین محصول آنها 
؛برنج چمبای روستااست که از عطر و طعم خوشی 
برخوردار است. عطر برنج کشت شده‌در روستاتمام 
فضای منطقه رادر تابستان‌ها پر می کند.. امکانات 
رفاهی روستااز نظر آب وبرق نیز مناسب است و 
بیشتر مسیرهای داخل ر وستاو کوچه‌ها و خیابان‌ها 
آسفالت می‌باشد.از دیگر جاذبه‌های طبیعی و تماشایی 
این منطقه می توان به کوه بلند و چشم‌نواز قلعه عنتر 
نام بر د.مردم روستاوبسیاری از مسافران که‌به این 
روستامی آیند ,اوقات فراغت خود رادر آنجا گذرانده 
واز طبیعت استفاده می کنند. چشمه پر آب برم جمال: 
daga‏ یی تفه نییبت که بان 
بسیار زلال است و در فاصله حدود یک کیلومتری 
روستاقرار دارد. 

با اینکه اکثر مردم تیغن به کشاورزی و دامپروری 
مشغول‌هستند امااین مرا عت نشده که آنهااز تحصیل 
دوری کنند بلکه این روستامعلم ها و مهندس‌ها و 
پزشک‌های بسیاری را در خورد پرورش داده و به 
salato‏ کا 228ا کان ن 
به باغداری و پرورش انواع درخت های میوه‌مشغول 
بودند TL‏ کنون از درخت های میوه خبر ی نیست و به 
جای آن جو, گندم » برنج, پیاز و گاهی هم خیار, خربزه 
. گوجه و ... کاشته می شود . 


در محضر ادلاق استادمحمد کاظم نیکنام 


قال علی )€( 
اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله 
بزرگترین عیب آن‌است که دیگری رابه 
داشتن آن مذمت نمایی و خود. دارای همان 
عیب باشی. 

پسندیده‌است کسی که دیگر ی رابه خاطر 
رفعار ا ی کند.خود 
منژه وم 

پروین اعتصامی زیبا سروده است: 

سیر یک روز طعنه زد به پیاز 

که تو مسکین چقدر بدبویی 

گفت از عیب خویش بی‌خبری 

زان ره از خلق عیب می‌جویی 

تو گمان می کنی که شاخ گلی 

به صف سرو و لاله می‌رویی 

مازبونیم و شوخ dolo‏ و پست 

توچراشوخ تن نمی‌شویی 

اگر بخواهیم کلاممان در مخاطب اثر کرده به 
دل او بنشیند. باید خود اهل عمل و متخلق به 
اخلاق و مودب به آداب باشیم. 

پیامبر گرامی اسلام (ص) فر مودند: 

لاخیر فى قول الا مع الفعل 

درقول  ER‏ همراه آن 
نباشد خیری نیست. 

سعدی بزر گوار هم می گوید: 

قدم باید اندر طریقت نه دم 

که اصلی ندارد دم بی‌قدم 

امام کاظم )€( فر مودند: 

المومن قلیل الکلام کثیر العمل و المنافق 
کثیرالکلام قلیل العمل. 

مومنین کم سخن و پر کارند 

همه در سعی و عمل سر شارند 

پرسخن گوید و کم کار کند 

آنکه قلبش تهی از ایمان است 

سعدی می‌سراید : 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی 

به عمل کار بر اید به سخندانی نیست 
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ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 
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نه پدر نه مادر نه خو اهر 

روی مبل نشسته بودم. فنجان قهوه دستم را 
داغ کر ده بود و به اخبار صبحگاهی سر ک می کشیدم. 
این کار هر روزم است. اما آن روز می‌خواستم تمام 
خبره ای دنی ارابخوانم شاید از آن همه‌نگرانی که 
روحم رامی‌خورد. نجات پیدا کنم.به گمانم به نوعی 
بی‌اعتقادی محض دچار شده بودم. مدام این سوال در 
ذهنم رژه می‌رفت: برای چه زند گی می کنم؟ 

چند روز قبل‌تر از من خواسته بودند خودم رابه 
فلوریدابرس‌انم. تولد ۸۰سالگی پدرم بود وبهتر بود 
من هم در آن دورهمی شر کت کنم. مادرم می گفت: 
پدر بیچاره‌ات دلش می خواد این بار ناامیدش نکنی. 
کمی باهاش مهربون باش. 

من پنجاه ودوساله بودم وبرای خودم زند گی 
مستقلی داشتم. همسر و دو فر زندم اصرار داشتند 
به دیدن پدر و مادرم بروم و آنهاراشاد کنم ولی من 
نمی‌خواستم. دیدن آنها بخصوص پدرم. حالم SIL‏ 
چیزی که بودم. بد تر می کر د.احساس می کردم حالا 
که خودم به مر ز پیر ی رسید هام به پدر ومادر چه نیازی 
دارم.سالهابود که به آن خانه نر فته بودم واگر همه چیز 
به اختیار من بود نمی‌خواستم تا خر عمرم هم به انجا 
IE‏ 
به‌نظر می‌رسید نه‌تنها فکر و روحم که حتی جسمم هم 
انجابود و هر دو به یک اندازه عذاب می کشیدند و 
بدتر از همه مرا که صاحب و مالکشان بودم. به شدت 
عذاب می‌دادن د.از خان های حرف می‌زنم که‌هر 
غروب. پدر خسته, بدخلق و ترشرو از فروشگاهش به 
خانه بر می گشت و من بادیدنش فور ا مطمئن می‌شد م 
که آمروز تباید کاری به کارش داشته باشم. 

پدرم فروشگاه‌لوازم ید کی ماشین داشت. هیچ 
وقت نتوانستم از ته دل باور کنم مرادوست دارد. 
هربار که کوشش می کردم کمی به اونزدیک شوم. 
تمام تلاشم به در بسته می‌خورد و احساسم. شکفته 
نشده. خشک می شد و از بین می‌رفت. حالا از من 
می خواستند بدون اینکه پدر از ماجرا بویی ببرد. بلیت 
هواپیمابگیرم و خودم رابه خانه والدینم برسانم و 
پدرم رادر روز تول‌دش غافلگیر کنم. من شکست 
خورده‌ای بودم که حالا بايد در ارامش نقش بازی 
می کر دم.باید می‌نشستم وبا خیال راحت وبا کمال 
میل.برای پدرم هد یه تولد انتخاب می کر دم و به دلیلی 
coda‏ 
می کردم.پسدری di‏ هیچ وقت سعی نکر ده‌بود مرا 
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دوست داشتنی بودم. 


خاطرات تلخ گذشته 

همیشه از سالهای گذشته زند گی‌ام به تلخی 
بادمی کنم ووقتی از آن حرف می‌زنم. سراسر کامم 
زهر آگین می‌شود. تم ام زند گی ام و واژه خانواده 
برایم در یک معنی خلاصه می‌شد: استر س!وقتی 
هنوز خیلی کوچک بودم و از حساب و کتاب زند گی 
چیزی نمی فهمید م. پدرم تصمیم گرفت مستقل کار 
ei‏ 
فروشگاه لوازم ید کی ماشین باز کر د.همیشه بامادرم 
از رویاهایی که برای خودش و آینده شغلی‌اش داشت 
حرف می‌زد و من هیچ‌وقت خودم راوسط آن رویاها 
نمی‌دیدم واز آینده خودم که دخترش بودم. حرفی 
نمی‌شنیدم. وقتی پنج ساله بودم. فرروشگاه پدر آنقدر 
بدهی داشت که به مرز ورشکستگی رسیده بود. نتیجه 
بلند پروازی‌های پدر این شد که خانه رافر وختیم وبرای 
زند گی به خانه پدر مادرم رفتیم. 

بدردیوانهوار کارمی کرد تابار دیگر همه چیز 
رامر تب کند وبه شسغلش سر وسامان بد هد ومادر 
هم آنق در از آن وضعیت به تنگ آمده‌بود که روز به 
روز دیوانه‌تر می‌شد. به‌نظر می‌ر سید رشته زند گی از 
دست هر دوی انها خارج شده‌بود و انقدر درمانده‌و 
مستاصل بودند که نمی‌دانستند راه‌درست کدام است 
وباید چه کنند؟!مادرم بامادر خودش مشکل داشت و 
حالا که اوضاع حسابی به هم ر یخته بود.اعصاب مادرم 
ضعیف شده بود و نمی توانست با مادرش کنار بیاید و 
ایرادهاوطعنه‌های‌آوراتاب بیاورد.هر روز دعوابود 
و کشمکش.خواهر بزر گترم راه‌حل بهتری پیدا کر ده 
بود. تمام وقتش رابادوستانش سپری می کرد و کمتر 
از همیشه در خانه و کنار مابود.رفتار و همه جیزش 
حسابی عوض شد ه بود و به سختی می شد گفت‌اوهمان 
خواهر چند ماه پیش من است. من اما دختری خجالتی 
و کمروبودم که ترجیح می‌دادم تمام شبانه‌روز به 
اتاقی ساکت و کم نور بخزم و با ترس‌ها و نگرانی‌هایم 


روزم راشب کنم. 
گرفتار مشکلات و تنها 


من بین مشکلات زند گی و ادم‌هایش گیر کرده 
بودم. هر روز تنهاتر و بی‌پناه‌تر می‌شدم. روزی متوجه 


دارم.علتش‌هم این بود که در خرت وپرت‌های‌مادرم. 
کلکسیون نصفه و نیمه‌ای از پروانه‌ها پیدا کر دم که 
مال نوجوانی‌هایش بود و به من انگیزه داد تنهایی‌هایم 
راباجمع کردن یک کلکسیون پروانه پر کنم. زیبایی 
پروانه هابرایم داروی مسکن بود وبه من آرامش 
می‌داد. 

وقتی خردسال بودم مادرم مدام یک جمله منع 
کننده داشت: پدر تون رو اذیت نکنید! من از این 
توصیه مادرم تعجب می کردم زیر اپدرم مردی قد 
بلند و درشت آندام بود وبا ان اخلاق | تشی و تندی که 
داشت باعث می‌شد برای من که دختری ریزنقش و 
لاغر بودم به یک غول نامهر بان و ترسناک تبدیل شود. 
همیشه از این افکارم شرم داشتم و نمی‌توانستم آنها را 
برای کسی حتی خواهرم به زبان بیاورم ولی هر وقت 
به پدرم فکر می کردم. این تصاویر جلو چشمم می آمد 
واز وحشت به خودم می‌لر زیدم.هربار که سرم داد 
می کشید. هربار که خشمش رابا پرت کردن وسایل 
دم دستی خانه و شکستن بشقاب‌ها خالی می کر د. هر 
بار که گوشه‌ای از صورت مادرم کبود می‌شد. نفر تم 
به او بیشتر و بیشتر می‌شد. هربار که اشتباه می کر دم 
اگرچه آن اشتباه خیلی کوچک بود. تنبیه می‌شدم. 
sb‏ دست‌های مر دانه بدر تا جند روز درد داشت و 
ار ار 
در لحن و کلا مش فقط تحقیر و تصحیح دیده‌می‌شد. نه 
کلام محبت آمیزی‌نه مهر و عاطفه‌ای پدرانه.مادرم 
که | خرهابه دلیل مشکلات مالی و سر و کله زدن با 
مادرش بدخلق و عبوس شده‌بود. دست کمی از پدر 
نداشت و بودن در کنار او هم مرا رنج می‌داد. من که 
دختری بودم که کود کی نکر ده بود وهر گز مهر پدری 
راتجربه نکر ده بود و ان رانداشت. مهر و محبت نصفه 
نیمه مادرم را هم یک‌شبه از دست دادم. خواهر راهم 
برای همیشه گم کردم. 

ls‏ عاشق شدم 

پس از چند سال سرانجام وضعیت کار پدر 
بهبودیافت ودوره بی‌پولی و مقروض بودن به سر 
آمد. ما خانه‌ای خریدیم و از پدربزرگ و مادربزرگ 
CRA DESIO REVO i TESO‏ 19 
می گرفتم و به کالج می‌رفتم. باز هم تنهابودم وپدر و 
مادری نبودند که کمک کنند وراه‌درست رانشانم 
دهند. از ورودم به کالج دوسه ماهی نگذ شته بود که 
پدر خانه رافروخت. تصمیم گر فته بود برای هميشه به 
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فلوریدانقل مکان کند و آنجا؛زند گی تازه‌ای راشروع 
کند و آینده متفاوتی رارقم بزند. و من تنهایی رابیشتر 
از همیشه لمس کردم. به نظر می‌رسید آنها هر گز 
نمی خواستند پدری و مادری کنند. 

آخرین ضربه یابهتر است بگویم کاری‌ترین 
ضربه را چند ماه بعد تجربه کر دم. کمبودهای زیادی 
داشتم و از دوست داشتن و دوست داشته شدن چیزی 
نمی‌دانستم. از پدر و مادرم نه محبتی دیده‌بودم نه 
چیزی آموخته بسودم. برای همین به محض اینکه 
"جانسون "دوستت دارم رابه زبان آورد. به او دل 
باختم. نگاه مهربان جانسون يخ درونم را ذوب کرده 
بود و تابه خودم بیایم. چنان وابسته و دلباخته اش بودم 
که دیدم زند گی بدون او برایم ممکن نیست. نظر و 
اجازه‌پدر ومادرم برایسم مهم نبود. به خودم گفتم تا 
حالا بزر گتر من نبودند که امروز بخواهند بر ایم تصمیم 
بگیرند. زند گی‌ام رنگ وبوی تازه‌ای گرفته بودو 
می خواستم خیلی زود. با جانسون زیر یک سقف بر وم 
وزند گی مشتر کم راشروع کنم. هر شب قبل از خواب 
به روياهایم فکر می کردم و برای زندگی‌ام هزاران 
نقشه بز رگ و رنگی می کشیدم. یکی از روياهایم این 


هر وقت به یاد پدرم 
می‌افنادم که چقدر بامن 
خشن و بی‌محبت cd gi‏ 
از نفرت اتش می‌کرفنم. 
شوهرم ass o‏ انها 
رانبخشی به ارامش 


است که از زمین و زمان 1۳۳۲ 
کفری هستم % ۱ 


بود که چند بچه قد ونیم قد داشته باشم و به آنها آنقدر 
میت کنم که متل من کمبود نداشته باشتد واز عشق 
سیراب باشند. 

جانسون هم خودش را مانند من مشتاق نشان 
می‌داد. واوهم بآ پدر و مادرش و بقیه خانواده‌اش 
میانه‌ای‌نداشت. علتش رانمی‌دانستم و نخواستم 
کنجکاوی کنم. دوست نداشتم او را برنجانم. مراسم 
جمع و جور عروسی ما در یک کلیسای محلی بر گزار 
شد واز ط رف من.فقط خواهر م حضور داشت.همان‌اول 
بعداز دیدن جانسون در گوشم گفت: اطمینان‌دارم 
که انتخابت اشتباه است وبه‌زودی چوبش راخواهی 
خورد! خواه رم‌هنوزازدواج نکر ده‌بود واظهار نظر 
مغرضانه‌اش رابه حساب حسودی گذاشتم و خودم 
راسرزنش کردم که چرااصلا اورادعوت کردهام. 
به‌نظرم بهتر بود با هیچ کدام از اعضای خانواده‌ام رفت 
و امد نمی کردم تأرنجم ندهند. 

نیمه تاریک زند گی من و جانسون خیلی زود 
هویدا شد. حتی زودتر از آنچه که فکرش رامی کردم. 
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جانسون‌به مواد والکل اعتیاد داشت وبه‌دلیل 
ab‏ که کر ده بود. خانواده‌اش او راطرد کرده 
بودند ونمی‌خواستند اسمش رابیاور ند. در کارنامه 
درخشان همسری که عشق من بود. سابقه دزدی و 
خلاف هم زیاد دیده‌می‌شد. و گویی تنها کسی که از 
این حقایق اطلاعی نداشت. من بودم. تصمیم طلاق را 
وقتی گرفتم که فهمیدم به‌زودی مادر می‌شوم. طاقتم 
تمام شده بود و تحمل نداشتم هر روز تحقیر شوم کتک 
بخورم و آزار روحی ببینم. مادر شدن رادوست داشتم 
مانمی‌خواستم فرزندم هم مثل من کمبود محبت و 
عاطفه پدری داشته باشد. تازه وضعیت جانسون با 
پدرم‌زمین تا آسمان فرق داشت.اگر پدرم برای ما 
وقت نمی گذاشت.عوضش زیاد کار می کرد وپولی 
به خانه می آ ورد ولی جانسون دنیا رافقط برای تفریح 
خودش می‌خواست واز هر چیزی که مانع خوشگذرانی 
او می‌شد. بیزار بود. 

جایی رانداشتم که بروم. زن بار دار بی‌پناهی بودم 
که نه شغلی داشت نه سرپناهی. هزار ویک مشکل را 
پشت سر گذاشته بود و مشکلات زیادی هم سر راهش 


صف کشیده‌بودند.از آینده‌جز ترس‌هایش چیزی 


نمی‌دانست ونمی‌شناخت. آخرش مجبور شدم روی 
غرور خودم پا بگذارم و سراغ پدر و مادرم بروم. انها 
مراتحویل نگرفتند وید رم گفت آدمی که‌انقد رزند گی 
راسطحی می گیرد. حقش است این بلاها سرش بیاید. 
خواستم اعتراض کنم. پدرم با اوق ات تلخی از من 
IA.‏ 
او ومادرم نشسوم. مادرم هم در حالی که فنجان قهوه 
رل را ار را 
تایید کرد. با گریه از انجا بیرون آمدم و به خودم قول 
دادم هر گز پایم رابه آن خانه نگذارم. 
کینه‌ام آخر نداشت 
خواه رم از من حمایت کرد ویس ازمشکلات 
و کش وقوس‌های بسیار توانستم از جانسون طلاق 
بگیرم وسرپرستی‌دخترم راهم گر فتم امامشکلاتم 
همچنان باقی بود بااين فرق که عزم کر ده بودم اوضاع 
راعوض کنم.باید کاری pd‏ به کمک خواهرم 
پیدا کردم و کم کم سر پاشدم. دخترم چند ماهه 
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بود که خواهرم از من خواست اجازه بدهم او رابه دیدن 
پدربزرگ وماد ربز ر گش ببرد. نمی توانستم بپذیرم. 
پدرومادرم درحق من‌هیچ خوبی نکر ده‌بودند. حالا 
چرامی‌خواستند دخترم راببینند؟ آیاوقتی که‌به من 
مهر و محبتی نداشتند. می توانستند به او کشش و 
علاقه‌ای داشته باشند؟ 

آخرش در برابر اصرارهای خواهرم کوتاه آمدم و 
دخترم رابه دیدن پدر و مادرم برد. خواهرم می گفت: 
"گذشته ما مهم نیست.ماباید کاری کنیم که دخترت 
در سلامت روحی بز رگ شود. این بجه حق دارد 
خانواده داشته باشد و عشق و محبت اطرافیان راحس 
کند. گاهی که به حرف‌هایش فکر می کردم. به خود م 
می گفتم درست می گوید اما نمی‌توانستم خودم را 
قانع کنم وبار دیگر شانسم رابرای‌|رتباط دوباره‌با 
پدرومادرم امتحان کنم.دخترم روز به روز بز رگ تر 
می‌شد و عشق من» خاله» پدربزر گ و مادربزر گش را 
داشت البته جداگانه. وقتی دخترم پنج ساله شد. | نقدر 
مستقل شده‌بودم و Ja gli‏ داشتم که از خانه 
خواهرم بروم. او سالها از من حمایت کرده بود و حالا 
حق داشت زند گی راحتی داشته باشد و کمی استر احت 
کند. قرار مابرای دیدار دخترم و پدر و مادرم همچنان 
سر جایش بود ولی من هنوز به خانه آنها نمی‌رفتم و 
هیچ تماسی هم نمی گرفتم. 

کمی بعد با همسر دومم ازدواج کر دم.بااودر محل 
eee‏ 
می کرد و چند بار برای پیگیر ی سفارش‌هابه نمایند گی 
ماامده‌بود. مرد جاافتادهو خوبی بود که قبول کر ده 
بودبرای‌دخترم‌هم پدری کند.با مارتین ازدواج 
کردم و بادخترم به خانه او و به شهر دیگری رفتیم. من. 
دخترم و مارتين در کنار هم زند گی خوبی داشتیم و دو 
سال بعد دخترم صاحب برادر شد و شیرینی زند گی 
EE‏ 
داشت اما کینه و دلخوری من از والدینم بخصوص 
پدرم تمامی نداشت. شوهرم از من می‌خواست 
گذشته‌ها را فراموش کنم و همه راو اول از همه. خودم 
را را را 
روزهای پیری‌شان رامی گذرانند و اگر امروز آنها را 
نبینم ونبخشم.ممکن است فر دا دیگر دیر باشد.اما 
Tl‏ کال اد رانا سر 

تا آن روز که مادرم تماس گرفت واز من خواست 
خودم رابه تولد ۸۰سالگی پدرم بر سانم و اوراغافلگیر 
کنم.می گفت به پسدرم حرفی نزده تا اگر به هر دلیلی 
مثل تمام این مسالهابه دیدتشان ترقتم بیشتر ازاین 
دل شکسته نشود. 


هدیه ای به قشنگی پروانه 
چند روز به حرفهای مادر فکر کردم. به نظر م. 
کینه دیگر کافی بود. بايد شجاعت به خر ج می‌دادم و با 
حقیقت زند گی روبرومی‌شدم.راه‌بهتر ی وجودنداشت 
به شوهرم گفتم زیر | منتظر تایید او بودم. من زن OÙ‏ 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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پدرم آنقدر خوشگذران و هوسران"بود که دیگر 
هوسبازی‌هایش برای دیگران -حتی برای من که تنها 
فرزندش بودم-تعجب آور نبود! بد تر از این نمی‌شد 
که مادرم به خاطر کثافتکاری‌های پدر دقم رگ شد 
ومرادر جهارده‌سالگی تنها گذاشت 
خاطر بود که خیلی از اعضای فامیل. مرا سیب زمینی و 
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پدرم عقاید مخصوص خودش راداشت و هميشه 
می گفت:محبوبیت می‌خوای ؟ اعتبار می خوای ؟ دلت 
می خواد همه مر دم بهت احترام بگذ ارند وجلو پات 
خبردار بایستند؟ گور بابای درس و تحصیلات و 
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تخصص و شهرت و همه این جرت وپرت‌ها.... فقط 
پول...» وقتی جیبت پر باشه و حساب بانکیت هم پر تر از 
جیبت. اون وقت همه مخلص و کرت میشن! 
تنهامر تبه‌ای که از پدر کشیده‌خوردم.وقتی بود که 
پاسخ یکی از همین حرفهایش را دادم و گفتم:آقا جون. 
پس چرامامان همیشه میگه بابات با این همه پولی که 
boia‏ 
اسفند دود می کنند هم بین مردم عزت و 
آبرو نداره..!" 
سیلی پدرتوی گونه‌ام نشست و 
دشنامش به گوشم: 
-مادرت بی خود می کنه با تو که 
تکرار می کنی پسره نفهم 
ازآن‌روزبه‌بعداماءدیگرازپدر 
کتک نخوردم»چراکه آن کشیده 
pl Ji‏ کرد که اگر قرار است محبوب 
پدرباشم و بتوانم صاحب ثروت 
اگ بی‌حسابش apri‏ کار سکوت 
است و بس! 
آن‌روزه ادلم فقط برای مادرم 
8 می‌سوخت که‌جز تحقیر شد ن ودشنام 
شنیدن چیزی نصیبش نمی‌شد. آ نطور 
| که شنیده‌بودم. آنها زمانی‌باهم ازدواج 
| کرده‌بودند کهاز نظر مالی دروضعیت 
ر مشابهی قرار داشتند. تازه وضع 
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خان‌واده‌مادرم بهتر هم بود. ظاه رآ‎ 2 
پدربزرگم یک پیکان داشت و پدرم‎ ۳ 
که آن روزها بیست سالش بود و با‎ 
اینکه تفاوت سنی‌اش با دایی مهدی"‎ 
دوازده‌سال‌بود فقط به این نیت که‎ 
بتواند با پیکان پدربزر گم مسافر کشی‎ 
کندبادایی مهدی‌ دوست شدواز‎ * 
I ی ا ف اف‎ 
LI 
شبهاماشین رااز پدر مهدی بگیرد و‎ ۴ 
کار کند ودر امد س رات ری سه ند.‎ 
ویکسال بعد هم که پدربز رگم به این‎ 
نتیجه رسید که سیر وس جوان زبر و‎ 
زرنگیه باخواستگاری اواز دخترش‎ 
موافقت کرد و به این تر تیب شد داماد خانواده.‎ 
مادرم می گفت: بابات تایکی,دوسال خوب بود....‎ 


sb‏ جرینگ جرینگ "پول خر د بسته‌های اسکناس 
جیبش رو پر کرد. یک روز می گفت دلار می‌فروشم. 
فرداش می گفت توی بازار دلالی می کنم.... هر چی 
بود وضعش يکد فعه خوب شد.اولش پیکان | قاجونم 
رو پس داد و واسه خودش ماشین خارجی انداخت 
زیر پاش.بعدش هم یک مغازه باز کرد که در اصل 
براش دفتر زد وبند بود. کارش رو خوب بلد بود که 
سه سال نشده, دو تارو هشت تا کرد و صاحب شر کت 
و کارخونه و مال و منال شد اما حیف که شلوارش 
هم دو تاشدااز موقعی که جای دستمال یزدی دور 
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گردن. کراوات بست زیر گردن. به این نتیجه رسید 
که من دیگه در شأنش نیستم. رک و پوست کنده بهم 
می گفت: دیگه بوی کاه گر فتی... "!از همان موقع بود 
که یواشکی ودور از چشم من شروع کرد به کثافتکاری. 
خطا کردم که به روش آوردم که آمی‌دونم داری 
چیکار می کنی!" 

چون از وقتی فهمید که می‌فهمم. عرق شرم رو 
نوشید وحیاروهم مثل لقمه‌های حرام پشت سرش 
خورداهر وقت هم بهش می گفتم چرا؟ ؛توروم 
وامیسادومی گفت گر خیلی ناراحتی طلاق بگیر 
وبرو... اما نمی‌تونستم.... به خاطر تو نمی تونستم.... 
می گفت دو بر ابر مهریه‌ ات رو مید م به شر طی که اسم 
بچه‌مون رونیاری! منم پاسوز توشدم وبابای نامردت 
هم هر روز وقیح تر از قبل شد و منم چاره‌ای جز سکوت 
و تحمل نداشتم! 

این همه حرفهایی بود که مادرم از پدر برایم 
می گفت. همیشه آرزویش این بود که من بز رگ شوم 
و هیجده سالم شود که پدرم نتواند مرابه زور از او 
e‏ ی به آ ی سس او 
سالم شده‌بود که بالاخره‌مادرم د قم رگ شد وپدرم 
lug‏ 
پوشید و دوباره‌افتاد دنبال خوشگذرانیها و الواتیهایش 
اصلاً انگار نه انگار که من پسرش هستم. البته به من 
خوب می ر سید یعنی جیبم رآپر می کرد و طوری هوای 
من راداشت که بچه مایه دارهای تهران حسرتم را 
می‌خوردند. آما خود من در حسرت محبت بودم.... در 
حسرت نشستن سر سفره‌ای که یک نفر بهم بگوید 
"پس چراغذانمی‌خوری‌پرهام؟ واسه‌همین بود که 
از هفده سالگی و به بهانه اینکه پسردایی‌ام در درسها 
کمکم می کته پام باز شد به خونه دای مهدی " که 
اگرچه از پدرم دل خوشی نداشت. ام امرا که تنها 
یاد گار خواهرش بودم دوست داشت. من هم که از 
همان دوران پسر دایی‌ام "فریدون "راب اینکه سیزده 
سال از من بزرگتر بود -دوست داشتم,اکثر اوقاتم را 
در خانه دایی می گذراندم که طبقه دومش در اختیار 
فریدون و زنش بود. "پریسا" زن فریدون اما اصلاً از 
جنس خانواده داییام تبود حتی در همان روزهایی که 
lub‏ 
بود ازدواج کرد. دایی مهدی با این ازدواج مخالف بود 
ومی گفت: این دختره اهل زند گی نیست. مدام دنبال 
قر و فر خودشه.... نوع حرف زدنش» دوستاش و هفت 
قلم آرایشی که می کنه Uol‏ به ما نمی‌خوره!" 

امافریدون که ساده‌ترین و خالصترین انسانی بود 
که در همه عمرم دیده‌ام. به هیچکدام از این حر فها 
کار بات راک عا و وین عدها کقدر آن 
خانه زیاد رفت و آمد کردم معنی حرف دایی مهدی 
رافهمیدم که هميشه می گفت: 

_عشق آدم رو کور می کنه و نمی گذاره بفهمه دور 
وبرش چی می گذره! ۱ 

حق با دایی مهدی بود. پریسا بیش از حد آزاد بود 
ومدام با دوس تانش دنب_ال مهمانی و خرید می‌رفت. 
فریدون‌هم برای اینکه زنش بتوان د مثل پولدارها 
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زند گی کند. صبحها در یک مدرسه دولتی تدریس 
می کرد و عصرها نیز در یک غیر انتفاعی درس می‌داد. 
بااین حال باز هم کم می‌آورد.یعنی زنش آنقدر زیده 
خواه‌بود که پسردایی‌ام بااینکه اجاره‌هم نمی داد و همه 
در آمدش رادودستی به زنش تقدیم می کر د.آماپریسا 
مدام می گفت: اگر می‌دونستم تو اینقدر بی‌جر بزه‌ای. 
زن به pol‏ پولدارمی‌شدم! امافریدون فقط لبخند 
می زد و می گفت: "جبران می کنم!" 

برای پریسا فقط پول مهم بود. شاید به همین خاطر 
دایی‌ام که حتی نمی گذ اشتند من برایشان دو تانان 
بخرم.پریسا که خوب می‌دانست من بچه پولدارم : 
همین که چشم فریدون رادور می‌دید. شروع می کرد 
به ناله که آندارم.... فریدون هم نمی تونه پول دربیاره 
è è è. “” d sT‏ " 
می‌دانستم پسردایی‌ام یکر وز هم بدون عشق زنده 
نمی‌ماند, مانند یک جوان هیجده نوز ده‌ساله که فکر 
طلاق بگیر د و فرید ون غصه بخورد. تأمی‌توانستم به 
او پول می‌دادم. اما بدبختی این بود که پول توجیبی 
من جوابگوی نیازهای مادی آن زن ولخر ج نبود. خود 
چند بار مقدمه چینی بالاخره یکر وز در حضور فریدون 
گفت: 

_پرهام جان....تو که اینقدر فریدون رو دوست 
داری واون‌هم تور ومثل داداش کوچکش دوست داره. 
جرایک فکر ی برای مانمی کنی ؟ ماشاا...سیر وس خان 
یک فوج کارمند داره منم که روزها بیکارم. خب چه 
اشکالی داره‌منم توی دم و دستگاه و تشکیلات بابات 
کار کنم؟ 

شاید این اولین مر تبه‌ای بود که فربدون به 
هم کاملاً واضح بود.اوهم مانند خانواده‌دایی‌ام و همه 
فامیل که پدرم رامسبب مر گ مادرم می‌دانستند. از 
مخالفت کر د. اما مخالفت کردنش به ۴ساعت هم 
نر سیدایعنی از همان لحظه پریسا چنان الم شنگه‌ای 
راه‌انداخت و اشک ریخت و تهدید کرد و... تااینکه 
فرداعصر وقتی به منزل دایی‌ام رفتم. فریدون لبخند 
زد و گفت: 

_حاضر هستی به خاطر من به بابات رو بزنی؟! 

من که حاضر بودم برای معرفت پسر دایی‌ام 
ا که می RESI EEE SER‏ 
گذاشتم. پدر با اینکه حتی از شنیدن نام خانواده‌مادرم 
عصبانی می‌شد.اما نفهمید م چر اوقتی اسم پریسا را 
آوردم. کمی مکث کرد و سری تکان داد: 
نباید روش رو زمین بزنیم.باشه.... بهش بگو فر دا اول 
زنگ بزنه و بعدش بیاد شر کت! 

انقدر خوشحال شدم که همان موقع به فریدون 
تلفن زدم و خبر دادم و...اين آغاز فاجعه بودا 


اي 4 


اطلامات ل ارو ۳۷۱۲ 


ای ماج ماج 
SULLA‏ 


دایی مهدی و زن‌دایی تاجن د روز حتی جواب 
سلامم رانمی‌دادند. حرفشآن هم این بود که چرابه 
نهاچیزی نگفتم. اما پادرمیانی فریدون و مخصوصا 
تورف اسی مریساازمن سر تجامد نخوری‌هار اتدام 
کرد و همه چیز آرام گرفت! 

SU)‏ در جری ان بود ومن ‌هم بعد از یک سال 
پشت کنکور ماندن, بالاخره با زحماتی که پسردایی‌ام 
برایم کشید موفق شدم به دانشگاه راه‌پیدا کنم. فکر 
می‌کر دم روزهای آرامش برای ما هم فرارسیده اما 
این آرامش قبل از توفان بود! 

خبر تقاضای طلاق پریسامثل بمب در فامیل صدا 
کرد. فریدون که اوایل فکر می کرد پریسا باز هم بلوف 
می‌زن د. وقتی دید زنش واقعا قصد جدایی دارد. حتی 
به پایش افتاد و التماس هم کرد. اما مرغ پریسایک پا 
داشت؛ خسته شدم.... من طلاق می‌خوام " 

شاید حق بادایی‌ام بود که می گفت: "سیر وس خان 
اونقدر بهش حقوق میده که هول برش داشته ومی‌خواد 
طلاق بگیره! وقتی فریدون هم حرف پدرش راتایید 
کرد ان وقت هر دو با پیشنهاد من موافقت کر دند که 
از پدر بخواهم او رااخراج کند! 

راستش رابخواهید خودم هم باورم نمی‌شد پدرم 
به ساد گی تقاضایم giglio pio)‏ ماجرا را گفتم. 
پدر بااینکه غرولند کر د.امادر نهایت پذیرفت وپریسا 
از ش ر کت اغراج شد. ولی ما خیلی خوشحال بودیم که 
فکر می کر دیم با بیکار شدنش برمی گردد سر خانه 
وزن زند گی‌می‌شود.اتفاقاً بیشتر هم سر لح افتاد و 
گفت:حالا که دسیسه کردین که من بیکار بشم» دیگه 
حاضر به موندن نیستم! 

همین کار راهم کرد وبه قول خودش "همه حقوقی 
را که‌در آن یکس ال گرفته‌بود گذاشت روی پول 
طلاهایش ویک و کیل خوب گرفت. و کیلی که بلد بود 
آخوب خرج کند!" و به این تر تیب شش ماه بعد پریسا 
جمدانش را برداشت و رفت! 

برخلاف فریدون که بعد از شب جدایی به یک بیمار 
افسرده تبدیل شد.دایی مهدی وزن دایی خیلی هم 
خوشحال بودند ومی گفتند: چند ماه‌بگذره‌می‌فهمه 
که نجات پیدا کرده اهر چند فریدون لحظه‌ای هم از 
فکر پریسا بیرون نمی آمد! 

من‌آما....درست درروزهایی که سعی می کردم 
به فریدون کمک کنم. ناگهان باشو کی روبرو شدم که 
هیچکس انتظارش رانداشت! 

حدود پنج ماه‌بعد از جدایی فرید ون از زنش بود 
که یک روز صبح پدرم بعد از صبحانه مر اصدا کرد و 
مثل همیشه که راحت و بی‌دردسر حرفش رآأمی زد. 
بی‌رو دربایستی شروع کرد: 

-گوش کن پرهام.... تو که بچه نیستی و همه چیز 
رومی‌فهمی. خودت تایکی. دو سال دیگه می‌فهمی 
هرمردی‌بایدازدواج کنه»مخصوصاً من که کم کم 
دارم پیر میشم و باید یک مونس داشته باشم. میرم 
سراصل مطلب.من ازدواج کر دم.الان چند روزه 
می‌خوام بهت بگم اما فرصت نشد. زنم هم قراره امروز 


بیادوبامازندگی کنه.اگر بتونی باهاش تویک خانه 
زند گی کنی که چه‌بهتر.اگ رهم راحتی برات خونه 
مجردی بگیرم؟ 

من که خیلی وقت بود انتظار چنین اتفاقی را 
می کشیدم.به زور لبخندی زدم و گفتم: مبار که.... 
چرامنو به عروسیتون دعوت ISIS‏ 

پدر پوزخندی زد و گفت: عروسی کدومه؟ رفتیم 
محضر و عقد کر دیم و خلاص... توهم می‌شناسیش: 
خواستم بگم که یک ساعت دیگه وقتی میاد جا نخوری؛ 
من چندروزه که با پریسا ازدواج کردم!" 

نمی‌دانم معنی سر گیجه رامی دانید یا نه؟ مفهوم 
بهت زد گی رامی‌فهمید یانه؟ امامن سرم گیج رفت و 
بهتزده شد م!نه به این خاطر که پدر بازنی ازدواج کر ده 
sit‏ تە فقط بە اىن غاطر 
که بازن برادرزاده همسر مرحومش ازدواج کرده 
بود. می‌توانستم همه اینها را به حساب زیبایی پریسا و 
هوسبازی‌های پدر بگذارم؛ فقط نمی‌دانستم چگونه به 
صورت فریدون نگاه کنم ؟!ولی دیگر کار از کار گذشته 
و آنهازن و شوهر شده‌بودند. من هم که بعد از "آن 
کشیده یاد گر فته بودم با پدر مخالفت نکنم. مخالفت 
نکردماراستش رابخواهید زیاد هم برایم اهمیت 
نداشت و فقط آنچه ازارم می‌داد. حرف فریدون بود. 
او که روز بعد و از زبان فامیل خبر را شنید. قبل از اینکه 
من به سراغش بروم تلفن زد و بی‌هیچ حرف اضافه‌ای 
گفت: مهم نیست که تو تقصیر داشتی یا نه؟ اما دیگه 
سراغ من نیا.... نمی‌تونم ببینمت پسرعمه!" 


ای ما ماج 
صرح هی 


پریسااصلاً برایش مهم نبود دیگران چه می گویند. 
حتی به تمسخر دوستانش که می گفتند بایکی‌همسن 
پدرت ازدواج کردی؟ هم‌اهمیت‌نمی‌داد.بر ای‌اوفقط 
ثروت سیروس خان مهم بود مخصوصاً که بر خلاف 
مادرم وهمه زنهایی که در زند گی پدرم بودند.او 
خوب بلد بود حساب بانکی پدر را خالی کندابا این حال 
پدرم آنقدر ثروت داشت که من نگران اینده خودم 
نباشم.اما از زمانی که متوجه شدم پریسا یک برنامه 
درازمدت دارد تاهمه دار و ندار پدر رابالابکشد ان 
وقت به خودم آمدم. که اگر دیر بجنبم حتی‌ماشینی که 
پدر برایم خریده را باید به زنش پس بد هم! 

حالا وقتش رسیده‌بود که کاری کنم.اماچه کاری؟ 
چه کاری از دستم ساخته بود؟ پس به فکر فرو رفتم و 
با توجه به اينکه درماههای بعد از ازدواج di‏ من تنها 
SV)‏ می کردم تصمیم گرفتم پریسا رازیر نظر 
بگیرم!من که قبلاً و همان زمان که او زن فریدون بود 
نیز متوجه چیزهایی شده‌بودم, حالا بیشتر چشم باز 
کردم و آنقدر او را تعقیب کردم تا سرانجام فهمیدم 
در روزهایی که پدر برای کارش به شهر ستان می‌رود. 
آن‌زن اهریمن صفت اوقاتش را چگونه وباچه لجنی 
سر می کند! صادقانه می گویم که اصلا برایم مهم نبود 
چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی اگر پدرم آن کثافت را 
می کشت هم آهمیت نداشت. من با این کارم هم از 
شرپریس خلاص می‌شدم وهم می‌توانستم انتقام 
فریدون را بگیرم! 
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دلاورمردان‌ایران‌د ر آبان‌سال ۳۶1 در عملیات محر م ازمناطق کوهستانی در دهلران وعین خوش عبور کر دند وباغلبه Î‏ 
بر عوارض طبیعی وپشت سر گذاشتن موانع پر شمار ومیاد ین مین به خطوط دشمن حمله ور شد ند وار تفاعات مهم واستراتژیک 
منطقه و همچنین "شهر زبیدات "عراق را آزاد کردند. شب شروع عملیات بود که بارش باران در منطقه شدت گرفت و رزمند گان خط 
شکن از یک سو و سیلابها از سوی دیگر به سمت رود خانه 'دویر ج" در حر کت بودند و... درباره این روزهای سخت giu‏ عملیات محر م 


گفت و گویی اختصاصی داشتیم با آد کتر سید سعید حجازی "از رزمند گان و جانبازان دفاع مقدس که Lol om‏ نیروهای تیپ ۸نجف اشرف 
در این عملیات شر کت کرد واز خاطرات و پیروزی غرور آفرین رزمند گان سخن گفت... 


درباره رزمنده جانباز 


او در سال ۱۳۴۴ در میدان خراسان در شهر 
تهران متولد شد و هنگامی که در سال دوم متوسطه در 
'دبیرستان مفید امتحاناتش به پایان رسید.باوجود 
جثه و اندام ریزنقش به همراه یکی از آشنایان با شیون 
والتماس راهی پاد گان آموزش و سپس جبهه‌های 
نبرد شد و همراه با رزمند گان "گردان امام سجاد(ع)" 
از واحده ای تیپ ۸نجف اشرف در عملیات محر م 
شر کت کر د. حجازی در دوران تحصیل بارها به جبهه 
رفت وپس از اخذ دیپلم به عنوان‌پاسدار وظیفه 
خدمت سر بازی در لشکر ۲۷ محمد رسول|... (ص) 
رااغاز کر د.سال ۱۳۶۴باشر کت در ازمون سراسری 
دانشگاه‌ها در رشته پزشکی پذیر فته شد و به تحصیل 
ادامه داد اما حضورش در کلاس درس مانع از رفتن 
به جبهه‌ها نشد و بارها در عملیاتهای مختلف شر کت 
کرد وس رانجام درسال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مدرک 
دکترا شد و سال بعد ازدواج کرد. در سال ۱۳۷۳ پس 
از شر کت در امتحان تخصص به تحصیل مشغول شد 
ladini Woo‏ 
کار در بیمارستانهای تخصصی شهر تهر ان ر اادامه‌داد. 
او اکنون به کار درمان و خدمت رسانی به هموطنان 
مشغول است وبا تاثیر از دوران دفاع مقدس پیگیری 
و درمان ایثار گران و خانواده آنها از اولویتهای کاری او 
محسوب می‌شود. 


از حال و هوای شروع عملیات بکویید 

بعد از رسیدن به اه واز همراه‌بادیگر رزمند گان 
تیپ نجف اشرق برای انجام عملیات راهی اردو گاهی 
در موسیان شدیم واز آنجاسوار بر کامیونهای کمپر سی 
در تاریکی شب و در پشت خاکریز بزر گی در کنار 
رودخانه خشک فصلی استقر ار يافتیم. نیروهای گر دان 
امام سجاد(ع) در امتداد رودخانه شروع به حر کت 
کر دند وبه دلیل تسلط و دید دشمن بعد از حدود 
یک کیلومتر پیاده روی در کنار حاشیه رودخانه پناه 
گرفتند. عمق رودخانه به حدود دو متر می‌رسید وبر 
oh‏ ماف ای فتاه 


۶ 


سطح صافی بدون شیب همانند کانال بر خوردار بود 
ورزمند گان تاروز بعد در آنجامستقر و به استراحت 
مشغول‌بودند. بعدازظهر ناگهان آسمان درهم فرو 
رفت و خورشید در پس la pal‏ مخفی شد و نم نم 
باران شروع به باریدن کرد. نیر وهای گر دان در ابتدا 
می کوشید ند با کوله پشتی‌هایی که روی سر خود قرار 
دادند از بارش باران در امان بمانند. اماباشدت گرفتن 
باران نیم متر ارتفاع آبی بود که در رودخانه فصلی 
sob‏ شد و شدت جریان اب متاسفانه تعدادی از 


رزمند گان تیپ امام حسین(ع) رابا خود برد و در این 
شرایط دیگر رزمند گان باسر وروی غرق در آب و 
لباسهای خیس و گل اندود می کوشید ند خود رابه کنار 
رودخانه برسانند و از ان خارج شوند. 


من هم در ميان رودخانه که سطح آب کمرم را 
پوشانده‌ب ود به سختی وبا کمک دیگران به کناره 
رودخانه آمدم و دستم را در میان گل و لای فر و بردم 
تاباگرفتن دیواره‌از لغزش وحر کت در امان بمانم.البته 
جریان آب.وسایل و تجهیزات بر خی از رزمند گان از 
جمله اسلحه, کوله پشتی و برانکاردها را هم با خود 
باید در حر کتی غافلگیرانه در عمق مواضع دشمن 
نفوذ کنند و مقر تیپ پیاده ار تش عراق رابه محاصر ه 
در آورند.ام ابر اثر بارندگی وطغیان آب‌در زمان 
عملیات وقفه ایجاد شد و فر مانده گردان به سرعت 
دستور حر کت نیر وها را صادر کرد. 


یعنی رزمندگان درهمان شرایط حمله را 
و 

بله, رزمند گان گردان بالباسهای خیس و آغشته 
به گل ولای در یک ستون به سوی مواضع دشمن 
جر کت کر ددد ارش اراق کلم دودو رهاق 
ماز د ورم دند وما کارا نت ابر 
بیرون می آمد و منطقه راروشن می کرد که سایه‌های 
سیاهی از دور نمایان شد. حدود دویست متر بیشتر با 
آنهافاصله نداشتیم که دریافتیم چند سنگر اجتماعی 
وتعدادی خودرو نظامی و منبع اب در کنار جاده‌قرار 
گرفته‌اند و گیج و مبهوت دریافتیم که به مقر نیر وهای 
ارتش صدام نز دیک شده‌ایم. در این لحظه "محمدرضا 
گوسفندشناس 'فر مانده گر دان دستور توقف وپنهان 
vità‏ وهاراصادر کرد و رزمند گان در پناه 9095 
بر روی سیاهی جاده خود رااستتار کر دند. نفس‌هادر 
سینه حبس شده بود و فرمانده گر دان بااحتیاط در 
طول ستون حر کت می کرد و ضمن تذ کر به نیروها 
با بیسیم در حال بر قراری تماس بود. منطقه آرام بود 
وهیچ حر کتی از سوی دشمن دیده نمی شد. بعد از 
تماسهای مکر ر بافرماندهی.یکی از رزمند گان به عقب 
باز گشت تادر پشت آخرین پیچ جاده‌با کلت منور " 
گلوله‌ای شلیک کند تا توسط دیگر نیروها موقعیتمان 
آشکار شود. 


باکمبود وسایلی که آب‌برده بود چه کردید؟ 
کاری جز مقاومت امکان نداشت.مثلاً در رودخانه 
فصلی تعدادی از قمقمه‌هاهمراه‌با دیگر وسایل 
رزمند گان را آب برده‌بود و من همراه‌با تعدادی دیگر 
رسیدن به نزدیکی مقر دشمن همه قمقمه‌ها از اب خالی 
شده‌بود. بابالا آمدن خور شید و گرم شدن‌هوابود که 
تشنگی و خستگی ناشی از پیاد هر وی طولانی توان رفتن به 
بالای ار تفاع راز من گرفته بود و در کنار جاده از حر کت 
بازایستاده و بر روی زمین نشستم. چند رزمنده با اصر ار 
از من خواستند به حر کت‌ادامه دهم امادیگر رمق و 
توانی باقی نمانده‌بود. در این لحظه رز منده‌ای که هیکلی 
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تنومند داشت مرا تشویق به حر کت کرد واصرار داشت 
که بر روی دوش او قرار گیرم امامن از این کار سرباز 
می‌زدم که سرانجام با فریاد و تندی در حالیکه از کشته 
واسیر شدن من بیم داشت. کشان کشان مر آمجبور به 
ادامه راه کر د. بعد از طی مسافتی: یکی از رزمند گان که 
جلوتر از نیروها بود. یک یخچال بز رگ صندوقی که 
متعلق به نیروهای ارتش بعث بود را در نزدیکی ار تفاع 
پیدا کرد که در ان چند قالب یخ و اب موجود بود. نیر lag‏ 
به سرعت به سمت یخچال هجوم بر دند وبعد از خوردن 
آب قمقمه‌ه ار پر کردند. سرانجام به بالای ارتفاع 
رسیدیم و شروع به ساختن سنگر کرده و هر پنج رزمنده 
در سنگری روباز به ارتفاع یک و نیم متر که با گونی‌های 
مملواز خاک وشن پر شده بودند احداث کردیم.در این 
شرایط تانکهای د شمن هم از دشت عبور کر ده‌ودر مسیر 
جاده و اطراف ان به ار تفاع نزدیک می‌شدند. در همین 
هنگام ارتش صدام با آتشباری توپ و خمپاره بر روی 
ارتفاع.جهنمی از اتش بر پا کرده‌بود ووجب به وجب 
منطقه‌رازیر بارانی از گلوله قرار داد.طوری که آتشباری 
سنگین دشمن باعث شد نتوانیم حتی برای لحظاتی از 
داخل سنگر سرمان رابیرون بياوريم و همچنان برای 
در آمان ماندن از انفجار و تر کش خمیاره‌ها در درون 
سنگر فر و رفته بودیم.ساعتی بعد شنید یم رزمند گان در 
پایین ار تفاع و در مسیر حر کت تانکها با شلیک موشک 
ارپی‌جی انهاراهدف قرار داده‌ان د و ارتش بعث با 
دادن تلفات سنگین عقب نشینی کر ده‌است.در طول 
سه روزی که در منطقه عملیاتی بودیم.بارهاباحملات 
و آتش سنگین تویخانه مواجه شدیم ام افدا کاری و 
جانفش‌انی رزمند گان حملات دشمن رادرهم کوبیدهو 
آنها متواری شدند و با جایگزینی نیروهای تازه نفس بود 
که رزمند گان گردان امام سجاد (ع) برای استراحت 
زاف ارد اسان شا 


بعدازبرقرار ی آرامش‌نیروهای‌تازه 
نفس چه کردند؟ 

کمتر از ۴۸ساعت در ارد و گاه‌بودیم که فرماندهی 
دستور حر کت نیر وهای گر دان راصادر کرد و همراه‌با 
سه گردان دیگر از نیرروهای تیپ وظیفه خط پدافندی 
رابرعه ده گرفتیم.با گذشت چند روز از شروع 
عملیات رزمند گان سنگرهای محکم.مقاوم و بزر گی 
بر روی‌ار تفاعات ساخته بودند و حدود ۵ ۲ روز در خط 
پدافندی مشغول دفع حملات دشمن بودیم. در این 
چند روز ارتش صدام بارها و بارها با حملات سنگین 
صد باریس کر مراد تست نف 
بار حملات شدید دشمن توسط pol‏ کفان ایران در 
هم کوبیده شد وارتش شکست خورده صدام با دادن 

این عملیات سر انجام در سه مر حله و طی حد ود 
دو هفته نبرد سنگین و شدید با دشمن بعثی با پیر وزی 
رزمند گان به پایان رسید و نیروهای ایران با تصرّف 
ارتفاعات مهم و استراتژیک منطقه و ورود به شهر 
زبیدات عراق و تصرف مواضع نیروهای بعثی مواضع 
و استحکامات دشمن را درهم کوبیدند. 


4 ar 


الاعات تشن سارو ۳۷۱۲ 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


اینط وری‌بود که یک روز وقتی‌پریساباهمان 
۰ 
وارد خانه‌ای شدند که پریسا دور از چشم شوهرش 
اجاره کر ده بود. ساده‌ترین کار را کردم. پسر جوانی 
را که سر چهارراه‌داشت سی دی می‌فر وخت صدا 
کردم همه سی دی‌های ش را خریدم. یک تراول 
پنجاه‌ه زار تومانی هم گذاشتم کف دستش و 
گفتم: من یه شماره رو می گیرم و تو بدون اینکه 
بدونی‌بأکی حرف می‌زنی. یا خودت رومعرفی 
کنی. حرف‌هایی رو که میگم به مردی که گوشی رو 
برمی‌داره میگی!" 

پسر جوان که شاید هر گز نفهمد با آن تماسی که 
EE‏ 
فقط سی دی‌هام رو خریده‌بودی هم این کار رو 
می کردم...نوکر پنجاه تومنت هم هستم!" 

خندیدم و بدون اینکه او شماره را ببیند. از تلفن 
عمومی به موبایل پدر زنگ زدم وپسر جوان هم 
گفت: "آقای باغیرت....اگه دلت می‌خواد بفهمی 
رنت کجاست ...همین الان به این | درس بر ووسن 
پریساخانم کجاست وبا کی‌هست؟! این را گفت 
و گوشی راقطع کرد وباهم خداحافظی کردیم ومن 
به سرعت خود رابه ان خانه رساندم. چند دقیقه 
بعد پدرم مثل دیوانه‌ها سر رسید. سیروس خان که 
مثل همه مردهای این دنیا فکر می کنند فقط مر دها 
حق دارند هر غلطی دلشان می‌خواهد انجام AGRO‏ 
فریاد کشان وارد خانه شد. عربده کشید و جیغ زد 
وشیشه شکست ودقیقه‌ای بعد. در حالی که جوان 
بوتیک دار باسر و صورت خونی از خانه گریخت. 
من به دیوار تکیه دادم تا ان لحظه ناب رااز دست 
ندهم و... که یک مرتبه پدرم و پریساراروی بالکن 
دیدم» پدر بامشت ولگد به جان زنش افتاده بود و 
می‌خواست او رابکشد. که نا گهان ورق بر گشت؛ 
پریسا او راهل داد و پدر از طبقه دوم سقوط کرد وبا 
سر کف | سفالت خیابان افتادو...جان داد! 

پریساداشت فریاد می کشید که ناگهان مرادید 
وسکوت کرد.اوسکوت کرد ومن خندیدم.اصلاً 
pel»‏ مهم نبود که پدرم مرده‌است؛ او باید انتقام 
Altair‏ 
پس می‌دادم. 


cata اف‎ ae 
شوهرش!هیچکس از علت در گیری آنها چیزی‎ 
ار یا‎ 
یکی, دوبار که من و پریسادر داد گاه‌با هم روبرو‎ 
شدیم., نه او حرفی در آن مورد زد ونه منآنمی‌دانم‎ 
خودم بر ود!‎ Sg pl دلم نمی‌خواست‎ sli چرا؟‎ 


Eddie 
رقم خورد که فریدون بعد از نزدیک به یک سال به‎ 
سراغم آمد!اوزل زد توی چشمانم و گفت: هنوز‎ 
هم نمی‌دونم تو مقصر طلاق پریس از من بودی یا‎ 
نه؟ شاید هم از دستم دلخور باشی. اما من برای چیز‎ 
دیگه‌ای اومدم اینجا...اومدم اینجا که ازت خواهش‎ 
کنم از قصاص بگذری.... پدرت که مرد.... نگذاریک‎ 
نفر دیگه هم بمیره...این تنها خواهش منه که‌اگه‎ 
انجام بدی, تا آخر عمر مدیونت میشم پر هام!"‎ 

چه می‌توانستم بگویم ؟ چه می‌توانستم بکنم؟ 
مگرامکان‌داشت به فریدون که‌هنوز هم مثل بر ادرم 
دوستش داشتم, نه بگویم؟ 

صادقانه بگویم که من آنقدر برای مرگ پدرم 
غصهدار نبودم که بخواهم به درخواست فریدون 
نه بگویم! آن روز به فریدون گفتم: باشه...رضایت 
میدم.... امابه این شرط که اون زنیکه هر چی پول 
OD‏ کیت ی 

فری دون بی‌معطلی پذیرفت و چند روز بعد 
پریسا هم توسط و کیلی که استخدام کر ده بودم همه 
تعهدات را امضا کرد و من هم از خونش گذ شتم.... 
ان روز چقدر از شادی فریدون خوشحال بودم. اما 
من هنوز عشق را نشناخته بودم! 


ای AIA‏ ماج 
و 


سه هفته قبل پریسابعداز پایان دوران حبس 
قانونی‌اش از زندان آزاد شد. من هم که حالاباثروت 
فراوان پدرم مشغول ساختن اینده‌ام بودم حتی به 
سراغش نرفتم. اما هفته قبل فریدون به سراغم آمد 
و باهمان لبخند همیشگی‌اش گفت: 

sli‏ توهم مثل پدر و مادرم منواز خودت 
برانی, اونها به خاطر اینکه دوباره‌می‌خوام با پریسا 
ازدواج کنم منونمی‌بخشند... ما توشاید واسه‌اینکه 
قراره‌با قاتل پدرت ازدواج pis‏ از من متنفر بشی!با 
این حال وظیفه‌ام بود بیام ازت اجازه بگیرم. 

فری دون اینها را گفت ومن فقط نگاهش کردم و 
با ام ان با فد کر اه از 
است با قاتل پدرم ازدواج کند ناراحت شدهام.... 
اما او از واقعیت هولناکی که من و پریسااز آن خبر 
داریم. خبر ندارد. 


ای ماج 
هید 


ای ےا 
ییحی 
NS‏ 7۷ 7۶۱۲ 


نمی دانم چه کنم؟ فرید ون وپریساقراراست قبل 
از ماه محرم دوباره ازدواج کنند. خیلی‌ها فریدون را 
ی ای را ار 
این میان من مانده‌ام و رازی که در سینه دارم....اگر 
فریدون بفهمد که آن روز غیر از پدرم وپریسا نفر 
سومی هم در آن خانه بوده, یقینا ازدواج نخواهد 
کر د. اما یقین دارم که این بار مجنون خواهد شد! 

da ua‏ کنم؟ او که می‌داند من از همه چیز 
باخبر هستم. هر بار که مرامی‌بیند بانگاهش التماس 
می کند و.... نمی‌دانم.... شاید این همان تقاصی است 


0 


که من باید بدهم ؟! 


ارآ کی کەواعظ د 


دوف 


۰ 


ند استه داشد مه عظه های مر دم Sig‏ 


ډه اه 


۰ 
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9 امام محمد باق (ع) 


گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com‏ سے 


مترجم: مریم نیک پور 


انسانی که هرگز بیمار نمی‌شود 

"کتی نیا کان یکی از محققان موسسه فرانسیس 
کریک. مر کز تنظیم باروری انگلیس است که در لندن 
قرار دارد. شاید آزمایشگاهی که د کتر نيا کان در آن 
تحقیق می کند به اندازه یک اتاق کوچک باشد اما او 
در همین اتاق کوچک در حال کار روی پر وژه‌ای عظیم 
است که مرزه ای علم رابه طرز عجیبی گسترش 
می‌دهد. یک روز کاری و تحقیقاتی د کتر نیا کان معمولا 
ام ای درا رای سس سامت 
ورویآن رازیرمیکروسکوپ قرار می‌دهد ومایع 
مخصوص درون یک پیپت کوچک رابعد از تکان 
دادن به آن تزریق می کند.ا گر تمام مراحل آزمایش 
همان طور که انتظار دارد پیش برود. این مایع قرار 
است دی‌ان‌ای هسته مر کز ی سلول را اصلاح کند 
وبه عبارتی. کد ژنتیکی رویان رادوباره‌بنویسد.او 
هیچ علاقه‌ای ندارد انسانی طراحی کند که از پیش 
الگوسازی شده‌یا مهندسی شدهباشد. د کتر نیا کان 
۳۸ ساله می گوید هد فش | ر این تحفیقات این اسست 
که بداند رویان انسان به چه ژن‌هایی نیاز دارد که به 
یک نوزاد سالم تبدیل شود. او این کار رااز طریق علم 
ژنتیک و دستکاری دی‌ان‌ای جنین انجام می‌دهد. او با 
این کار می‌تواند بر طبیعت بر تری یابد اما نکته مهم تر 
او ست ک فاات ae‏ 
است که پر وژه‌ای به نام CRISPR-Casa‏ نام داردو 
مدتی پیش جرقه ان را در علم ژنتیک زده است. 


تروریست‌های نترس 

دانشمندان می گویند از مزایای این تکنیک هر چه 
Lilia‏ 
و دستکاری دی‌ان‌ای وجود دارد ولی همگی هزینه‌بر 
و بسیار پیچیده هستند اما ۸15۲۸ این طور نیست و 
می‌خواهد علم را آسان ومردمی ودر دسترس کند تا 
جایی که در همه حوزه‌ها و سطوح مختلف أن قابل‌اجرا 


0 


دخالت در سر نوشت ژن‌ها 


بان LAI‏ > 
اگر بخواهیم واقع بین باشیم, خطرات آن نیز تقر یبا با 
مزایایش بر ابر است.و محققان و دانشمندان نمی توانند 
به‌راحتی این خطرات احتمالی رانادیده بگیر ند یا به 
خاطر فوایدی که دارد. از آن چشم‌پوشی کنند. یکی 
از مهم ترین خطراتی که دانشمندان را به شدت نگران 
کر ده. استفاده افر اد غیر موجه مثل تروریست‌هااز 
این تکتیک امست زبراشاد کی ودر دس س وان 
چنین امکانی رابه آنها می‌دهد وحتی ممکن است 
بادستکاری‌جنین, انسانس متولد شود که نست 
به مر گ حسی ندارد و از او برای عملیات انتحاری 
استفاده کنند. 

آیادانشمندان سرانجام موفق می‌شوند برای 
احتمالات و پرسش‌ها راه‌حل و پاسخی پیدا کنند و 
از این تکنیک فقط در راه درست و بشر دوستانه بهره 
ببرند؟ 


alc یک کاسه ماست بر‎ pai li 

در واقع کلید طلایی این اکتش اف در یک کاسه 
liana‏ 
یک گروه‌از دانشمندان حوزه لبنیات که مشغول کار 
روی‌اين مساله بودند که جرادسته‌ای از با کتری‌ها که 
مسئول طعم و مزه ماست هستند مدام با ویروس‌هایی 
که طعم محصول را عوض می کنند. آلوده می‌شوند. 
به‌نتیجه جالبی دست یافتند. آتها مشاهده کر دند 
با کتری‌ها از یک مکانیسم غیر منتظره بر ای مقابله با 
وبر وس‌هااستفاده‌می کنند.وقتی دانشمندان توالی 
ژنومی این باکتری رابررسی کردند, به نتیجه مهمی 
دست یافتند: تکر ار مداوم تعجب بر انگیزبخشی از 
دی‌ان‌ای. محققان با تکرار آزمایش‌ها سرانجام به 
این نتیجه رسیدند که این بخش تکراری اتفاقی نبوده 
وجیزی نیست که بتوان آن رانادیده گرفت. بین 
بخش‌های تکرار شده از دی‌ان‌ای, بخش‌های کوچکی 
از ژن‌ه ای ویروس وجود داشت. زمانی که ویروس 


راه‌رفتن‌روی لبه 


è dé 
È 


مشابه‌می‌خواست دوباره‌با کتری را آلوده Trace‏ 
به سمت بخش مور د نظر در ژن وم با کتریایی جذب 
می رن ری ار JedtabJé‏ 
آنزیمی قوی می‌شد که به طور موثر ویروس را جدا 
می کرد و با کتری رااز شر آلود گی نجات می‌داد. 


میکروب‌های زباله‌خوار 

این تکنیک همچنین می‌واند در حل مشکلاتی که 
زباله‌ای به نام پلاستیک به‌وجود می آورد. کمک کننده 
باشد. دانشمندان ژاینی با کتر بومی کشف کرده‌اند که 
می تواند عنصر اصلی ماده دفن زباله را بخورد مثل 
کیسه‌های پلاستیکی. آنها دنبال روش ها ۵ ۱ 
از ۸15۶۸ |استفاده کنند و ژن فساد پذیری پلاستیک 
راتندتر کنند واین میک وب‌هارابه ماشین‌های زیاله 
خور تبدیل کنند. ۳۰۰ سال طول می کشد تاطییعت 
بتواند یک تکه پلاستیک را تجزیه کند و در این فر ایند 
آسیب‌هایی نیز به محیط زیست وارد خواهد شداما 
بااین‌سیستم‌می‌توان کاری کرد که میکروب‌ها 
پلاستیک‌ها را بخورند و ان رابه کود تبدیل کنند که 
برای طبیعت مفید و لازم است. 

حتی گونه‌های در حال انقراض نیز از این تکنیک 
بهره‌می‌برند. جرج چرچ ؛استاددانشکده‌پزشکی 
دانشگاه هار وارد در حال تحقیق و پیدا کر دن راهی 
برای حفظ نسل فیل آسیایی است.اواین کار رابا کمک 
slavi‏ ماموت‌های منقرض شده انجام می‌دهد. آنها 
بادستکاری ژن ماموت و داخل کر دن ان در تخمک 
فیل آسیایی. تغییر اتی در این فیل‌ها ایجاد می کنند که 
آنها رامقاوم تر می کند. 

پس می توان گفت هر کجا که اسمی از ژنتیک بر ده 
می‌شود., تکنیک ۸158۶۴ می تواند در خط مقدم قرار 


گیرد و کار برد داشته باشد.اماسوال مهم این است: 
کجاه انباید از این تکنیک استفاده کر د؟ همان طور 
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که درابتدای گزارش گفته شد. یکی از مهم ترین 
دغدغه‌های دانشمندان‌این است که‌اين تکنیک 
به دلیل ارزان و سهل‌الوصول بودنش ا گر به دست 
انسان‌های نادرست بخصوص تروریست‌ها بیفتد و 
از آن به عنوان اسلحه‌ای استفاده کنند. مشکلات 
زیادی برای اسان اس ار ار تام 
بیماری‌ها خطر ناک تر است. برای همین است که به 
su‏ اه ار ی oe‏ 
عنوان مثال ممکن است ای IR‏ 
ایتترنت درد TT TS‏ 
EIA‏ تال ری ماک ارس 
دی‌ان‌ای ویروسی معیوبی ساخته شود که به آسانی به 
سلول انسان سرایت کند وباعث تلفات انسانی شود 
وفاجعه بیافرین د. بحث واختلاف نظر ها در زمینه 
Coe‏ 
Rea‏ 

یکی از زمینه‌ه ای مهم بحث درباره ویرایش 
I.‏ موا ار ee‏ 
سلول‌هایی در جنین است که می توانند تغییر ات 
خودراتاچند نسل بعد هم منتقل کنند. سرانجام 
محققان و دانشمندان حوزه علم و اخلاق به این نتیجه 
رسیدهاند که‌فعلاا. فاده RI‏ 
سلول‌های مولد انسان همه گیر نشود زیر ااین تکنیک 
هنوز کامل نشده و نسبت به آن تردیدهایی داریم. 
فا رم lM‏ 
خود رابراساس مقررات خاصی انجام دهند. د کتر 
نیا کان نخستین دانشمندی است که مجوز قانونی 
dtd‏ 
اصلاح و ویر ایش کند. این در حالی است که دولت 
بریتانیا اعلام کر ده برای یافتن علت سقط جنین بر خی 
زان مور اصا ا 
است.مجوزی که جنجال‌های زیادی داشته و موجب 
اعتراض گر وه زیادی مثل مذهبی‌ها شده است. کمیته 
"لقاح ورویان شناسی‌انسان در بریتانیابه د کتر کتی 
نیا کان متخصص علم ژنتیک و د کترای سلول‌های 
بنیادی مجوز داده تادر تحقیقات خود ژنتیک رویان 


rà 


رااصلاح کند. اما جنینی که در لابراتو آرد کنر نياکان 
بالقاح مصنوعی و ویرایش ژنتیکی شکل می cd pi‏ به 
نوزاد تبدیل نمی شود. بر اساس قوانین. این جنین‌ها 
باید تا ۱۴ روز از بین برده‌شوند. این جنین‌ها از لقاح 
مصنوعی خارج از رحم به وجود آمده‌اند و قرار بوده 
از بین بروند. 

محققان پر وژه تحقیقاتی مهمی که د کتر نیاکان 
سرپرست آن‌است امید وار ند بتوانند بااعمال‌تغییرات 
ژنتیکی برای حل مشکلات نابار وری به راه‌های 
تازه‌ای دست یابند همجنین از تعداد سقط جنین‌های 
ناخواسته در ماه‌های نخست بار داری کم کنند. این 
شیوه لقاح آزمایشگاهی همچنین کمک می کند برخی 
از بیماری‌های ژنتیکی بخصوص بیماری‌های ناشی از 
دی‌ان‌ای ميتو کندریایی به جنین منتقل نشود. این 
دی‌آن‌ای از مادر به جنین به ارث می رسد.سرپرست 
موسسه بارها تا کید کرده که د کتر نیا کان و همکار انش 
قصد ندارند از این تکنیک برای تغییر ژنتیکی جنین در 
تولید مثل انسانی استفاده کتند. 

دانشمندان بیشتر نگران ژنوم‌های د گر گون و 
اصلاح شده هستند. جدا کردن یک ژن عامل بیماری 
می تواند ناخوشی و مرض رادرمان کند وضمناً ممکن 
است باعث ایجاد بیماری جدیدی شود. تکامل نشان 
داده‌واین کاملاثابت شده‌است که‌هر گونه تغییری 
در ژن‌ها و ویژگی‌های موجود زنده‌ممکن است روی 
NE‏ کا ۲ 
از روی حساب و کتاب است و به‌نوعی می‌توان گفت 
جهمش زژنتیکی و ایجاد نوعی بیماری خاص که در 
طبیعت انجام می شود. ممکن است به این دلیل باشد 
که موجب از بین رفتن نوعی بیماری و نجات و حفظ 
انسان از ان باشد. 


e. & Po 2‏ 
دانشمندان می گویند قراراست .< 


a ۳ ۳ Fa ۳ 
کے ظ ۳ رل لش‎ 
۲ da E 


ddu‏ کن کر دن بیماری‌های ژنتیکی استفاده شود ولی 
ممکن است کلینیک‌های ناباروری از آن برای بهبود 
وویرایش ژنتیکی ویژگی‌های ظاهری جنین مثل قد. 
volpi‏ 
فراوانی به دست آورند و کارهای pi‏ اخلاقی انجام 
دهند. از طر فی محققان می گویند.اگر بخواهند از این 
تکنیک به طور کامل و صددر صد برای از بین بردن 
تمام بیماری‌های ژنتیکی بهره بگیر ند. باید اعلام کنند 
که افر اد بافلان بیماری‌های خاص نباید متولد شوند. 
اما نتایج این پیغام کاملاً واضح و دردنااک است زیر آیا 
این پیام رابه بقیه افر ادی که امروز با این بیماری‌های 
ژنتیکی زند گی می کنند نمی‌رساند که شمااضافی 
هستید و بهتر است اصولا وجود نداشته باشید ؟ و این 
یعنی ایجاد نابر ابری در جامعه. 

چنین پیشرفت بز ر گی در علم ژنتیک می‌تواند 
دانشمندان و محققان را در ویرایش ژنتیکی و برطرف 
کردن و از بین بردن عیوب ژنتیکی توانمند کند اما 
منتقدان عقیده دارند. نوزادانی که بااین روش متولد 
می‌شوند. آنوزادان طراحی شده هستند که می‌توانند 
Cee esc,‏ 
بیشتری داشته باشند يا فقط ویژگی‌های ظاهری 
خاصی داشته باشند.بسیاری از ساز مان‌های Li ade‏ 
دستکاری ژنتیکی موافق نیستند و اصطلاحاً می گویند 
نباید از خط قر مزهاعبور کرد و دست بش رایرای 
اعمال‌حنایتکاراته ا کدی e‏ 
اجازه داد طبیعت کار خودش را بکند و راه خودش را 
برود. 


س سای که دوو قول می دهند. خوش فول رین مردم د 


مه 


۰ مه‎ ۰ 
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مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: با سلام خدمت شما مشاور عزیز. مدتی 
پیش در ارتباط با اجرای مسایل درسی در خانه 
توصیه‌ای را به یک خواننده داده بودید که بسیار 
برای من هم کارساز بود ولی مشکلی که آمروز من 
با فرزندم دارم این است که او در مواقع متعدد 
به حرف‌هايم گوش نمی‌دهد و حتی در مواردی 
سعی می کند خودش را به نشنیدن بزند و حال 
می‌خواستم بدانم برای جلب توجه او به اجرای 
کارهایی که در حیطه وظایف اوست چه کاری باید 


انجام دهم تا مجبور به تنبیه او نشوم. 
زهره سلامتی - اند مشک 


راه‌های اجرای bg‏ 

پاسسخ: با سلام این مشکل برای بسیاری از 
ما به عنوان والدین پیش می‌آید.چون دوست 
داریم فرزندانمان بی برو برگرد. به حرفهایمان 
گوش کنند.البته این که فرزندان برای حرفهای 
پدر ومادر احترام قایل شده و به آن گوش 
کنند خوب است. ولی داشتن این انتظار که آنها 
دائم مطیع و فرمانبردار ما باشند کمی دور از 
ذهن است چون فرزندان هم مثل ما انسانهای 
مستقلی با افکارء خواست‌ها و نیازهای متفاوت 
هستند و طبیعی است که گاهی بر خلاف میل 
ie la‏ تن 

اما حالتهایی را که فرزند شما به حرفهایتان 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 


مشاوره Hib‏ چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال:ا گر شخصی که جدیدآازدواج کر ده به 
دلایلی فوت کند. تکلیف مهر یه همسر او چیست؟ 
همسر متوفی می تواند مهریه‌اش را از والدین متوفی 
مطالبه کند.در حالی که هیچ ام وال منقول یا غیر 


مقولی به نا متوفی وجود ندارد؟ 
ساسان د-استان گلستان 


ډه شر ط داشتن مال 


پاسسخ: تعهد به پر داخت مهر یه زوجه همزمان با 
وقوع عقد ازدواج برای شوهر ایجاد می‌شود. این تعهد 
جنبه مالی دار د ویک بد هی برای مر د محسوب می شود 
ودر صورتی که زن مهریه‌اش رامطالبه کند مرد 
مدیون خواهد بود. بنابراین در صورت عدم پرداخت 


فرزندم به حرف ما گوش نمی دهد 


ببرد و او انگار که جیزی نمی‌شنود در حالی 
که اما اگر ارام به او بگویید که اگر زباله‌ها را 
بیرون ببرد او را به پا رک می‌برید. گوشهایش تیز 
می گیرند که به بعضی از حرفهای شما Uol‏ 
گوش ندهند یا آنها را نشنوند.برای حل این 
مشکل هم سعی کنید راهکارهای زیر را به کار 
بگیرید: 

۱-وقتی در خواستی از فرزند خود دارید 
به او نزدیک شده باگرفتن دست يا بازویش و 
برقراری تماس چشمی توجه او را به خود جلب 
کنید.صحبتهایی که از دور بیان می‌شوند معمولا 
نادیده گرفته خواهند شد. پس خواسته خود را 
ساده وروان از او بخواهید.منلاً از GUI‏ او را صدا 
نکنید که وقت رفتن است يا اتاقت را جمع کن 
و روش بهتر این است که نزد فرزندتان بروید. 
به جشمهایش خبره شوید و جمله مشخصی 
بگویید.مثلا لطفا اسباب بازی‌های کف اتاقت 
می‌دهید و او ul‏ انجام دهد.به عبارت دیگر با 
حالتی دوستانه در خواست خود را بیان کنید. 

۲-مراقب باشید که با غر زدن‌های مکرر 
و درخواستهای پی در پی برای انجام کاری از 
فر زندتان رفتار غلط او را تقوبت نکنيد چون در 


AC‏ سرا ماش 


مهریه به وسیله مرد. همسرش می‌تواند اجبار او رااز 
داد گاه‌بخواه د. فر قی‌هم ندارد که چه مد تی‌اززمان 
عقد ازدواج گذشته است. چنانچه مرد پس از ازدواج 
فوت کند بدهی او پاب رجا بوده و همسرش حق دارد 
مهریه خود رااز اموال شسوهر مرده خودطلب کند. 
دراین حالت قبل از اینکه ماتر ک متوفی تقسیم شود 
مبلغ مهریه محاسبه و از کل ماتر ک کسر شده و به زن 
داده خواهد شد. 

اما اگر شوهر از مال دنیا بی‌بهره باشد و جیزی از او 
باقی نماند. وصول مهریه امکان پذیر نیست و این دین 
بر عهده شوهر Sl‏ خواهد ماند تادنیایی دیگر. زیرا 
تعهدی که شوهر در هنگام عقد ازدواج در خصوص 
پرداخت مهریه کر ده تعهد ی مستقل و کاملاً شخصی 
است که صرفا به عهده‌اوست. نه هیچ کس دیگر از 
جمله پدر و مادرش. 


این صورت او به گوش ندادن به صحبتهای شما 
ادامه خواهد داد زیرا توجه و درخواست زياد 
شما از او حکم یک تقویت کننده برای گوش 
ندادن است و کودک با این کار توجهی که 
می‌خواهد را از شما می گیر د. 

۴۳-در خواست خود را مختصر و دقیق بیان 
e‏ ا کر salga‏ کود کت cel a‏ 
۰ به رختخواب برود. درباره ارزش خوابیدن: 
آهمیت زود بیدار شدن و ... طولانی سخنرانی 
نکنید. بلکه موضوع را به چند کلمه محدود کنید 
و بگویید: ساعت ۱۰ هست یعنی وقت خواب. 

۴-به جای حرف زدن عمل کنید.به جای 
شکایت از جورابهای کثیفی که در اتاق افتاده 
آنها را بردارید به دست فرزندتان بدهید و 
از او بخواهید آنها را در سبد لباسهای کثیف 
بیندازد. 

اگر تمام این نکته‌ها را رعایت کنید ولی 
فرزند شما احساس کند که به او دستور 
می‌دهید یا رابطه دوستانه و عاطفی با او نداشته 
باشید و دائم برای هر کاری به او غر بزنید و 
سرزنشش کنید. به حرفهایتان گوش نمی‌دهد 
وختی ممکن است با شسما لجباژی کند. آنجة 
بیش از همه در روابط شما و فرزندتان آهمیت 
دارد. حفظ احترامارزش Jil‏ شدن براق او و 
خواسته‌هایش.صحبت کردن با او با مهربانی و 
db‏ ضضماه و جویت نها اوت 
که می‌تواند شما را در رساندن به خواسته‌هایتان 
درباره فرزندان یاری دهد. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


آضایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی دز سه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


ê 
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948 یکی از سبزی‌هایی است که معمولا به عنوان بخشی از سالاد مور د استفاده 
قرار می گیرد و خاصیت‌های زیادی دارد. این سبزی دارای خصلت‌های متفاوتی 
است که از میان آن‌ها می توان به این موارد اشاره کر د: 

تولید کننده‌خون سالم ور قیق,تسکین دهنده حرارت صفر او خون, بر طرف کننده 
خشکی صفرا و سودا و تشنگی, باز کننده انسداد. خواب آور و «oto‏ 

V‏ کاهوحتی برای‌سردرد وسرفه‌ای که به‌دلیل گرمی و خشکی به وجود آمده 
باشد, مفید است. 

ما ار کر را رس رس Lobo,‏ 
مثبتی دارد. 

این سبزی into‏ مضرات هوای آلوده برای بدن را کاهش می‌دهد و از این نظر 
در روزهای | لوده می‌تواند به کمک انسان‌ها بیاید. 

> خوردن کاهو با سر که باعث افزایش اشتهای افر اد می گر دد. البته زیاده‌روی در 
مصر ف کاهو بر ای سر دمزاجان و نیروی جنسی مضر است. 

یکی از نکات مهم درباره کاهو.این است که غذاییت کاهوی پخته بیشتر از کاهوی 
تخم کاهودارای ویژگی‌های مختلفی اسست:سرد. خشک.مخدر و خواب آور. 
کنید و درنهایت شیره بکشید و بخورید. ضمنا این کار به جوشاندن نیازی ندارد. 


gig cm‏ یاد 


انگور یکی از میوه‌هایی است که طر فداران زیادی در سر اسر جهان دار د. انگور 
AIA‏ 
انگور بدون هسته را انتخاب می کنیم زیراخوردن آن راحت‌تر است.امااگر 
به سلامت خود اهمیت زیادی می‌دهید. بهتر است که انگور با هسته را انتخاب 
کنید.به گفته محققان خوردن دانه برخی میوه‌ها مانند سیب البته به مقدار بالا 
می‌تواند سم سیانور در بدن را افزایش دهد؛ در حالی که هسته انگور دارای 
خواص زیادی است.خوردن هسته انگور که کمی طعم تلخی دارد. هیچ ضر ری 
به بدن نمی رساند. اما مزیت خور دن انگور با هسته: 


با افسردگی مقایله می‌کند: 

نتایج تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی 
نشان داد که تر کیبی به نام پر و آنتوسیانیدین 
که به‌وفور در هسته انگور یافت می‌ شود به 
افز ایش سروتونین و دويامین در مغز کمک می کند. 
داروهایی که برای برطرف کردن افسرد گی بالینی 
تجویز می‌شود. عمل می کند. 1 8 
وزن را کم می‌کند: 0 
برخی تر کیب‌های موجود دردانه‌های انگور, مانع از بالا رفتن وزن می‌شود. این 


واریس راالتیام می دهد: 

اگر به دنبال درمان برای واریس هستید. بهتر است انگور را با دانه بخورید؛ 
زیرایرو انتوسیانیدین موجود در انگور علاوه بر تقویت ر گ‌های خون باعث 
بهبود گردش خون نیز می شود. هسته انگور در التیام ورم پا در زنان نیز مؤثر 
برای سلامت قلب مفید است: 


تر کیب‌های موجود در این هسته. کلستر ول و خطر بروز تصلب شرائین رانیز 
ا می‌دهد.ضربان قلب راتنظیم می کند و خطر حمله قلبی رابه حداقل 
می‌ر ساند. 


از پیری زودرس پیشگیری می‌کند: 

انگور غنی از آنتی| کسیدان با خاصیت خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد مخرب 
کنندهسلول است و باعث حفظ جوانی پوست می‌شود. ا نتی ا کسیدان‌های 
موجود درهسته‌های انگور از ویتامین ٣‏ و ٣‏ جند برابر قوی‌تر است. 


ثه در حال فر یب خوردن است 


کرقس؛ 
سپزی دوست دای 


کر فس از سبزی‌هایی به شمار می رود که‌دربین‌ایر OL‏ 
از محبوبیت زیادی بر خوردار است. این سبزی در طب 
سنتی نیزاز جایگاه‌ویژه‌ای بر خور دار است و واقعابه 
تقویت سلامتی کمک می کند. مهم ترین ویژگی‌های 
کرفس را می‌توان این گونه بر شمرد: 

7 باز کننده‌انسداد کبد و طحال, تحلیل بر نده‌باد و 
نفخ اشتها آور و باز کننده حیض. 


» 
LÌ 


۳۷۱۲ سا رو‎ Fu 


این سبزی مهم باعث تقویت نیروی جنسی می شود 
وبه پاک سازی کلیه و منانه و خرد کر دن سنگ منانه 
مفصلی واکثر بیماری‌های سرد و بلغمی نیز موثر 
پر رک اس ی سر 
den‏ 
۷خوردن کرفس,قبل یابعد از گزیده‌شدن توسط 
عقرب.موجب افزایش سرعت تأثیر زهر در بدن 


یمیش 


می گر دد.بنابراین در چنین مواردی از خوردن کرفس 
خودداری کنید. علاوه بر این مورد. مصرف کر فس 
در بیماران مبتلا به تشنج. در زمان جماع و در زمان 
بارداری ممنوع است. 

۷ کرفس,نقش مهمی در محافظت از کبد در مقابل 
سموم شیمیایی و داروهایی مانند استامینوفن دارد. 
به‌علاوه از بروز سرطان کبد جلو گیری می کند. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 
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فقط به امید انتقام ز ندهام! 
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کم 


کي رم مه 222 کرک کرک کرک کر رم 


ی آنقدر عصبانی بود 
که صندلی‌اش رابه سمت عقب پر تاب کرد ووقتی 
روی آن‌جا گرفت. آن را کمی جلو آورد. اخم عمیقی 

اولین سوالش بیشتر لحن امری داشت تا سوالی. 
از یک سوال که برایش خوشایند نباشد. از کوره به 
در می‌رود و حرف ناجوری خواهد گفت .امااو بعد از 
اینکه کمی در مورد شرایطش و اوضاع داخل درددل 
کرد. آرامتر شد. آنقدر که توانستیم در فضایی آرام و 
دوستانه باهم گفت و گو کنیم.مرد حرفهایش را آرام 
و شمرده اینگونه آغاز کرد: 

_سالها قبل در یک خانواده‌سنتی -مذهبی به دنیا 
امدم.پدرومادرم‌هردو | دمهای مقیدی‌بودند.از 
آن دسته آدمها که نماز صبحشان قضا نمی شد. همه 
بچه‌ها هم همینطور بودند. مومن و مقید و مذهبی. من 
اما بچه ناخلف خانه بودم. ناخلف که می گویم نه فقط 
در مورد مسائل دینی و مذهبی, که در هر موردی. 
US‏ از ساز مخالف زدن خوشم می آمد حتی اگر دلیلی 
هم نداشتم. مادرم می گفت تخس هستم. خواهر و 
برادرهایم می گفتند حسود و پدرم هم معتقد بود من 
به هیچ صراطی مستقیم نیستم. 

از ازار سه خواهر و دوبرادرم لذت می‌بر دم.از 


0 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 
۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ هم اه:‎ 
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ینکه لباسهای مر تب خواهرهايم رابهم بزنم. از اینکه‎ 
دفتر و کتاب بر ادرهایم راپاره کنم.حتی موقع بازی به‎ 
عمد خودم را کثیف می کردم تا مادرم عصبانی شود!‎ 


کر 


بچه که بودم. حداقل از پدرم حساب می‌بردم و 
وقتی او به خانه می آمد. سعی می کردم کمی آرامتر 
باشم.بزرگتر که شدم. دیگر از پدرم هم واهمه‌ای 
نداشتم. نه از فریادهایش ترس به دلم می‌افتاد. نه از 
کتکهایش احساس درد می کر دم. بر عکس از اینکه 
مقابلش می‌ایستادم.لذت می‌بردم. شاید گر الان 
توق اسهم فا ایا وان 
به بی تربیت و پررو و کفایت می کردند. 

تاوقتی مدرسه نمی‌رفتم, خرابکاری‌هایم مختص 
خانه بود. ظر ف شکستن. خط خطی کر دن در و دیوار. 
پاره کردن و خراب کردن وسایل خواهر وبرادرهایم 
وبقیه خر ابکاریها. فقط تنبیه می‌شدم اما پدر و مادرم 
مورد با زخواست کسی قرار نمی گرفتند. آنهاحتی 
مراکمتر به مهمانی می‌بر دند ووقتی‌هم مهمان 
داشتیم. سعی می کر دند مرادر اتاق حبس کنند تا 


رسید. وضع فرق کرد. در مدرسه همکلاسی‌ها و هم 
هفته حداقل دو بار مادر یا پدرم به مدرسه می آمدند 
که داشتم این بود که هوشم خوب بود. همان چند 
دقیقه‌ای کهبه ضرب وزور خط کش ویک لنگه‌پا 
گوشه کلاس ایستادن. درس گوش می‌دادم. خوب 
دوره دبستان برایم خیلی دوران خوبی نبود.یعنی Us‏ 
خاط_ رات خوبی از آن ز وی میا یر 
“a a be‏ 
دیگر هم به مدرسه فرستادم. اما هیچ کدام به اندازه 
Aa‏ ردان از باون 
می‌خوردم راهر گز ف راموش نمی کنم. کمربند پدرم. 
دردناک ترین تنبیهی بود که هراز جند ی تحملش 
فروکش کرد امابه نوع دیگری بروز؛ بیدا کرد 

I 
مسافرت. مهم نبود دیگران چه می گویند. مهم‌این بود‎ 
نظرم آهمیت نمی داد و مرامجبور می کر دند که تابع‎ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت و یا تا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 


مجبورم کنند.پدرم هم دیگر از کتک زدنم خسته شده 
بود. می گفت اگر قر ار بود سر به راه شوم. شده بودم. 


آن ss lb‏ هم من ناباب بود م» نمی‌دانم.اما 


هراچه بوّد. دیگرتجفت و جور شده بودیم. کم کم از 
که س یگار لای انگشتانم فت احساس کردم که حالا 
دیگر خیلی بزرگ شده‌ام. با اینگه وقتی دود سیگار در 
سنینه‌ام می پیچید A‏ به شدت سر فه می کر دم. اما برای 
اینکه تریپ هر دی داشته باشم پشت سر هم به شیگار 
یک فی زادم.ما درم همان شب از بوی لباسهایم فهمید. 
پدرم که باذادو فریادهای prole‏ متوجه شد چه اتقاقی 
اقتاد ه» با دودست به سرش کوبید! البته حق داشتند. 
۳ ان راوز هیچ کس در خانه ماءلب‌به سیگار نز ده بود. 
سنیکار به انداژه هر وئین و یا شیشته در خانه‌ما منفور 
خرید پک بسته شیگار حرام کر ده بودم. 

تا قبل از آن؛ دراخانه‌مان شسخصیتی نداشتمبعد 
بار شد به نوعی همه تحریمم کر دند. خواهر و برادرها 
موازیس مادر و اقاجان کم و5 :رند زندهتوتنتت 
را می کی روط اس ویک اکشیده آبدار به 
گوس او بز نچ اماز ورم نمی‌زسید. و گررنه حتما این کار 
رامی کر دم. چون نمی توانستم او رابزنم برای اینکه 
pesi‏ جرفی که زده رابگیرم گفتم: 

مطمعّن باش در اولین فرصت از این خانه می‌روم. 
شا ید این حرف ان روز فقطاد راچد نهد ند بود.اماهمین 
تهدید: برای متن به یک Bia‏ تبدیل شد. 
بگذازی م وجایی auto‏ کش یک حرفی 
زد. یکی گفت بز فرض خانه را اجاره کر ذیم. اسباب و 
چە می شود یکی گفت میآیند و پیدایمان می کنند 
و پوس تمان رأمی کنند. به جز دوتااز دوستانم وبا 
همانها قراژ گذاشتیم که بعد از parla‏ سه با هم 
پدر و قاد رم راه وروش ص زا تغییرآدهم.اینطور شد که 
من کیه تا Su‏ بهانماز خواندن پدر ومادرم 
بی‌احترامی de‏ کرد م. خودم وضو کرفتم و در مقابل 
چشمهای از حدقه در | مده‌همه شروع کردم به نماز 
خوان_دن! به مادرم گفتم از کارهای قبلی‌ام پشیمان 


ê 
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شده‌ام و می‌خواهم گذشته راجبران کنم. همه اگر چه 
متعجب بودند آماهمین که تغییر رویه داده‌بودم. 
خوشحال بودند و کسی خیلی سوال و جوابم نمی کر د. 
glia ST‏ بود که با همکلاسی‌هایم نقشه 
کشیدیم. قرار شد هر سه به بهانه سربازی از خانه 
بزنیم بیرون..- 

دوسال زاد و la‏ دو سال هر کاری دوست داریم 
انجام می‌دهیم بدون آنکه به کسی جواب بدهیم. یکی 
از بچه‌ها جنوب تهران خانه‌ ای پیدا کر د وبالااخره طبق 
نقشهمان رفتیم پاد گان تادفتر چه آماده‌به خدمت 
بگیریم.همان موقع به پدرم گفتم مقداری پول به من 
بدهد تأدر بانک بگذارم. گفتم می‌خواهم خیالم راحت 
باشد که وقتی از سربازی برمی گر دم سرمایه‌ای دارم 
تابا آن کار و کاسبی راه بیندازم. پدر خوش باور من. 
فقط بر ای اینکه به من اعتماد کر ده‌بود وبر ای اینکه 
مبادادوباره من به راه غلط بر وم قبول کرد. ده‌میلیون 
پولی که پدرم به حساب من واریز کرد. مثلاً قرار بود. 
سرمایه کار شود برای من. اما در اولین فرصت برای 
وثیقه خانه به صاحبخانه دادم و بعد هم طبق نقشه یک 
روز صبح لباس‌هایمان رابرداشتیم واز زیر قر آن رد 
شدیم و مثلا رفتیم خدمت! اما به slo‏ خد مت به خانه 
اجاره‌ایمان رفتیم اخیلی طول نکشید که پدر و مادرم 
فهمیدند من انها را فریب داده‌ام. 

مادرم نفرینم می کرد. پدرم عاقم کرد. اما برایم 
مهم نبود. مهم نبود تأوقتی اولین بار زهره رادیدم. 
زهره دختر یکی از همسایه‌ها بود. دختری زیبا و باوقار 
که پدر ومادرش هر دوبیمار بودند. بیمار بسیار 
بدحال‌وزهره‌در خانه آرایشگری می کرد تا کمک 
خرج خانه باشد. دیدن این دختر .کار کردنش, وقار و 
متانتش باعث شد تازند گی من زیر وروشود.اولین 
بار در زندگی‌ام احساس کردم یک چیزی رابا تمام 
وجود می‌خواهم. فکر کردم اگر خودم به خواستگاری 
زهره‌بر وم با توجه به شرایط و وضعیتشاآن, بی هیچ 
مخالفتی به من دختر می‌دهند.آما زهی خیال باطل! 
پدرزهرهفقط به من بد وبیراه‌نگت و گرنه چنان 
برخوردی کرد که فهمیدم بزر گترین اشتباه زند گی‌ام 
رامرتکب شدم.البته حق با آنهابود. من باید بایک 
بزرگتر به خواستگاری می‌رفتم. یک سال از بیرون 
آمدنم از خانه می گذشت.روی بر گشتن به خانه راهم 
lassi‏ 
که چقدر با دوستانم دعوا و در گیری داشتم تا بالاخره 
تسایر سا ساره نم 


در پر أنتز:(همانط ور که این مددجودر 
ار را ار ی 
بیماری روحی و روانی مبتلا بود. اینکه یک بچه با 
سن کم مدام دیگران رااذیت کند و از آن لذت بیرد. 
a‏ ار 
دلیل جهل به این مسأله مهم اهمیت ندادند. باارشد 
خودش. مشکل او نیز رشد کرد و به مرآتب بدتر 
از قبل‌شد جرا که بز رگ شدن. درمان مشکلش 
نبوداحتی در مورد ازدواج هم آنه این کوتاهی را 
کر دند واين مشکل رابا خانواده زهره و يا زهره در 


» 
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خانه. پدرم نمی خواست مرابه خانه راه بدهد. امامن 
| نقدر التماس کردم تا بالاخره راضی شد. پول را دادم 
و بعد هم به پدرم گفتم خاطر خواه دختری شدهام. 
گفتسم که می خواهم FL‏ گفتم ار برایم زن 
بگیرند. آدم می‌شوم. کار می کنم و دور همه کارهایی 
که تاامروز کرده‌ام راخط می کشم.پدرم گفت اول 
باید بروم سربازی» گریه کردم. به دست وپایشان 
افتادم تاقبول کر دند اول زهره راعقد کنم بعد بروم. 
رفتیم خواستگاری» بگذریم که پدر زهره اول اصلاً 
حاضر نبود ما را قبول کند. بالاخره بعد از اینکه مادرم 
وپدرم خیلی با آنهاصحبت کردند بالاخره پدر زهره 
دص ای ا رک muli‏ 
عروسی بگیریم تامن به سربازی بر وم و یک سالی 
هم برای کار وپس انداز فرصت داشته باشم و بعد از 
آنکه شرایطم یراق عروسی متاسب شدازدواج کنیم. 
پدر زهره حتی اجازه نداد ما عقد کنیم. فقط یک نشان 
گذاشتیم. چون می گفت شاید من در این سه سال به 
تعهداتم عمل نکردم. آن وقت تکلیف دختر انهاچه 
می‌شود؟ بد تر از همه اینکه گفت حق رفت و امد و 
نامه نگاری هم ندارم, نهایتاً گاهی می توانم زنگ بزنم 
و حال نامزدم راببرسم. سه سال تمام من این شکنجه 
روحی را تحمل کردم. 

سربازی‌ام که تمام شد. به سختی با دیپلم کار 
پیدا کردم. انهم خودم cdi‏ پدرم با کمک دوستانش 
وات د ر بازآرموزا بل د بے کازی بیدا که 
حقوقم را پس آنداز می کر دم. پدرم خوشحال بود که 
حداقل از دواج بهانه‌ای شده تابه قول خودش من 
سرم را بیندازم پایین ول آدم ژند گی کنم‌سال بعد 
بالاخره من و زهره با کمک مالی پدرم ازدواج کردیم. 
پول پیش خانه راهم پدرم داد.تامن همه پس اندازم 
راخرج شروع زندگی‌ام کنم. 

ازدواج که کر دیم. توقع من یک زند گی رویایی بود. 
مثل چیزی که در فیلم‌ها دیده‌بودم.اماز ند گی واقعی با 
آن‌چیزی که در فیلم‌هامی‌بینیم خیلی فرق دار د. خیلی 
زود همه چیز زند گی برایم عادی شد. انقدر عادی و 
روزمره و معمولی که دوباره‌یاد گذشته‌هاافتادم و به 
قول پدرم به جاده خاکی زدم. 

رفیق‌بازی‌هاشروع شد.الواتی‌ها. شب دیر آمدنها, 
دیگر حوصله زهره وحرفهای تکر اری رانداشتم. 
بیرون از خانه برایم جذاب تر بود. کم کم صدای زهر ه 
در آمد.دعواها شروع شد. همان دعواهای همیشگی 
همه خانه‌هاءهمان‌ها که بایک غرغر ساده‌شروع 


میان نگذاشتند تا شاید همسر ش بتواند کاری را که 
پدر و مادر او انجام نداده بودند. انجام دهد. 

برای‌اوازدواج صر فا به دست |وردن موجود 
جدید. برای اذیت و ا زار جدید بود. زهره دختر صبور 
و مقاومی بود که پنج سال شرایط وحشتناک زند گی با 
چنین آدمی راتحمل کرده‌ودم نزده و نهایتا به خانه 
پدرش پناه برد. 

بعد از پنج سال اذیت و آزار روانی. شاید طلاق تنها 
راه حل او بود البته اگر قبل از آن به فکرش می‌رسید 
همسرش رآنزد یک روانپزشک ببرد یا حداقل از یک 


a 
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زهره رادوست‎ 

داشتم, اما نمی‌دانم چرا مثل 
یک شیطان از آزار او لذت می‌بردم. 
درست مثل دوران کود کی‌ام که از 
ازار خواهر و برادر و پدر و مادرم 

لذت می‌بردم. اما انها تحمل 

می‌کردند ولی زهره تحمل 

نمی‌کرد. 


می‌شود و به داد و فریاد وفحاشی و گاهی هم کتک 
کاری می‌رسد. چند مر تبه زهره تهدید کرد که‌اگر 
ادامه بدهم طلاق می گیرد و من به خیال اینکه پدرش 
بهاو گفته اگر طلاق بگیرد جایی در خانه‌اش ندارد. 
آهمیتی به این تهدید نمی‌دادم.مادرم فهمیده بود که 
مااختلاف داریم. چند بار به زهره گفته بود شاید اگر 
بچه دار شویم» مشکلمان حل شود. اما زهره گفته بود 
تارفتار من تغییر نکند. محال است بچه دار شویم. 
پدرم خیلی نصیحت می کرد که دست از این اخلاق 
ورویه٩‏ بردارم.امامن که دوباره به همان رفتارهای 
قبل از ازدواجم بر گشته بودم. نه تنهااهمیت نمی داد م 
که لجبازی هم می کردم. این جنگ و جدال دائمی 
من وزهره حدود چهار-پنج سال طول کشید. دیگر 
زهره قهر می کر د و هفته‌هادر خانه یدرش می‌ماند 
وباز باواسطه گری بر می گشت.من زهره‌رادوست 
داشتم. اما نمی‌دانم چرامثل یک شیطان از آزار او 
لذت می‌بر دم. درست مثل دوران کود کیام که از 
آزار خواهر وبرادر وپدر ومادرم‌لذت می‌بردم.اما 
آنها تحمل می کردند ولی زهره تحمل نمی کر د. قهر 
می کرد و به خانه پدرش می‌رفت. 

تاینکه بل خر بعد از چها_پنج سال طاقتش تمام 
شد و تقاضای طلاق کر د. وقتی به دوستانم گفتم. آنها 
گفتند خیالت راحت باشد به این راحتی‌ها نمی تواند 
طلاق بگیرد. حق با آ نها بود. زهره‌دوسال دوند گی 
کرد.حتی و کیل گرفت و بالاخره‌موفق شد از داد گاه 
حکم طلاق بگیرد. در این دو سال من به خیال اینکه 
بالاخره‌سرش به سنگ می‌خورد و برمی گردد. منتظر 
بر گشت اوبودم.اما وقتی مامور حکم طلاق را به محل 
کارم آورد. فهمیدم که بی جهت منتظر آمدنش بودم. 
روز داد گاه‌خیلی التماس کردم.حتی قاضی پر ونده 
مشاور خانواده کمک می گرفت. li‏ مشکل تااین 
حد» حاد نمی شد. 

طلاق زهره‌وعدم موافقت خانواده‌وخودزهره‌برای 
با ز گشت به آن زند گی سراسر رنج و عذاب, باعث شد 
تا تمام خشم فروخفته روحی وروانی همسرش ناگهان 
فوران کند ونهایتاً به آدم ربایی ختم شود. گر چه زندان 
هم مشکل آوراحل نخواهد کر د. تصمیمی که آمروز 
این مددجو در زندان گرفته, ريشه در همان مشکلات 
کود کی او دار د. مشکلاتی که‌اگر همان روز حل می‌شد. 
از اویک قاتل بالقوه‌نمی‌ساخت.) 


Dt‏ دنمان کو ان زر نگی است. 


رب المنل انگل 


وقتی به من پیشنهاد همکاری داد حال غریبی داشتم. هم می‌دانستم زند گی‌ام سر 
2 اک مشکلا تم بی در ہی حل می‌شد. آمایک مشکل خیلی جدی 
هم خود مصطفی بود. بین خانواده ماو مصطفی یک اختلاف عمیق 
اا ا در ارو کاسبی رااز مسائل خانوادگی جدا کنیم. ولی مگر می‌شد؟ 
مصطفی خواهرم را بعد از سه ماه عقد طلاق داده بود و همه از او نفرت عجیبی داشتند. 
او اد می داد که باهم کار کنیم. خبلی حرف بی‌ربطی بود ونمی شد 
واقعاً همه چیز رافراموش کرد. خواهرم او راعامل همه بدبختی‌هایش می‌دانست و 
هیچ کس در خانواده ما نمی توانست او را ببخشد. 

مصطفی همسایه قدیمی مابود. نز دیک به سی سال می شد که دو خانواده‌باهم 
رفت و آمد داشتند. وقتی مصطفی به خواستگاری لیلا آمد. همه فکر می کر دند بهتر از 
این نمی شود. مصطفی رااز بچگی می شناختند ومی دانستند پسر خوب و اهل زند گی 
و کار است. ولی هیچ وقت نفهمیدم چه شد که بعد از چند ماه پايش را توی یک کفش 
کالب ان خواهد این موضوع برای خانواده ما عیلی کین بو طوز ی 
که دو خانواده دیگر حتی سلام و علیک هم نداشتند. 

ولی مصطفی در همه این مدت میانه خوبی بامن داشت. چند سالی از من بز ر گتر 
ا دا ا دم ای اا 
به من پیشنهاد همکاری داد. 

کار مابه نوعی به هم ربط داشت. مصطفی کار گاه‌مانتو دوزی داشت و من هم از 
تر کیه پارچه وارد می کردم.هر دو در سطح خیلی کوچکی کار می کر دیم ولی با پيشنهاد 
او می‌شد کار راوسعت داد. 

یک هفته‌ای به پیشنهادش فکر کردم و دست آخر هم آن را قبول کردم و گفتم به 
دور از چشم خانوادهها این کار راجلوببریم. 

کار شروع شد و از قضا HS‏ هم در آمد داشت شت. مصطفی در کار صادق بود و حلال 
و حرام سرش می‌شد. هر چه بیشتر او را می‌شناختم بیشتر افسوس می‌خوردم که چرا 
شوهر خواهرم نشد و لیلا راطلاق داد. 

بعد از مد تی پدرم از ماجراخبر دار شد. مر اصدازد وباعصبانیت از من خواست 
زک فانم کننده‌ای‌بابت کارم داش ته‌باشم که من هیچ جوابی نداش تم ola‏ 
کی رس رد جر 
رفت سراغ مصطفی, هر چه از دهانش در آمد به او زد و گفت از فر دا شراکتتان به 
هم می‌خورد. 

بعد از رفتن پدرم. »من و مصطفی مانده‌بودیم معطل که چه کنیم؟! اوضاع خیلی بد 
شده بود. برای اولین بار بعد از این همه مدت از مصطفی پر سیدم: 

"جرالیلا را طلاق دادی؟" 

سرش را پایین انداخت و گفت: برای لیلا بهتر بود. 

حاضر نشد بیشتر توضیح بدهد. کاش یک چیزی می گفت. همه این 
ساألهاهیچ توضیحی نداده بود و همین موضوع خانواده من راعصبانی تر 
کرده بود. 
ا وا کت تیب مخفیانه درز قبل شرا کتمان زا 
du‏ ند هشیم 9 هت نشف spina‏ ۹ 


وجود داشت. ان 


عرقان‌امیری اندی 
Brett]‏ ن آموز کلاس اول ایتدایی مدر سها رمغان علم 
ie‏ ۸ در سال ٩۴-۹۵‏ شاگرد ممتاز شناخته 


Alana Sul - | 


بانشتر از pid i pl‏ سا سر کار AI pilo‏ ناس تنل در Ali pi‏ 


راز حوانمردی یک دوست وافعی 


عقد او در آمد . مصطفی آنقدر خوشحال بود که انگار Lis‏ رابهش داده‌اند . به ن 
گفت سعادت للا تن ها آرزوی اوبرای‌همه عمرش بوده .باز سوالم راتکر ار کر دم 
و از او پرسیدم چرالیلا راطلاق دادی؟ 


" T 
افد‎ 


شو که شد م. حالم عجیب وغر یب شد هبو د. شانه‌هایش راسفت گرفتم واز او 

"لیلا از سر اجبار با من ازدواج کر ده‌بود. آنقدر دو خانواده از این ازدواج راضی 
بودند که بنده خدانتوانسته بود جواب رد بدهد. من هم اشتباه‌بزرگی کر ده‌بودم که 
قبل از عقد صادقانه از او نخواسته بودم احساسش رابه من بگوید. اما از روز بعد از 
عقد متوجه شده‌بودم که لیلا هیچ علاقه‌ای به من ندارد. پا پیچش شدم. مجبورش 
کردم حرف بزند. دو سه هفته تحت فشار قرارش دادم تابالاخره گفت که دلش 
پیش مرددیگری بوده‌وبه اجبار خانواده‌بامن عروسی کرده‌چون‌موقعیت آن 
یسر خیلی یایین تر از من بوده و می‌دانست نمی گذارند زن او شود. 

حال بدی‌پیدا کر دم ولی گفتم طلاقت می دهم تابا کسی عر وسی کنی که دوست 
داری. گفت این کار رانکن بد بخت می‌شوم. گفتم نه. زند گی بامن بد بختت می کند. 
دلم نمی‌خواهد یک عمر با زنی زند گی کنم که به اجبار با من ازدواج کر ده... 

تازه فهمیدم داستان از چه قرار بوده! حالا که لیلا مطلقه به حساب می | مد 
پدرم بی‌هیچ چون و چرایی اجازه داده بود با نادر pus‏ عمه‌ام ازدواج کند. کسی که 
کار گر ساده یک تراشکاری بود. 

مصطفی در چشمم مر د بزر گی آمد.این همه مدت توهین‌های خانواده مرا 
شنیده بود و دم نز ده بود. 

حالا از همه این ماجراهابییست سالی می گذر د.مصطفی دوباره‌از دواج کر ده. 
خواهرم زند گی سادهو خوبی دار د. کار و کاسبی من و مصطفی حسابی رونق lu‏ 
کر ده و این راز کماکان مخفی ماند هو هیچ کس در این دنیا نمی داند که این مرد چه 
گذشتی در حق خواهر من کرده و خواهرم همه خوشبختی‌اش را مدیون اوست... 


mol‏ ر Lo‏ امیری اندی 
دانش آموز AS‏ دوم ابتذا بی مدر سد! رععان inte‏ |" 
Arditi‏ در سال ٩۳۴2۹۵ Lear‏ شاک ٹ FA‏ 
E)‏ شد ةأ ابست. 
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Na ۱‏ ازمقام معظم رهبری هت 5 
گناهان کیب از دیدگاه امام رضا(ع i‏ 1 
هار د بد داه 
(e medi ۳ ۱‏ پرسمان زند کی > 
مقدمه: در روایتی از امام جواد (ع) نقل است که روزی شخصی خدمت پدرم امام رضا (ع) رسید واین del‏ 
را تلاوت کرد ۰ کسانی که از گناهان کبیره اجتناب می کنند. "سپس ادامه آیه رارها کرد ونخواند. حضرت احکام قنوت در نماز 


فرمود:چه چیز توراساکت کرد؟ عرض کرد:دوست دارم گناهان کبیره رااز کتاب خداوند از زبان شما 


۱ -آیادر موقع قنوت نماز. چر خاندن انگشتر 


بشنوم. آن حضرت فر مود :اگر قول دوری از آن کبائر رابدهی برایت باز گو خواهم کرد. باذ کر این مقدمه در ۳ 5 
گفتار حاضر بر آن شد یم به مناسبت میلاد شمس الش موس علی بن موسی الر ضا(ع) جهت نز د یکی به سیره وروبه صورت 09,5 Se‏ رون ۳ 
آن حضرت به برخی از گناهان کبیره از منظر ایشان اشاره کنیم: اک ا تس اس رد i cale‏ 
چنین doc‏ شرعا ثابت نیست. 74 
RO EER I CORE LE T‏ $ 
شرک به خداوند ظلم و خوردن مال بتیم ۲-|یامی‌توان‌در قنوت نماز به زبان فارسی دعا % 
elet.) ۱ de ui‏ د؟ وا e‏ 
ازمنظرامام رضا(ع)اولین وبز ر گترین گناهی که امام رضا(ع) درشرح یکی دیگر از گناهان کبیرہ کر i E‏ 
منجر به سقوط انسان می‌شود.ش رک به خداوندبزرگ ‏ می‌فرماید:ظلم وخوردن مال یتیم از گناهان‌بزرگی " هم‌درنمازواجب وهم درنماز مستحب‌می‌ثوان 
در قنوت به فارسی دعا کر د. 


است. در این باره نقل است که‌امام رضا (ع) با استناد 
به سوره‌لقمان از جد بز ر گوارش ان امیر المومنین(ع) 


است که عرش خداوند رابه لرزه درمی آورد. 
ان حضرت آنگاه در هشداری اف کار عمومی را 


۳-آیافراموش کردن قنوت در نمازهای یومیه 


DIN 


gin‏ و اش ۲ 0 7 ۱ ابطال آن می‌شود؟ 
رواٍیت می کنند که فرمود: یاد کنید. از لقمان حکیم متوجه این ايه قر ان می کنند که می‌فر ماید: کسانی a: svn‏ کدا ۳ LA‏ 
که به uu‏ خود در حالی که اوراپند و اندرز می‌داد که آموال یتیم رابه ستم می خورند تنها | تش می خورند RR‏ رهای دوم aE‏ س و 2 
ای و ۱ انجام ندادن ان موجب بطلان نماز نمی‌شود. 9 
پروا کن و هميیشه ترس از خداوامید گشوده‌شدن درسیره‌ش خصی آن‌حضرت همواره‌مشاهده ۱۳۳۳۳۳۳ 2 
sd ê “ + ۰ ۳ ۹ i ۳ ۲‏ ی 
دری از درهای نعمت رادر نزد خداوند داشته باش که می‌شد که امام رضا(ع) علاقه وافری نسبت به خبانت درامانت 4 
اگر چنین کنی در میان اسمان و زمین عزیز و گرامی مظلومان و یتیمان داشتند به طوری که به اصحاب در مقابل صفت یسندیده امانتداری, صفت زشت Da‏ 
هستی.در حدیث دیگری از امام رضا(ع) نقل است خود می‌فر مود: صدای مظلومان و بینوایان و یتیمان I,‏ وناپسند خیانت در امانت قرار دارد که در تعالیم DA‏ 
که‌فرمود:بزر گترین گناه کبیر هشر ک به خداوند ۷۱ هر کجای شهر به گوش من بر سانید تا حاجتی اسلامی مخصوصا سخنان‌امام رضا(ع) به شدت از 1 


است: زیر خداوند می قر ماید آن کس که به من شر ک 
بورزد بهشت بر او حرام و جایگاهش در آتش است و 
ستمکاران را یاوری نیست. 

ناامیدی از رحمت خداوند 

یکی دیگر از گناهان کبیره که امام رضا(ع) یاران 
زان یضار citta‏ 
وا س از رخفت دا وند ارس 

از اباصلت هر وی نقل است.صبحگاهی وجود 
نازنین امام رضا(ع) با ظاهری آراسته وشادمان در 
حالی که تسبیح خد اوند رازم زمه می کردند از منزل 
خارج شدند. اباصلت می گوید. به نزدیک امام رفتم. 


از آن ان راب رآورده کنم وبه خاطر این توفیق خداوند 
حور شکر pelo‏ 

رب 

از منظرامام رضا (ع) رباخواری یکی از گناهان 
کیر؛ ات ای آبنکه ادلا ادیک 
جامعه را به هم می‌زند و ثروتهای موجود راتک قطبی 
می کند موجب به وجود مدن کینه و کدورت نیز 
می‌شود. آن حضرت درباره رباخواری می‌فر ماید: 
خداوند ربا را که از سنتهای جاهلیت بود حرام کرد تا 
مردم به کار نیک اهتمام ورزند و کینه و کدورت‌هارا 
از خود دور کنند. 


آن نهی شده‌است .درنگاه‌امام (ع) امانت نت تنهادر 
مال و اموال مادی خلاصه نمی شود بلکه هر چیزی 
که در دست انسان قر ار می گیر د می تواند به عنوان 
امانت الهی باشد. آن حضرت همواره به مردم عادی 
خصوصا مسئولین سفارش می کر دند که نسبت به 
امانتی که در دست دارند حساس و مسئولیت پذیر 
باشند. آورده‌اند که شخصی در حالی که کود ک خود 
رابه شدت کتک می زد به محضر امام شر فیاب شد و 
عرض کرد: کود کم رااندرز ده! ان حضرت در حالی 
که خشمگین بودند فر مود: ابتدا تور اندرز می‌دهم که 
به امانت الهی خیانت می کنی, به درستی که این کود ک 


۰ 


مه 


که دد ست ننادد. اميد 


\S 
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که ده 
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سلام عرض کردم و علت شادمانی امام راجویاشدم. ‏ آن‌حضرت در ضمن بیانی از پیامبر اکرم (ص) امانتی است از امانات‌الهی. 2 
امام (ع) فر مود:ای اباصلت! چگونه شاد و خوشحال ‏ کبی بودن گناه‌رب ارااینگونه بیان فرمود:پیامبر 15 نکاتی که بیان شد تنها گوشه‌ای از فرمایشات امام 3 
نباشم در حالی که به رحمت و مغفرت خداوند (ص)هنگامی که به معراج رفتند گروهی را رئوف علی بن موسی رضا(ع) در مورد گناهان کبیره 
امی‌دوارم وامید آن دارم که خداوند نعمتهای خود را دیدند در حالی که‌ازشکمشان آتش‌سرازیر lai‏ مت شرفت 
بر من روانه کند." بود وبه دلیل بزرگی شکم قدرت ایستادن ندادن ز کات. نوشیدن شراب و... را نیز از گناهان 

عاق والدین نداشتند. پیامبر (ص) از جبر ثیل پرسید: ھ۳ کبیره‌ای می‌دانند کة منجر به سقوط انسان می‌شود. 

یکی از اعمال ناشایست که‌امام رضا(ع) آن‌راگناه اینان کیستند؟ جبرئیل فرمود:اینان گروه ٩‏ در پای ان اميدواريم باعمل به 
کبیره‌می‌داند. عاق والدین است. آن حضرت فردی‌را رباخوارن د.پس‌درادامه‌امام‌رضا 5 as‏ کر ما گات ان ز گهربار آن ۸ 
که مشمول عاق والدین شود جبار وشقی فرض می کند (E)‏ فرمود: مگر نشنیده‌اید که جد | حضرت‌روح‌وجان‌خودرا | 7 
وازق ول خوداز حضرت عیسی(ع)نقل‌می کند که بزرگوارم امیرالمومنین (ع) فرمود. ۰ ۳ ازآلوده‌شدنبه‌هرصفت F A‏ 
فرمود: خداوندا! مرانسبت به پدر ومادرم نیکو کار ا نده‌ربا)ودهنده‌رباو ۳۴ ناپسندوگناهکبیر اى ق 2 
قرار ده و جبار و شقی قرار نده. نویسنده و شاهدان I‏ دور سازیم. له 


آن حضرت در حدیث دیگری می‌فر ماید : چگونه 
فردی جویای سعادت دنیا و آخرت است در حالی که 


نفرین و عاق پدر و مادرش همواره به دنبال اوست 


اتات مى SL‏ ۲ ` 
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قرارداد ربا 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


چند سالی بود که دختر خاله‌ام رازیر نظر داشتم. 


می‌خواستم به او پیشنهاد از د واج بدهم. از بچگی باهم 
بز رگ شده بودیم و همدیگر راخوب می‌شناختیم. 
نمی دانم از کی و چطور به‌این تصمیم رسیدم؟!ولی 
همیشه به این فکر می کردم که شیرین همسر آینده 
من است. 

وقتی درسم تمام شد و خدمت سر بازی‌ام راهم 


تمام کر دم.دیگر وقت زن گر فتنم بود.پدرم دو تااتاق 


تو در تو ته حياط درست کر ده بود و همه می‌دانستند 
که این اتاقها برای شر وع زند گی من است. 

پدرم یک کارمند ساده‌بود. توانایی درست 
کردن‌این دواتاق رادر یک مدت کوتاه‌نداشت. 
هر وقت پولی دستش می آمد یک گوشه کار راجلو 
می‌بر د.از سربازی که بر گشتم در بانک استخدام 
شدم و حالا وقت خواستگاری رفتن شده بود. 

مادر باخاله ملو ک صحبت کر د و دو خواهر خیلی 
راحت به توافق رسیدند.امادر مر اسم خواستگاری 
اتفاق عجیبی افتاد. شیرین در عین ناباوری شر طی 
برای‌ازدواجمان گذاشت که عملا غیر ممکن بود. 
گفت عروسی مجلل ومهریه آن چنانی و طلا و جواهر 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


خیلی وقتها فکر می کردم یک جای کار رااشتباه 
کر ده‌ام. مهناز از یک جایی تغییر کر ده‌بود. ded‏ چیز 
مثل روز اول نبود. ولی حقیقت این بود که نه مهناز 
عوض شده بود و نه جیزی در زند گی ماتغییر کرده 
بود بلکه کم کم من از همه چیزهایی که یک روز بر ایم 
خوب وزیباوقابل تحسین بود خسته شدم. کار به 
جایی رسید که حالا اینجا هستم. پشت در داد گاه! 

دلواپسم که مباداالان هم اشتباه کنم. برای همین 
به مهناز گفتم بیاراه‌ حل دیگ ری راانتخاب کنیم. 
بک سالا ها کی کی ورد ونان | 
محک بزنیم وببینیم آیا به ادامه این زند گی علاقه‌مند 


la 


مادرم عاشسق عروس جدیدش شده بود. کافی 
بودکوچکترین‌جای‌مادرمدردمی‌گرفت.سریع 
برایش وقت دکتر می‌گرفت و اورامی‌برد 


& 


دسو ل 


نمی‌خواهد ولی در عوض می‌خواست با کار کردنش 
در آرایشگاه‌موافقت کنم واز آن مهمتر اینکه 
می‌خواست به تهرآن بر ود ودوره‌های جدیدتری 
رابگذراند. 

توی خان_واده‌ماهیچ زنی کار نمی کرد وحتی 
دخترهایمان کمتر به فکر دانشگاه رفتن می‌افتادند. 
درعوض همه آنها کدبانو بودند ودر شهر کوچکمان 
همه‌خانواده‌ما رابه ساز گاری زنهایمان و اهل زند گی 
بودنشان می‌شناختند. 

پدرم که هم ان جاموضع گرفت و گفت نه... 
مادرم ابرویی بالاانداخت و گفت: شیرین جان از کی 


هستیم یانه؟ ولی انگار مهناز از من مطمئن تر است که 
دیگر هر گز نمی‌خواهدبه این زند گی ادامه بدهد. 
وقتی به مهن از پیشنهاد از د واج دادم مطمئن 
بودم دارم بایک فرش ته ازدواج می کنم. از محبتها 
و مهربانی‌هایش زانوهایم خم می‌شد واو راستایش 
می کردم. سه سال بود با او همکار بودم. وقتی به او 
پیشنهاد از د واج دادم همه رفتارهایش رازیر نظر 
داشتم.دختری صبور و مهربان بود.می‌دیدم هر کدام 
از همکارها که مشکلی داشت به راحتی به او کمک 
می کرد.حتی وقتی بای من شکست هر یک ساعت 
یکبار می آمد توی‌اتاق کار من تا پرونده‌هايم راجا 


می‌خواهد برسد. جه عیبی دارد یک زن کار کند؟ 
فراموشش کنید و دنبال دختر دیگر ی باشید. مادر 
به جشمهای من که نگاه کرد متوجه شد قلب من در 
خانه خاله جا مانده. 

یکی دو هفته‌ای گذشت بعد مادر شروع کرد با 
پدرم صحبت کردن. با شیرین و خاله هم حر فهایش 


به جا کند تا من به پایم فشار نیاورم. این رفتار را در 
جمع خانواده‌اش‌هم داشت. بیشتر امورات پدر ومادر 


پیرش با او بود. هیچ وقت اعتراض نمی کرد و هر کس 


بالاخره بعد از مدت کوتاهی که از خواستگاری 
گذشت مراسم عقد وعروسی رابر گزار کر دیم و 
زند گی مشتر ک ماشروع شد. 

همه چیزخوب بود. مادرم‌عاشق عروس 
جدیدش شدهبود. کافی بود کوچکترین جای مادرم 
درد می‌گرفت. سریع برایش وقت د کتر می گرفت و 
اورامی‌برد.مادرم می گفت این عر وس برای من از 


dd بر‎ 


Si مد‎ ۰ 


"توبا کار کردن همسرت در یک آرایشگاه 
مشکل داری؟" 
خیلی دوست دارم. مادر سعی کرد برایم توضیح 
بدهد که وقتی بچه بیاید وسرش گرم زند گی شود 
دیگر بی کار رانمی گیرد. 

خلاصه اینکه بعد از کلی مذاکره‌باپدرم و خاله 
و شیرین و شوهر خاله بالاخره این عروسی پا گرفت. 
کنیم و خودمان در یکی از اتاقهای خانه پدرم زندگی 

شیرین با کلی شور و اشتیاق کارش راشروع کرد 
ولی من امید داشتم با آمدن بچه اشتیاق او برای کار 
کمتر شود. یک سال بعد از عر وسی بچه اولمان به 
a‏ ن یرین خیلی کمتر می توانست کار AS‏ 
او تعریف می کردند. با در آمدی هم که داشت وام 
مسکن گرفت و تلاش می کرد یک آپارتمان کوچک 
بخر د.دو سال بعد بچه دوم که به دنیا آمد عملا دیگر 
نمی‌توانست کار کند. پیش بینی مادرم درست بود 
پدرم آ زاین بابت خوشحال بود ولی من می‌دیدم که 
زنم چقدر پزمر ده شده و دلش می خواهد کاری بکند 
و فعالیتی داشته باشد. 


صد تا بچه بهتر است. 

همین اندازه به خانواده خودش هم سرویس 
می داد. سال اول حس می کر دم این همه محبت فقط 
از دل یک فرشته در می آید ولی کم کم متوجه شدم 
هیچ کس در دو خانوادهمسئولیت مادر و پدرهارا 
به عهده نمی گیرد و این فقط مهناز است که هر روز 
از سر کار می‌رفت خانه مادرش ویک وقت‌هایی 
خیلی دیر برمی گشت. کم کم از این وضعیت خسته 
شدم.می‌دیدم هر کس کاری دارد به این بهانه که 
مهنازبچه ندارد وسرش از بقیه خلوت تر است به 
گر دن او می‌اندازند. کم کم اعتراض‌هایم شروع شد 
ولی نمی توانستم این روند راعوض کنم. چون اگر 
خانواده‌ها کاری با او نداشتند سوپ درست می کرد 
برای زن همسایه که سرما خورده بود! 

این زن‌انگاررسالتش در دنیافقط کمک به‌دیگران 
بود. برای همین همه دوستش داشتند ولی من کم کم 
داشتم خسته می‌شدم.بر ی همین اعتر اضم dal)‏ 
زبان |وردم. اما فایده‌ای نداشت. به سراغ یک مشاور 
رفتم. خواستم ببینم با این همه حس نوع دوستی 
همسرم باید چه بکنم. وقتی همه چیز رابرای مشاور 
خانواده توضیح دادم. سری تکان داد و گفت همسر 
شمارفتارهایش بیمار گونه است. او می خواهد همه 
جا مورد تایید و تحسین قرار بگیرد یا به نوعی می‌شود 
گفت که می خواهد دیده شود. 

مشاور چندین جلسه با مهناز صحبت کرد ولی 
فایده‌ای نداشت.بعد از هر جلسه باچشم گریان به 
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تابستان که شد خواستم کاری کنم که روحیه 
همسرم عوض شود. او رابا دو تابچه فرستادم تهران 
پیش خواهرش تااز این موقعیت استفاده کند و 
دوره‌های جدید آرایشگری ببیند. به دور از چشم 
پدرم این کار را کر دم. بعد از تمام شدن تابستان هم 
رفتم دنبال شیرین واورابر گرداندم خانه. آنقدر 
خوشحال بود که انگار Lio‏ را به او داده بودند. 

بعد هم تصمیم گرفت بچه‌ه ارابگذارد مهد 
کود ک وباز کار کند. همه از کار او تعریف می کر دند. 
ما پدرم هميشه از این بابت ناراحت بود. 

هفت سال از از دواجمان می گذشت که شیرین 
تصمیم گرفت به جای آرایشگری یک آموزشگاه 
آرایش باز کند و.. 

خلاصه اینکه او روز به روز در کارش پیشرفت 
می کرد و پیش فت‌ او باعث ر شد و پیشر فت زند گی 
ماهم می‌شد.سعی می کردم کمکش کنم و هم رآهش 
باشسم. می‌دیدم که همسرم زنی بشاش و سرزنده 
است ومتل خیلی از زنها دائم غر نمی‌زند وانتظارات 
عجیب و غریبی هم از من نداشت. 

slang sable 
خانه و مغازه هستیم. سالی یکبار هم به تعطیلات‎ 
می‌رویم. بچه‌هایمان در بهترین مدارس شهر درس‎ 
می‌خوانند. من همه این پیشرفت رآمدیون همسرم‎ 
۳ هستم و خوشحالم که همراه و مشوق او بودم.‎ 


خانه می آمد و می گفت این مشاور دیوانه است» به من 
می گوید لازم نیست به پدر و مادرت رسید گی کنی! 

من کاملاً فهمیده‌بودم مشکل چیست ولی مهناز 
دلش نمی خواست واقعیت راقبول کند.اود ختر چهارم 
خانواده بود و هميشه بیش از دیگران به امورات خانه 
مادرش می‌رسید. 

کم کم رابطه ما سرد و سردتر شد و درست همان 
موقع بود که باستاره آشناشدم. زنی که کاملاً بامهناز 
فرق می کرد وهمانی بود که من می‌خواستم.برای 
همین اورابه عقد موقت خودم در اوردم. در خانه 
EIA I‏ 
داشت و بر خلاف مهناز از من انتظار داشت مثل 
یک شریک زند گی به او کمک کنم و وظایفی را انجام 
بدهم. 

a‏ وال کید قناین رآ زیرتاا 
شد و مهناز مثل بمبی که منفجر شود. چمدانش را 
برداشت ورفت و دیگر حاضر نشد به خانه بر گر دد. 
جای خالی او در زند گی‌ام خیلی مشهود بود ولی مهناز 
پایش را توی یک کفش کرد که طلاق می‌خواهد. 
همه مراسرزنش کر دند ولی یک نفراز من نپرر سید 
زند گی بازنی که مدام به فکر دیگران است و نگران 
این و آن. چگونه پیش می‌رود؟ من زنی می‌خواستم 
که روح وجس مش در خانه من باشد نه اینکه منتظر 
خدمت رسانی به دیگران باشد. 

همه خانواده مرا مقصر دانستند ولی مهناز بیر اهه 
می‌رفت و زند گی کنار او کار آسانی نبود .5 
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رکورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند | 


نویسنده: آلبرت پودل 
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رخ‌دررخ شکارچی‌درنده 


آلبرت پودل جهانگرد پس از دیدن مراسم عجیب کرو کودیل شدن قبیله‌ای در پاپوآ. از آ نجا و زیبایی‌هایش 
دل می کند وبه جزیره‌های دیگری می‌رود و سرانجام به تونگا می‌رسد یعنی جزایری که سال‌ها از تمدن 
وعوارضش دور مان ده بود وماجراجویان نتوانسته بودند آن را کشف کنند. تووالایکی از کوچکترین و 
دردبارترین جزایر آن بود که مردمش بخصوص مسن ترهاء از د وران جنگ جبانی د وم خاطرات خوشی 
داشتند زیراورود آمریکایی‌هابه منطقه باعث شده بود امکاناتی برای خود بیاورند وپسماند آن امکانات 
برای مردم محروم منطقه غنیمت بود. اما حالا بحران گرم شدن کره زمین آینده وزند گی مر دم تووالارا 
به خط اند اخته بود وزند گی آ نبا راتبدید می کرد. ترس از طغیان آ ب یکی از دلپره‌های همیشگی مرد م 


آنجاست وروز و شب با آن سر می کنند... 


مرجان‌های زخم زننده 

همان طور که گفتم. تووالا کشور فقیری است و 
در آمد مردمش از راههای محدودی تامین می‌شسود 
که یکی از محدود ترین والبته پر جاذبه‌ترین آنهابرای 
کسب در آمد. بهره‌برداری از صنعت توریسم است. 
به نظرم تووالا به دلیل طبیعتش می تواند توریست‌های 
بیشتری جذب کند اماچون از سالن‌های تثاتر و 
نمای‌ش.هتل‌های آ نچنانی وسالن‌های استراحت. 
غذاخوری‌های شیک و گرانقیمت. امکانات مدرن و 
دیجیت‌ال وحتی اینترنت قابل اعتماد. و به طور کلی 
از امکانات درست و حسابی خبری نیست. تعداد 
خارجی‌هایی که‌از آنجادیدن می کنند. خیلی محدود 
است.امروزه‌دیگر بیشتر مردم ترجیح 
می‌دهند برای گشت و گذار به جاهایی 
بر وند که همه امکانات در دسترس باشد. 
سه‌روزدر فونافوتی ؛پرجمعیت‌ترین 
جزیره تووالا ماندم. می‌خواستم غواصی 
کنم.اماهر چه گشتم.نتوانستم‌فروشگاهی 
پیدا کنم ووسایل مورد نیاز غواصی را 
کرایه کنم. بعده‌افهمیدم که هیچ چیز 
بی‌دلیل و حساب و کتاب نیست.ناامید 
و کسل جاده اصلی و البته تنها جاده‌را 
پیش گرفتم وبه سوی جزیره مر کزی 
را رسای ی 
TT‏ را Lui‏ 
کردم که پذیرفت در ازای ۰ دلار.من ۱ 
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رابه جایی ببر د که بتوانم گشت هیجان‌انگیزی راتجر du‏ 
کنم.اومرابه جایی مناسب برد و به من خوش گذشت. 
دیدن ماهی‌های رنگارنگ وباوقار واقعا هیجان انگیز 
بود.ازقایقران خواستم فردای آن روز مرابه نقطه 
دیگری از جزیره‌ببرد که بتوانم بازهم غواصی کنم و 
چیزهای جدیدی ببینم. او هم پذیرفت. 

پس از اینکه از دریا بر گشتم» به تنها هتل منطقه 
رفتم. تصمیم گرفتم تعدادی گردشگر علاقه‌مند 
جمع کنم تابتوانیم گروهی به غواصی برویم. یک 
اسیایی. یک ایتالیایی. یک خانم اهل نیوزلند ویک 
دختر ناشنوای خجالتی اهل ژاپن به نام میدوری از 
پیشنهاد م استقبال کردند. میدوری بدمینتون بازی 


وقتی یکی از همراهان در کنار ویرانه‌های SL‏ مانده از تمدن باستانی در جزیره ژست گرفت! 


سس سس و 


می کرد ودر المپیک هم شر کت کر ده‌بود. با زبان اشاره 
به ما گفت بااینکه هر گز تا کنون تجر به غواصی نداشته, 
خیلی دوست دارد با ما همراه شود چون اطمینان دارد 
نشدنی داشت. باعث می‌شد حال و هوای زند گی او و 
امثال او را که ناشنوا بودند. درک کنیم و آنها رابهتر 
ھا bag,‏ 
که‌اجیر کرده‌بودم.مارا ۰ ۴دقیقه‌در آب گر داند تا 
از شانس بد ما؛ میدوری که در این کار هیچ تجر به‌ای 
نداشت.در یک دهنه مر جانی گیر افتاد. پای اوبه شدت 
زخمی شده بود و خراشی عمیق و خونریزی زیادی 
داشت. فور آاو رابا کمک خانم نیوزیلندی در سبد حائل 
گذاشتیم و به قایق باز گر داندیم. خانم نیوزلندی که با 
کمک‌های‌ اولیه آ شنا بود. با تکه‌ای پارچه پای‌ میدوری 


وقتی مطمئن شدیم خونریزی‌اش بند آمدهو 
از آن شوک واسترس هم خبری نیست. او رادر 
قایق گذاشتیم و دنبال اکتشافات خودمان رفتیم. چند 
ثانیه‌ای نگذ شته بود که ناگهان هیولایی عظیم الجثه 
که در پهلوهایش خط های عمودی داشت. نمایان شد: 
یک کوسهببری وحشتنا ک ایک شکار چی مهلک با 
ارواره‌ای پر قدرت. دندان‌هایی بلند و دندانه دندانه و 
بسیار تیز و حس بویایی فوق‌العاده قوی که بدون شک 
به دلیل بوی خونی که از مید وری جاری شده بود 
سمت ما آمده‌بود. من سر جایم یخ زدم و میخکوب 
شدم. آن کوسه مهیب سرعت گر فته بودوبه سوی 
عقب قایقی که میدوری در آن بود. پیش می‌رفت. 

کوسه ببری یکی از سه کوسه‌ای است که از میان 
کوسه‌ها خطر ناک تر ودرنده‌تر است.امابر خلاف بقیه 
همنوعانش که معمولا دستت وبای انستان بیجارهر| 
می‌درند ومی‌خورند.دوست دارد طعمه خود رایکجا 
و درسته به دندان بکشد. کوسه ببر ی‌ها 
اغلب در اعماق اقیانوس زند گی می کنند 
اماانگار از ش انس ماجای کم عمقی را که 
مابرای غواصی انتخاب کرده‌بودیم, برای 
آنهاهیجان‌انگیز بود مخصوصا که بوی 
خون هم می‌داد! 

تاجایی که می‌توانستم ودر توان 
داشتم نفسم رانگه داشتم. می‌خواستم 
زیر ابی بروم وحرکت زیادی از خودم 
نشان ندهم تا کوسه متوجه من نشود. 
من‌بای د خودم رااززیر اب به قایق 
میرساندم و کاری می کر دم. شنیده بودم 
وقتی کوسه ببری دماغش را تیز می کند. 
اگر بویی حس نکند بی خیال می شود و به 

5% 


LI; ۵ slsavo 


اعماق آب بازمی گر دد اماوقتی که به نیم متری قایق 
رسیدم.دیدم کوسه با پوزه‌اش به قایق زد. بی‌انصاف 
می‌خواست قایق را وا گون کند و میدوری زخمی را 
یک لقمه کند.میدوری از ترس جیغ می کشید.ضمناً 
کوسه متوجه من هم شده بود و پس از آولین ضر به‌ای 
که به قایق زد. نگاهی به من انداخت وانگار داشت دو 
دوتاجهار تامی کرد که مر ابخوردیااورا.یک‌هوفکر 
احمقانه‌ای به سرم زد و شلنگ اکسیزن را از دهانم 
بیرون آوردم وپیچ آن را زیاد کردم. کولا کی از حباب 
تشکیل شدو کوسه را گیج کر دو تر جیح داد مارارها 
کند و دنبال لقمه کسیزن‌تری بگردد. 

وقتی‌همگی صحیح وسالم به قایق بر گشتیم, کاپتان 
Lola‏ ای سورنش کردم ما مته ای 
نداشتیم ولی اوا هل همان جاب ود وباید خطرهای 
احتمالی رادر نظر می گر فت و بیشتر احتیاط می کر د. 
کاپتان تمام سرزنش‌های مرا گوش کرد بعد تی شرت 
خودش رابالازد وجای زخمی دندانه دندانه راروی 
قفسه سینه‌اش نشان داد که‌هنوز کاملاً خوب نشده 
بود. زخم به اندازه‌یک بشقاب بز رگ بود و کاپتان گفت 
چند ماه لک از همین کوسههادر مکانی مش ابه 
قصد جانش را کرده‌بود واین زخم.یاد گار حمله ان 
کوسه بود که خوشبختانه شانس با او بود و کوسه پس 
از یک گاز مزه اورانیس‌ندیده‌و رهایش کرده‌بود. این 
حرف شوخی نبود زیرا کوسه‌ها دوست دارند با گازی 
که می‌زنند. لقمه‌ای پر از جربی و گوشت 
دریافت کنند واگر دندان‌های آنها در 
نخستین گاز به استخوان بخورد و زیاد 
گر سنه نباش ند طعمه رارهامی کنند. 
آنهاکه طعمه‌های لذ یذ وجاقی Ji‏ 
فوک و گراز دریایی رامزه کر ده‌اند.از 
طعم استخوان دنده‌های کاپتان لاغر ما 
خوششان نیامده بوده. وقتی که کاپتان 
این داستان راتعریف کرد وجای زخمش 
رابه مانشان داد. قیافه مظلوم و ضمناً حق 
به جانبی گرفت و گفت: حالامشکلتون 
fano‏ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدومتون 
آسیبی ندیدین! بین شماها تنها کسی که 
ار منم ... حرفش 
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گردنبندی که از استخوان سگ ساخته شده بود و از سطل زباله‌ها سر در آورد» اما من نجاتش دادم! 


منطقی نبود gi‏ ترجیح دادم جوابی ندهم. 
مدتی‌باقایق‌در ان‌اطراف‌پرسه زدیم وچون 
دیگر جر آت نمی کر دیم وارد اب شویم پیشنهاد دادم 
به سساحل برویم ودنبال کشف ناشناخته‌هابرویم. 
همراهانم این پیشنهاد را پذیرفتند ودر ساحل مشغول 
قدم زدن وا کتش اف ویرانه‌های باقی مانده‌از تمدنی 
باستانی در جزیره زیبایی به نام "نان مادول شدیم. 
هنگام گشت زنی چشمم به درخت نان ومیوه‌اش افتاد 
که به اندازه سه گر یپ فروت وزن داشت. البته قبل از 
اینک ه‌این میوه رااز نزدیک لمس کنم,یکی از آنها که 
از بقیه سنگین تر بود. از ار تفاع دوازده‌متری و از بالای 
درخت نان افتاد و محکم به سر من خورد. دوستانم 
بارها به من گفتند خیلی خوش شانس و سرسخت 
هستی که بر اثر برخورد این میوه به سرت زنده هستی 
واتفاق ناجوری برایت نیفتاد. من خودم بسیار شنیده 


از دست مامور گمرکی که گیر بی‌جا 
می‌داد. عصبی شدم و با فریاد گفتم 
حالا می‌روم به مافوقت شکایت می‌کنم. 


دلم خوش بود که او را ترساندهام و 
معکوس کرفتم و فهمیدم با مامور 
جماعت نباید در افتاد 


اهالی شهر شناور «نان مادول» که با پل‌ها و کانال‌هایی به هم متصل شده‌اند 
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بودم که یک نار گیل یایکی از همین میوه‌های نان از 
درخت روی سر رهگذری افتاده و او را کشته یا دست 
کم برای مدتی بیهوش و گیج کرده. من خودم هم پس 
از آن ضربه سنگین که مطمئنم از ضربه مشت یک 
بو کسور هم قوی‌تر بود در عجبم که چر طوریم نشد. 
از دشت ان میوه سر گردان و بیچاره‌هم کاری بر نیامد 
و نتوانست مرابه کشتن بدهد! به هر حال du‏ مسیرمان 
ادامه دادیم. "نان‌مادول "که در پوهنپی قرار دارد. 
شهر شناور جالب و ناشناخته‌ای است که از جزیره‌های 
کوچکی تشکیل شده و این جزیره‌ها به وسیله شبکه‌ای 
از کانال‌ها به هم متصل شده‌اند. در قدیم. هریک از این 
viale‏ 
boiled ala ba db‏ 
سه روز بعد حسابی گشتیم ولی هیجانی بالاتر از سقوط 
میوه نان بر سر من اتفاق نیفتاد. 


نتیجه شکایت از مآمور 


سه روز بعد وقتی به بریسبان بر گشتم تاهواپیما 
عوض کنم. با مامور قر نطینه آنجا به مشکل بر خوردم. 
این مامور هم حرف هم کار قبلی اش رامی زد. هر چه 
توضیح می دادم که سه هفته قبل همکارش قسمت 
مربوط به قر نطینه رابرایم مهر کرده قبول نمی کر د. 
بر گه من مجوز ورود و خروجم از منطقه بود ولی آن 
مأمور می گفت اشیامشکو کی با خودت داری و تا 
تکلیف آنها روشن نشود و مشخص نشود 
که آن گردنبند جیست و استخوان‌های آن 
حیوان فلک زده پیش از گر دنبند شدن در 
چه شرایطی بوده نمی توان د به من اجازه 
خروج بدهد. بعد از ساعت‌ها کلنجار رفتن. 
رت بر ار ری ان 
و دندان دراز و تیز گراز وحشی که با خودم 
pilo‏ سالم هستند اما همچنان پافشاری 
می کرد که زیور الات لابه‌لای استخوان‌ها؛ 
مهره تسبیح نیستند و کاملاً مشکوک 
هستند وباید دقیق تر بررسی شوند. هر چه 
کوشش کردم.نتوانستم کار مند سمج را 
قانع کنم که انهااز نوعی دانه Si‏ شده 


گیاه ساخته شده‌اند. 
ادامه دارد 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


لباس‌های مندرس و وصله‌زده بر تنم آن‌قدر رنگ 
و رو رفته بود که بی‌اختیار لبخند تمسخر را بر لب 
هر رهگذر می‌نش‌اند. کلاه بز رگ و حصیری روی 
سرم هم که دیگر ان‌قدر پوسیده و پاره بود که نه 
جلوی تابش آفتاب را می‌گرفت و نه حتی صورت 
غمگین و خنده‌دارم را زیر خود ینهان می کرد. 
صدایی مزاحم می‌ اید و ذهنم را خط خطی 
می کند: 

- هی... مترسک» امروز جطوری؟! 

و صدای خنده‌ی کش‌داری که روی رویاهای 
زردرنگ و تاخورده‌ام. مهر «باطل شد» می‌زند. 
مترسک..؟! چه قدر این اسم آشناست! انگار فا 
کل ان اس عد ودا مان هن جن 
دیگر شبیه مترسک هم نیستم. توی سرم پر از 
کلاه و توی تنم هم پر از کاه است و لباس‌های 
مندرسی بر تن دارم که دیگر جایی برای وصله 
کردن ندارد! 

- سلام... 


دوره باز دهم 


منرسک. کنحشک. انش و باران... 


× «میترا فولاد وند (مر یسا) » نویسنده وشاعر بسیار خوش قر يحه و جوان. در ادامه تجر به ورزی‌های موفق و 
جستجو گری‌های هنر مندانه‌اش برای خلق معناو زیبایی.اين بار هم با داستانی گیرا و خواندنی با مضمون و موضوعی 
تازه به نام «مترسک. گنجشک. آتش و باران...»در عرصه‌ای متفاوت قلم رانده است.از این داستان‌نویس با ذوق و 


میترا فولادوند (مریسا) -الیگودرز 


پرشکیب تا کنون چند داستان خواندنی در این صفحات چاپ شده است: 


io‏ اشناسسته (palesi‏ هر روز. سرم را به 
است که مدتهاست هر روز طبق عادت همیشگی 
dali‏ و مقداری دانه برمی‌دارد و به سمت 
لانه‌اش dp‏ 

- به اندازه‌ی همیشه برمی‌دارم؛ فقط به اندازه‌ی 
نیاز بچه‌هام... 

لبخندی تلخ روی صورت غمگین و بی‌ روحم 
می‌نشیند. به بچه‌های کوچک و گرسنه‌اش فکر 
می کنم و به علامت رضایت پلک‌هایم را می‌بندم. 
گنجشک خوشحال می‌شود و تند تند دانه‌ها را 
از زمین برمی‌چیند. موقع più,‏ دم کوچکش را 
به پاس تشکر تکان می‌دهد و به هوا پر می کشد 
و دور می‌شود.دوباره تنها من می‌مانم و سکوت 
و مزرعه‌ای که انتهایش با ابتدای آسمان گره 


ف 
و 5 فر حروز امبر اسکندری -اردبیل 


"حضور ‏ یکی از نخستین داستان‌هایی است که فر حروزامیر اسکندری نویسنده جوان و بااستعداد.در 
آغاز کار و راه دشوار داستان نویسی نوشته است. محور مفهومی قوی این داستان که با زبانی ساده و شیوا و روایتی 
کوتاه‌وفشرده‌بر قلم آمده ایمان است. فر حر وز امیر اسکندری ‏ توانسته است این مضمون یگانه رابه لطف 
ذهن و تخیل خلاقش در قالب یک موضوع بکر و تازه بپروراند و عرضه کند. 


عینکش نوشته پشت وأنتی, توجهش را جلب کرد: 
sh & a ۲ ۲ am‏ 

وقتی توحاضری, چه بجویم /وقتی تو ناظری چه 
وبه راه‌خود ادامه داد. نگاهی به کل خیابان انداخت. 
در آمده‌بود. از وقتی جنگ شروع شده بود شهر زیر 
ساختمان ویر آن و نیمه ویر انه رد شد و جلوی ساختمان 
بز رگ سه طبقه بیمارستان ایستاد و دستانش رابه 
نرده در نیمه باز آن گیر داد. زیر لبی دعا خواند و وارد 
راهر ور شد وبه کندی و سختی از پله‌هابالارفت. مد تی 
به کارش نداشت. می‌شناختندش و می‌دانستند که 
گاهی می آ ید و پشت در شیشه‌ایاتاق مدیر می‌نشیند 
و ارام وزی رلبی.ان‌گار با خود چیزی می گوید و چند 
دقیقه بعد بلند می‌شود وبرمی گر دد. آن روز هم همین 
کار را کرد و مثل روزهای قبل دوباره همه مسیر رفته 
راباز گشت. گاهی پیر و جوان اشنایی رادر راه‌می‌دید 
که در جواب سلام و احوالیرسی‌شان, ساکت و آرام 


@ 


سر ی تکان می داد و رد می‌شد. به خانه که رسید. کنار 
سماو ر رنگ ورو رفته‌اش نشست وبه پشتی کوچکی که 
سالها پیش همسر ش ریحانه, برای او دوخته بود. تکیه 
داد و عینکش را کنار دستش روی تشکچه گلداری که 
آن راهم ریحانه دوخته بود. گذاشت و به یاد حرفها 
ورفتارهای زن مرحومش افتاد و آه کشید. در همین 
افکار بود که خواب یلک‌هایش راسنگین کرد وروی 
ua‏ 

پیر مر د در همان حال‌نشسته خوابیدهبود که‌مردی 
رشید بالباس سفید بلند از دور ظاهر شد؛ نزدیکتر آمد 
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9 ودستش راروی‌شانه پیر مر د گذاشت و 
گفت: پدر جان اجازه‌بده اجازه بده! و بعد برخاست 
و دور شد و رفت... 

فکر کرد وتاشب با خودش کلنجار رفت که چه کند. 
تام شب مدا ماد صح زین ار طلیع آ فاب اند 
شد. وضو گر فت ونماز خواند. لقمه‌ای نان خور دو کت و 
شلوار قد یمی راه‌راهش رایوشید وعصایش رابر داشت 
وباز هم از خیابان‌ها و کوچه‌ها گذشت. از پله‌های‌همان 


خورده. بادی سرد وزیدن می‌گیرد و درون تنم 
SI‏ اسمان گرفته و ابری است. مطمئنا 
امشب باران تندی می‌بارد. 

و درمان ده Ab‏ دانه می کنند. دلم می‌سوزد. به 
که حق همه‌ی مخلوقات است. به سرمایی فکر 
آهسته و با رقص رنگ‌ها و بررگ‌ها خواهد آمد... 
سرم را به علامت رضایت تکان می‌دهم و در یک 


rca apey reee peg ers (calreepeneyE jE] 
دستهایش می‌لرزید و پاهایش توان ایستادن نداشت.‎ 
ورقه‌ای را که از "پذیرش گرفته بود امضاء کرد.‎ 


اک ماج ماج 
a‏ هی 


بیست وچند روزی زاین ماجرامی گذشت.یک روز 
صبح که‌مثل‌همیشه باصدای‌زنگ ساعت از خواب‌بید ار 
شد. در میان خواب و بی داری.طرح قامت بلند جوانی 
رادید که در استانه در ایستاده‌بود. هیجانی بی‌سابقه 
سرایای وجودش رافراگرفت...به یاد آورد که د کترها 
گفته بودنداگر یسرش راعمل کنند وتر کشی را که‌انگار 
از چند ماه‌ پیش عضوی از بدنش شده‌بود. دربیاورند_به 
علت نزدیکی آن به نخاع-به طور کامل فلج خواهد شد. 
ولی آکنون پس رش جلوی چشم پدر. روی پاهای خودش 
ایستاده‌بود و باجهره‌ای روشن و خندان اورانگاه‌می کرد. 
پیرمرد در همان حالی که بی‌اختیار به گر یه افتاده‌بود و 
توان حرف زدن‌نداشت. 

به یاد خوابی افتاد که حدود یک ماه پیش دیده 
بود؛خوابی که در آن مردی بالباس سفید گفته بود: 
اجازه‌بده! اشک از چشمانش سرازیر شده‌بود و 
گونه‌های تکیده‌اش راخیس می کرد. دستانش را به 
سوی آسمان دراز کردوزیرلبی گفت: "خداراشکر!" 
خداتنها پسرش راسالم به او بخشیده بود و خودش 
ناظر بود. 


۳ 
Ss ۰ 


ا س 


س ر گرم خوردن هستند که متوجه اشاره‌های من 
نمی‌شوند. دیگر خیلی دیر شده. خیلی.... 
کلاغ‌هایی که هراسان و وحشت‌زده du‏ هوا می‌پر ند 
و در نیمه‌ی راه از اسمان سقوط می کنند و به 
زمین می‌افتند. pal‏ روی تن نیمه جان آنها ثابت 
مانده. دلم اشوب می‌شود. وحشت تمام وجودم را 
پر کرده و هیچ راهی برای کمک کردن به انها 
نمی‌يابم. صدایی ۱ می شود: 

- صد بار گفتم این لعنتی رو از اینجا بر دار. آخه این 


پیام و پاسخ 


× آقای عبدا... میرزاجانی-تهران 
سلام به شمادوست گرامی و نادیدهو 
نویسندهیر احساس و متعهد و یار و همراه 
VEE‏ 
زهر ‏ فرستاده‌اید -به رغم خط و ربط پاکیزه و 
ای رای ار 
روایتی مبالعه آمیر وتا حدی اتشا گوته بر قلم 
n ۰ ۱۲ ۲ «| ۱‏ 
اساسی به نام واقع مانندی و باورپذیری 
وجود دارد که بدون توجه سنجیده و حساب 
شده‌به آن. حاصل کار معیوب بر جای می‌ماند. 
تقاضامی کنم بار جوع به منتقد درونی تان.در 
خلوت خودتان. تلخ‌تراززهر رابخوانید 
ومرور کنید.به احتمال فراوان وبا تکیه بر 
تجربه‌های ارزشمندتان در کار و زندگی و 
نوشتن, در خواهید cdl‏ که وقوع آن چند 
اتفاق بی در بی.بدون رواب ط de‏ و عنایت 
ا 
باورپذیر. نست TT dolo: SS‏ 
ای بو 
بودم که لابد به دلیل وعلت‌های فنی _خارج از 
اراده من -چاپ نشده است. برایتان نندرستی 
و پیروزی و سرفرازی ارزو می کنم. 


4 فة 


به جه دردی می‌خوره؟! نگاه کن جطوری مزرعه 
رو به دست کلاغا سیرده؟! انگار که dò‏ انگار ما 
مرد al‏ را خطاب به مزرعه‌دار دیگری می‌گوید 
و سرش را d‏ علامت al‏ تکان می‌د هد . 

- ببینم تو ULI‏ می‌دونی ما امسال چه‌قدر به خاطر 
جوری دس رو دس بذاریم و کاری نکنیم؟! تو رو 
نمی‌دونم. اما من دیگه عقلم تموم شلد ۵... 


نشانه می‌رود. نزدیک dl‏ با داسی در دست! 
و ضربه‌های محکم و نیرومندش را به درون وجود 
من فرود می‌آورد. دردی عمیق و تلخ وجود نحیفم 
را دربرمی گیرد. در حالی که حتی نمی‌تواند برای 
ثانیه‌ای حال نزار مرا درک کند. مرا از جا می کند 
و کمی آن طرف‌تر می‌اندازد. 

آن‌قدر عصبانی و بی‌رحم است که بدون ذره‌ای 
Jul‏ کبریت می‌کشد و پیکر مرا به آتش 
می کشد... 

نگاه خیره و درمانده‌ام رو به اسمان است... به 
گنجشک کوچکی می‌اندیشم که هر روز برای 
بردن دانه می امد و نمی‌دانم. فردا و فرداهاء 
بعد از نبودن من چه خواهد کرد و جوجه‌های 
گرسنه‌اش را چگونه سیر خواهد E,‏ 

lL o 
ابرهای خاکستری و پرپشت در آمده... بوی نم‎ 
باران و علف توی مزرعه می‌پیچد. سکوتی سرد‎ 
همان هزرعه را بر کرد باران روع ذهو‎ 
در مزرعه خیس چیزی جز باقیمانده‌ی یک لباس‎ 
مندرس که دیگر جایی برای فص در آن تست‎ 


sila‏ عاطفه روحی-ساری 

نوشته‌ای که‌باعنوان همسیه قدیمی" 
فر ستاده‌اید نشانه‌هایی دارد از ذوق و استعداد شما 
برای نویسند گی, اما هنوز بر کاربرد عنصر "زبان 
نوشتاری مسلط نشده‌اید. زبان -به تعبیری - گوهر 
داستان است. بسیار بخوانید و بسیار بنویسید و برای 
هر چه زودتر چاپ شدن نوشته‌هایتان شتاب نکنید. 
موفق باشید. 

× خانم مرضیه خنیاب زاده-اهواز 

تسا سل سا dire‏ 
کار نتوانسته‌اید درونمایه مورد نظر تان رادر ساخت 
وشکل مناسب وقابل قبول بسازید وموفق باشید. 
مطمئن باشید باشکس تن دیکته کلمه‌هانمی‌توانید 
ای و رن EE‏ 
که‌به‌جای سعی می کرد خودش وخوشحال نشون 
بده... بنویسید: سعی می کرد خودش راخوشحال 
نشان بدهد... ؟!مطالعه کنید؛ جدی وپیگیر.شاد و 
پوینده باشید. 

دای عر یم مو ود ی اد مر 

نوشته‌ای که با عنوان چشم‌های آسمانی" 
TEA‏ 
کاری آسان وراحت نیست. قبول کنیدابدون مطالعه 
جدی وبرنامه ریزی‌شده_حتی اگر نابغه باشید!- 
بسیار بعید است که بتوانید حتی یک داستان متو سط 
ار رای رن 
و ماند گار نویسند گان حقیقی, هیچ بنی بشری -ولو با 
قریحه و خلاق باشد -نمی‌تواند داستان خواندنی و 
ارزشمندی بنویسد. موفق باشید. 


و مترسکی نیمه‌سوخته نمانده... 


تجدید فراخوان برای ارسال 
داستان و داستانک 

یگانه شرط ش رکت در "مسابقه ببزرگ 
lo‏ سس 
می فر ستید حتی‌المقد صصصور نبا ید حجمی بیشتر از 
دوصفحه چاپی مجله رادربر گیر د وبه خود اختصاص 
دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتما بر روی 
یک طرف کاغذ با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم 
بین سطرها با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمناء می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان را با 
قید عبارت "مر بوط به مسابقه بزر گ داستان نویسی " 
از طریق 1112411[(یست‌الکتر ونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفر ستید. البته بافونت ۱۶ ودر نظر گرفتن 
فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان و داستانک هم شر حی مختصر 
از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بفر ستید. ا گر 
مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان راهم برای 
چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 


@ 


۰ 


يدت ده 


۰ 


Pall da 


د 


۰ 


۰ 


مه 


3 


۰ 


۰ 


داشید تاده 


در هم و 


د 


۰ 
مه 


۾ 


8 ابر ١‏ کر م ص ) 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس کنجوی 


"زو و سوزان که از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند.مربی‌سختگیری داشتند به نام اورت . 
در یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون"-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره "پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که‌همگی 
اسیایی بودند. این زنان, از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 

وقتی "زو" وارد اتاق شد. همسرش "نیک "را پشت کامپیوترش دید واز دیدن اودر آن وضعیت بسیار تعجب کرد. 
او مدام احساس می کرد همسرش موضوعی را مخفی می کند. "زو" در راه‌بارانداز کنار د که هری توقف کرد اماسوال‌ها 
و کنجکاوی‌های بی‌آمان هری او رابه شدت کلافه کرد...اواين بار حرف را به مربی قایقیرانی کشاند. 


هری آهی کشید و گفت: 

_واقعا؟ دلم براش‌می‌سوزهالابد می‌دونی که 
آورت "یه زمانی مرد بز ر گی بود بز ر گترین مربی. 
بز رگترین قایقران... خلاصه یه قهر مان بز رگ بود... 
مدال طلای‌المپیک روبه گردن آویخت.. همه فکر 
می کر دند که سرنوشتش باستار گان بز رگ عالم 
ورزش گره خواهد خورد. اما حالا چی؟ چه کسی فکر 
می کرد کارش به اینجابر سد که به خاطر چند دلار 
ناقابل» مر بی تیم نو | موزان بشه؟!خودش نمی دونه»اما 
اگه از من بپرسی» میگم واقعاً مایه شر مند گی است! 

درهمین‌هنگام, پسر جوانی که سوار 'اسکیت 
بورد "بود به د که نزدیک شد تا نوشیدنی و بیسکوییت 
شوربخرد. هری بهاو گفت: آمروز گرماکولاک 
می کنه, مگه نه؟" 

همین که به داخل وانت رفت تابرای مشتری 
بیسکوییت بیاورد. با عجله دست مولی را گرفتم 
تااز آنجادور شویم. "هری "در حالی که به من اشاره 
می کرد. به آن جوان گفت: 

-اين خانوم رو می‌بینی ؟ همون کسی است که 
ار pe aa‏ 
که توی رودخونه پیداشد. درباره‌اش شنیدی؟ باورت 
نميشه که‌این خانم,راجع به آنهاچه حرفهایی بهم زد... 
در حالی که وانمود می کر دم حر فهای او رانشنیدهام. 
به راه خود ادامه دادم. 

EE 

-مامان. هری داره درباره تو حرف میزنه! 

ار MII‏ 
درباره‌اش صحبت کنم. 

Joe‏ سرش را تکان داد و گفت: 

- هری بستنی‌هاش حرف نداره اما خودش 
زیادی "حرف " می‌زنه. آدم فضولیه. 

دستی به موهایش کشیدم و با لبخندی گفتم: 


۳ 


-تو که خودت از همه فضول‌تری مولی ۲ 

پیاده‌راه‌افتادیم تاخود رابه در ورودی 'همبرتون ' 
برسانیم. مولی ' همچنان بالذت بستنی یخی خود را 
مک می‌زد. 

XX xX 

II 
LING ما‎ 

lu‏ و مولی"رفتند داخل سالن پای تلویزیون 
نشستند تافیلم "آسمان هفتم "را تماشا کنند. آن روز 
قایقران ان زیادی در انجا حاضر بودند. من هم دو تا 
پارو گرفتم و به طبقه پایین رفتم. زنی که تا آن روز او را 
ندیده بودم با لبخندی گفت: هواامروز برای قایقرانی 
محشره. این طور نیست؟" 

گفتم: بله. واقعاً عالیه!" 

Jo‏ کر ا ر اا 
ab‏ ری کر TS‏ 

Le oe, 
م رکب سیاه بوده چشم انداز دلپذیری داشت. سر و‎ 
کله سوزان هم خیلی زود پیدا شد. خود رااز ميان‎ 
جمعیت به من رساند و گفت:‎ 

-پنج دقیقه دیر کردی. حالت خوبه؟ 

از روزی که ماشین سوزان رادزدیده بودند دیگر 
او را ندیده بودم. پاها و بازوهایش خراشیده شده و 
طرف چپ گون‌هاش به اندازه‌یک الو ورم کرده‌و 
کبود شده بود.در حالی که نگاهی به جر احات بدنش 
می‌انداختم. پر سید م: 

ای ترس Vel‏ 

"سوزان پاروهایش رابه شانه‌اش گذاشت و 
گفت:بد نیستم. آماده‌ای؟ 

خیلی شلوغ بود. همین که نوبت به ما رسید. همه 
چش مها متوجه ماشد. زمزمه‌ای بین جمعیت در 
گرفت. سر انجام یکی از آنها که سکان دار بود, طاقت 


نیاوردو گفت:آهای باش ما -اعضای جدید اینجا - 
هستم. جنازه آن زنها را شما پیدا کردین؟ 

من و سوزان" "نگاهی به یکدیگر انداختیم. بقیه هم 
به‌طرف ما | مدند ویکی‌از آنها گفت:اره خودشان 
هستند. من عکسشان را توی روزنامه دیدم! 

عینه و گله‌ای از زنبوران بودند که‌مارادوره کرده 
و در اطرافمان وزوز می کر دند. 

مردی که فهمیدیم نامش پیگ است خود را جلو 
انداخت و گفت: 

"واقعاً شما با جنازه ۱٩‏ زن روبرو شدید؟ 

ماپاسخی ندادیم. ۱ 

-شمامبتدی‌هاء واقعا دل شیر دارید که می خواهید 
دوباره دست به پارو ببرید! 

این سخنان از دهان زنی خار ج شد که تمام پوستش 
کک مکی بود! Su‏ هم گفت: 

sb SL‏ شمابودم.دیگر هر گز سوار قایق 

وزان کوت رامک وک 

-اقای ip rino‏ شمارانمی‌دانم اماب رای من مثل 
افتادن از اسب می مونه. وقتی از روی اسب می‌افتی 
دوباره بلند میشی و می‌پری روی زین. 

lu" Ku"‏ شد وزنی که موهای بلوند داشت. 
گفت:افریناهر گز اجازه‌نده‌جیزی تو راازپای 
دربی‌اره.بهجمع‌ماخوش | aa‏ 
خوش آمدی! 

-شمامبتدی‌ها جر ابلا تکلیف ایستاده‌اید ؟ ز ود 
سوار قایق شوید. 

glio‏ مربی ما اورت "بود. همان صدایی که در 
از شنیدن صدای‌اوبر گشتند وبه مانگر یستند.هر 
پارو زدن کر ديم قایق من پشت سر سوزان بود. مربی 
"اورت "نیز با قایق موتوری, پابه پای مامی آمد وبا 
بلند گوی دستی مر تب اشتباهاتمان را گوشز د می کر د! 
امادراین کار جنان زیاده‌روی می کرد که صدای 
"سوزان رادر آورد! ماهیچه‌های بدن مانزدیک بود 


۰ اطلاعات 


— ea, 


از کر بیفتد.‌هنگامی که مربی بابلند گویش بهمااهانت 
کرد و گفت: 

- شما دو تا که از پس یک مشت جنازه بر نیامدید. 
چطور می خواهید خود را برای مسابقه آماده کنید؟ 

"سوزان دیگر تاب‌نیاورد.در حالی که سر قایق 
رابه طرف همبرتون بر می گرداند. ناگهان از کوره 
در رفت و فریاد زد: 

_-توانسان‌نیستی "پرستون اورت ۲ آدم ناقص 
العقلی هستی که بهتره توی یک آسایشگاه روانی 

"اورت ب ی آنکه از این اهانت ناراحت شود. خود 
رابه قایق‌مارساند وباصدای sub‏ خطاب به من 
پرسید: به من بگید اون شب چی دیدید؟ 

ماسکوت کردیم و او افزود: 

-وقتی باجنازه‌اون ز نها روبرو شدید, آیا کس 
دیگری هم اون اطراف بود؟ اباجیزی در اب یبدا 
نکردید؟ 

از این سوالات تعجب کردم:زیرا هری هم همین 
سوالات رااز من کر دا جر همه خیال می کر دند که بجز 
تعدادی جنازه, چیز دیگری هم باید باشد ؟! 

سرم رابه علامت نفی تکان دادم و او بی آنکه از رو 
برود.باز هم اشتباهات مارا در قایقرانی گوشزد کرد. 
اما هیچ آاهمیتی نداد که ما قصد ادامه نداریم. 

وقتی به اسکله "همبر تون رسیدیم. برخلاف قبل 
LL‏ وت بود.یک دوجین کف ش وچند جوراب 
بدون pi olo‏ آنجا افتاده‌بود. اماهیچ کس در آن 
اطراف دنه نمی هد ی آنکه‌متطر ا ری انتفادهای 
مربی خود بمانیم. قایق‌هاراسر جایشان گذاشتیم واز 
ار ار 
"سوزان""جلوتر از من حر کت می کرد. سکوت آشیانه 
قایق رافرا گرفته بود. تعجب کردم زیرابر DI‏ 
همیشه. صدای موسیقی از اتأق pes‏ شنیده نمی شد 
وهمه جا کاملاً ساکت و آرام بود. مولی و لیسا"را 
> ار ملاس با يمک ها خسن 
نبود و نیمکتی که این دو دختر رویش نشست بودند. 
خالی بود. 

دلم به شور افتاد. آنها کجابودند؟ سوزان نیز 
۱ 
دخترم آمولی"رابه دستشویی برده. به آن سو دویدم 
ی ی ای 
تنها صدای شیر ابی که باز بود شنیده می‌شد. دیوانه 
وار دوباره‌فریاد زدم:مولی؟...لیسا؟...صدای‌شیر اب 
قطع شد. صدای سوزان رااز پشت در توالت شنیدم 
ری ی و 

پاسخ دادم: نه هیچ کس Lul‏ 

گفت: چرء چند لحظه قبل. من خودم مولی را 
دیدم که روی‌نیمکت دراز کشیده‌بود. ليسا هم رفته 
بود برای خودش یک نوشیدنی بگیرد. حتی "تونی "هم 
همان جابا تلفن مشغول صحبت بود. 

باشنیدن اسم تونی کمی خیالم راحت شد. 
E‏ ی ۱ 
ترسانده و از انجا فراری داده بود. 


ta‏ م 


اطلاعات ل ساره ۳۱۷/۱۲ 


آنهامرانمی‌دیدند. صدای تونی را 
تشخدص دادماداشت می گفت:بیین | قاء باید 
اوسو بهم بدی... نمی‌دونی توی چە منجلابی 

صدایشان خوب شید ه نمی شد. بعضی 
کلماتشان نامفهو م بود.اماکنجکا وی مراجلب 
کرد. اورت "در پاسخ گفت: ما؟... 


دنبال تونی گشتم. شاید او می‌توانست بگوید که 
mn ۱۱ ۲ n ۲‏ 1 ضا .& e.‏ 
نبود تونی و مولی و لیسا کجاگم و گور شده 
بودند؟ به داخل اتاق تمرین سر ک کشیدم. مرد 

ورزیده‌ای با کله تاس و بدن خالکوبی شده در آنجا 


مشغول وزنه بر داری بود. از او پرسیدم: 

-ایااین طرف‌ها یک دختر کوچک ندیدید؟ 

وزنه راپایین گذاشت و در حالی که چند بار پلک 
می‌زد. گفت: "یک دختر کوچک؟ نه. ندیدم!" 

-مدیر اینجاراجی؟ "تونی "راهم ندیدید؟ 

-چراء تونی همین طرف‌هابود. به طبقه پایین 

همین که از پله‌ها شروع به پایین رفتن کر دم. با 
lu‏ برخورد کردم که داشت از پله‌ها بالامی آمد. با 
دیدن من پرسید: مولی ' با شماست؟ 
-نه. من هم دارم دنبالش می گردم. مگه با تو 
د؟ 
-نه» نمی‌دونم کجاغیبش زده. همه جا رو دنبالش 
NE‏ 

-ام... شما با هم بودید... چه اتفاقی افتاد؟ 

لیس نفس زنان با نگرانی گفت: نمی‌دونم. یه 
لحظه رفتم برای خودم نوشیدنی بگیرم.اوروی 
نیمکت خوابیده بود. وقتی بر گشتم. دید م نیست. قسم 
می‌خورم چند ثانیه بیشتر طول نکشید. 

سعی کردم او را آرام کنم. گفتم: 

ویو ال ان ارات تا ند هس 
دور و بره پیداش می کنم!" 

اشک از چشمانش جاری شد وباش مند گی 
گفت:متاسفم خاله "زو "... می‌دونید که من آدم 
e‏ 

-می‌دونم دخترم. حالا برو شاید یه وقت بر گرده. 

و خود شستابان از له‌هاپایین رفتم. هیج کس آنجا 
نبود. جز مربی ما اورت که روی بارانداز سر گرم 
گفت وگوبا شخص دیگری بود. من آن شخص را 
نمی‌دیدم. آهسته نزدیکتر رفتم. "اورت بایک مرد 
حرف می‌زد. آنها مرا نمی‌دیدند. صدای "تونی "را 
تشخیص دادم!داشت می گفت:ببین اقاء باید اونو بهم 
تدای نھ دو توی چه منجلابی گیر کردیم... 

صدایشان خوب شنیده نمی شد. بعضی کلماتشان 


نبو 


a موی‎ ۱ 


نامفهوم بود.اما کنجکاوی مراجلب کرد. اورت در 
پاسخ گفت: ما؟... 

_بله, ما... هر دوی ما! 

"اورت" گفت:خب. منو ببین... می‌خواهیش؟... 
حرفی نیست.پولش رابده... هر وقت پر داختی... منم 
بهت میدم... توی همون جای همیشگی... منتظرت 
هستم. 

صدای خسته تونی شنیده شد که گفت: 

-ولی می‌دونی که من از این پولها ندارم... ازشون 
تقاضا کر د م... اما می‌خواستند بدانند این پول رو برای 
چی می‌خوام؟... خدالعنتت کنه مرد!... اونا شوخی 
ندارن. پوست از کله هر دوی مامی کنند. 

در این هنگام» صدای عجیبی مثل "هیس شنیدم. 
یک لحظه خیال کردم که این صدااز دهان اورت" 
خارج شده. گمان کر دم متوجه حضور من شده‌است. 
اما اشتباه می کردم! 

"تونی دیوانه وار بالحنی مضطرب گفت:مرد 
حسابی» می‌خوای هر دوی ما رو به کشتن بدی؟... اگه 
کشف کنند که تواون_ودر اختیار داری, می‌دونی جه 
بلایی بر سرمون می آد؟... 

-من آدم منطقی هستم "تونی ... همین که 
گفتم...دراین‌هنگام. نا گهان چش مش به من افتاد. 
صدای ش رافروخورد و خطاب به من گفت:خدای 
من, خانم "هاینز ... شمااینجاچیکار می کنی؟ چیزی 
می‌خوای؟ 

بادستیاجگی گفتم:دارم دنبال دخترم می‌گردم. 
Sul‏ 

"تونی خود رابه دیوار چسباند. قیافه‌اش به هم 
ريخته بود. خسته و بی خواب به نظر می ر سید وریشش 
رااصلاح نکر ده‌بود. خطاب به او گفتم: تونی ...دخترم 
راندیدی؟ يه دختر کوجک شش ساله؟ او توی سالن 
بود.ویک نفر گفت که توهم داشتی آنجا با تلفن صحبت 
OE‏ 

منتظر بودم بااخلاق تندی as‏ داشت. سرم داد 
بکشد.اما او فریاد نزد. آنقدر گیج بود که انگار حرفم 
را نشنیده بود. با بی‌حالی نالید: 

آمعذرت می‌خوام. چی پرسیدی؟" 

پرسیدم طبقه بالا توی سالن نبودی؟ 

به‌خود آمد.انگار که سخن مراهشداری تلقی 
تسیا ورین اراس کب کی 
می‌خواد بدونه؟ 

خدای من این مرد جه م رگش بود؟ دوباره 
پرسیدم:دختر کوچکم رومیگم.اون‌بالا ندیدیش؟ 
روی نیمکت خوابیده بود. 

iP‏ "به "اورت نگاهی‌انداخت. بعد نگاهش را 
متوجه من کرد و گفت: 

نه» کسی آونجا نبود. من کسی رو ندیدم! 

-مطمئنی ؟...با صدای بلندی پاسخ داد: 

گفتم که... هیچ کس اونجا نبودا 

"اورت نگاهی به او انداخت. تونی حالتش تغییر 
کرد. به | دم مرموزی بدل شده بود که قصد لا پوشانی 


دا 


ادامه دارد 


۳۳ 


* ه 


دلو سی هم که 


دند 


دو ھم شنو ذد ه ر اقاسد می کند. 


SS کار‎ so 


یک بازیکن فوتبال در اتریش احتمالاً بدترین جریمه تاریخ فوتبال را از آن 
خود کرده است. اسماعیل گاندوژ که بازیکن تیم gl‏ روم" است. در 
بازی مقابل تیم دیگری از باشگاههای اتریش بود که در دقیقه ۸۶ کارت زرد 
دوم خود را گرفت. با اينکه تیمشان ۳ بر ۲ از حریف جلو بود اما کارت زرد 
دوم باعث عصبانیت او شد و به داور حمله کرد. او du può‏ سر محکمی به داور 
زد به طوری که لب داور شکاف برداشت و خرن زیادی از آن جاری شد و 
Fobia‏ 
باعث شد که gl‏ را از ۷۰ مسابقه محروم کنند! جریمه‌ای که برای بازیکنی در 
ان سن پار کن ات و اله یم اف هی اورا یری برداعت جر 
محکوم کردند. با وجود رفتار plus‏ ناپسند این بازیکن, او جریمه در نظر گرفته 
شده را "دیوانگی " خواند و اين اتفاق را سوء‌تفاهم عنوان کرد و گفت اصلا قصد 
gg‏ اهفاش یه خررده‌نتا او کاری کرد است گس کار 
گرفتن‌های "لوییس سوارز" اوکراینی به چشم نمی آیند و کارشناسان قوتبال و 
pig‏ اورک که فقط قانیی. آ زود اس که بر ای اند 
کارش به زندان las‏ 


یک هنر مند هلندی که به آدیدو مشهور است. مجسمه‌ای از یک جمجه انسان در ابعاد واقعی 
ساخته است. اما جدااز ظرافت و دقتی که در کار خود به خرج داده, بايد بدانید که او این مجسمه 
رااز کو کائین ساختهاست! خلاصه ماجر ااز اين قر ار است که دیدواین جمجمه رااز تر کیبی از 
ژلاتین و کو کائین ساخته است.البته او خودش کو کائین راتست نکر ده‌امابه کمک جند آزمون 
آزمایشگاهی از کو کائین بودن آن مطمئن شد و مشخص شد که این کو کائین دارای خلوص ۱۵ 
تا ۰ ۲درصد است.البته دید و همانطور که واضح است و بنابر تعهدات کاری نمی تواند جزییات 
و اطلاعاتی در مورد ارزش و با قیمت این کار خود بیان کند. دیدو که اجازه فاش کردن حامی این 
کار راهم ندارد.اعلام کرد که این مجسمه مستقیماً بر اثر مخرب و ویر انگر مواد مخدر تا کید دارد. 
امااین تمام چیزی‌نیست که باساختن ان قصد بیانش راداشته است. بلکه او قصد داشته که بر 
ذات انسانی نیز تاکید کند و اینکه در جامعه امروز اگر به ذات انسانی خود توجهی نکنیم. و صر فا 
به غرایز حیوانی خود متمر کز باشیم چه سر نوشت شومی در انتظارمان خواهد بود. 


شہر کل می‌کنندوبرای‌این کار عمد تاازانواع گل یاس, گل شمعدانی ومیخک استفاده‌می کنند. 

Wii ia‏ | ۱ فرشهایی از گل که در میان آنهاطر حهای اسلامی نیز محبوب هستند ساخته شده و در 

iii PRI A i 
با کسی اجازه ورود به آنهاراندارد.امادر طول بر گزاری این فستیوال به زیبایی هر چه‎ ۳ CA 
مت رای‌مردم‌وعده‌ای‌از کارشناسان,زیباترین گلخانهای که‌بهبهترین‌شکل‌نیزتزیین‌شده‎ A IRA 
باشد. انتخاب می‌شود. این کار از آنجارونق یافت که به دلیل گرم و خشک بودن هوای‎ "nr DI 5 ci a ao dn ۳ R 
شهر کوردوبا تقریباً تمام خانه‌های این شهر یک گلخانه مر کزی ساخته‌اند. این سنت‎ DRS ئ ودر گل‌وبر‎ n ظهاو نرده‎ a 
به زمان آمپراتوری روم برمی گردد .آمااین اعراب‌بودند که شروع به تزیین گلخانه‌ها‎ 
libica 
این گلخانه‌هامکانی‌هستند که گر دهمایی‌های‌خانواد گی‌در آنهاانجام شده‌ومردم‌برای‎ 
فرار از گرمای روز به آن پناه می آ وردند. هنوز هم می‌توانید در این شهر گلخانه‌هایی را‎ 
پیدا کنید که مربوط به قرن دهم هستند. تصاویر تعدادی از این گلخانه‌های سر سبز و‎ 


دیدنی رامشاهده‌می کنید. 


t ۱ 


۰ ما ۹0 لیات ی 


e SS ۰ AE 


زلال‌ترین دریاچه جبان دریاچه‌ای که در جزیره ساوت نیوزیلند قرار دارد ونام واقعیاش دریاچه آبیبادریاچه بل 
؟ ‏ ۰ است. لقب زلال‌ترین دریاچه دنیا رااز ان خود کرده‌است.جایی که اب شبیه یک کریستال 


قیمتی‌می‌درخشد و تمام جزییات کف دریاچه رابه شمانشان می‌دهدا این دریاچه فقط برای 
تماشا کر دن است.شناوشیر جه در این دریاچه ممنوع است و همین باعث شده گر دشگرانی 
که به جزیر ه ساوت نیوزلند سفر می کنند. حسرت به دل از این دریاجه باز گر دند. بااين حال 
کلاوس‌تیمان عکاس طبیعت این‌شانس راپیدا کر ده که ازاعماق در یاجه بلوعکسبرداری 
کند. تجربه‌ای که منحصر به فر د می‌داند ومی‌گوید: سفر به دریاچه بلو یک تجربه بصری 
فوق‌العاده بود هر گز آبی تااین حد زلال و شفاف ندیده بودم!" محدوده‌ دید افقی از داخل 
دریاجه‌حدود ۸۰متر است AS‏ رابه روشن وشفاف ترین دریاجه جهان تبدیل کر ده‌است؛ 
این دید مشابه شفافیت آب مقطر بادرجه خلوص + درصدی وحذف تمامی ناخالصی‌ها 
است. بومیان مائوری این دریاجه رابه عنوان یک مکان مقدس می‌شناسند و به همین دلیل 
اجازه شنا در آن رانمی‌دهند. دولت هم البته دلایل خودش رادارد و حفظ زلالی این دریاچه 
برایش به قیمت ممنوع بودن شنادر آن تمام‌می‌شود . آب دریاجه‌بلواز دریاجه یخی دیگری 
به نام دریاچه کنستانس سر چشمه‌می گیرد:هر دودریا جه‌درنزدیکی کوه‌فر انکلین‌دریار ک 
do‏ دریاچه نلسون در منطقه تاسمان واقع شده‌اند و آب آنهااز ذوب یخچال تأمین می‌شود. 
تفاي آن گرفنه می‌شود وسپس به 
دریاجه بلو می‌ریزد؛این اب تنها ۴ ۲ ساعت در دریاجه باقی ماندهو یس از ان به رودخانه 
سرازیر می‌شود.رنگهای خیره کننده‌این در یاچه کاملاً شبیه عکس به نظر می رسند. 


تولد شهربازی از دل زباله‌ها 

حتماً این جمله قد یمی راشنیده‌اید که زباله یک نفرء گنج یکی دیگر است.اين جمله در مورد 
پروژه باسوراما کاملاصادق است.باسورامانام پار ک بازی کوچکی در شهر تایپه در تایوان 
است.این پاک باژی کود کان از زباله‌های پلاستیکی وفلزی ساخته شده است. این ژباله‌ها 
شامل مخازن آب قدیمی, چراغهای خیابان و وسایل کشاورزی کهنه و بلا استفاده است. 
برای مثال یک مخزن آب قدیمی رااز و سط برش داده و پس از رنگ آمیزی و تزیین, به 
عنوان تونلی کوچک از آن استفاده کرده‌اند. این طرح که نظر مثبت بسیاری از شهروندان 
رابه خود جلب کرده‌است.به عنوان یکی از طرح‌های معر فی شدهد ر نمایشگاه‌ایده‌های 
خلاق شهری نیز شر کت داده شد و توانست بهترین طر احی در استفاده از مواد قدیمی و 
بازیافتی انتخاب شود. البته ابعاد کوچک این پار ک بازی نمی تواند نقش خاصی در کاهش 
زباله‌های شهری ایفا کند. بلکه هدف اصلی آن آشنا کردن کود کان با این روش و توجه به 
کاهفن ژباله‌ها واسفاده‌بهسه از تھا بوده است: 


۳ n 
[کلند. شپر آتشفشان‌ها‎ 

آ کلند.بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر در نیوزیلند است. وجود ۵۰ ]تشفشان کوچک و 
eee‏ ا ای رنتامتذ.این آتشفشان‌ها 
A‏ ۰ د د اند وهیچ راهی‌نیست 
که بتوان پیش بینی کرد فوران بز رگ بعدی چه زمانی رخ می‌دهد.این شهر رسماروی 
منطقه‌ای قرار گر فته است که مواد مذاب در زیر آن به پوسته ز مین فشار می | ور ند و 
dalia‏ 
راازناز کترین قسمت پوسته زمین. درست زیر شهر آ کلند به بیر ون باز می کند ویک 

. توران مربوط به‎ e I 
سال قبل است که موجب ایجاد جزیره ۶ کیلومتری رانگیتوتو شده و تمام شهر مائوری‎ 
ا در ۶۰۰سال‌قبل‌بوده‎ 0 
گمان می ر ود که فرصت چندانی تافوران بعدی‌باقی نباشد.  کلند تنهاشهری‌است که‎ 
روی زمینی که هنوز از نظر آتشفشانی فعال است. بنا شده است. آ کلند شهر کوچکی هم‎ 
نیست. این شهر محل سکونت بیش از ۱/۴ میلیون نفر. یعنی یک سوم جمعیت کشور‎ 
است.اگر فورانی در این منطقه رخ دهد که احتمالا جندان دور نخواهد بود. میزان خسار تی‎ 

که به LIST‏ وارد خواهد شد. فاجعه بار است و احتمالا تمام شهر از بین خواهد رفت. 


۳۵ 


۰ 


Los حا(ح(ح<ا‎ 


lì 


VI‏ ى است. 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


وی رک بونرا 


این خاطرهرابه‌مناسبت روزخبرنگار -البته‌باسه 
روز فاصله -می‌نویسم: 

وی ون مس ردییر مجله "امد ایران شده 
بودم.یک روز همکار جدیدی به کادر خبر نگاران مجله 
عنام وباند بالاو خنده‌رو که 
همیشه در بالا بالاها سیر می کر د! 

یک روزاورابر ای مصاحبه با یکی از شخصیتهای مطر ح 
آن زمان فرستادم. با بی‌میلی پذیررفت. اما هنگامی که 
می‌خواست از در خارج شود بر گشت و به من گفت: 
-آدم باید خودش روزی به جایی برسد که دیگران 
برای مصاحبه با او بیایند. 

من این حرف رابه حساب جاه طلبی او گذاشتم که 
دوست داشت مثل بیشتر جوانان همسن وسال 
خودش, آن بالابالاها خوابهای طلایی ببیند. 

راستش تا آن زمان.هیچ گاه چنین افکاری به ذهن 
خودم که یک زند گی معمولی وبی‌در دسر داشتم خطور 
نکر ده‌بود. پس از رفتن او به فکر فرورفتم.یقین حاصل 
کردم که او ادمی بسیار بلند پر واز بود که ب DIS‏ من. 
حاضر نبود به انجه که داشت قناعت کند ویایش را 
از گلیمش فراتر نگذارد. 

"جاه طلبی اگر بدون برنامه باشد. انسان رااز آن بالا 
محکم به زمین می کوبد. اما اگر هدفمند باشد می‌تواند 
سس نقش سازنده‌ای ایفا کند. 

یک روز که من واين همکار خیالباف از دفتر مجله 
خارج شدیم.اواز من دعوت کرد که به خانه شان بر ویم 
وناهارراباهم صرف کنیم.من‌هم که‌در آن زمان 
مجرد بودم. بی‌خیال همه چیز, این دعوت را پذیرفتم. 
ما کاش نمی‌پذیرفتم| 

وقتی وارد خانه آنها شدیم, پدر ومادر و خواهرش روی 
چندان خوشی به ما نشان ندادند وهمگی توی سوراخی 
i‏ ا ارلیں جال گیری بودا 

خانه کوجکی داشتند با مبلمان و وسایل ساده که 
نشان می‌داد قد متش ان از میانسالی گذشته است!از 
د کوراسیون خانه می شد فهمید که بر ای تزبین سالن 
ذوق وشوقی به کار بر ده‌نشده‌بود.دوست ماهم در ان 
با نات کی رااشغال کرده‌بود. 
هنگامی که تنها توی هال منتظر نشسته بودم. صدای 
صحبت |هسته‌ای را از پشت پر ده اشپز خانه شنیدم. 
یک گفت وگ وی خانواد گی بود. مادر و پدر هر دو 
دوست مرا آماج حملات خود قرار داده بودند. شنیدم 


کسی گفت: 
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_ تو خودت توی این خونه زیادی هستی, آن وقت یک 
نفر دیگر راهم برمی‌داری با خود می آوری! 

اا کا دیگر حالم گرفته شد. ددم غذای 
آن خانه از گلویم پایین نمی رود آه... عجب زند گی 
بدی بودامواقعی پیش اآمده‌بود که من سرزده 
دوستان خود رابه خانه برده بودم. اما مادر و پدرم با 
خوشرویی.مقدم آنهارا گرامی‌داشته‌بودند.مادرم 
همیشه می گفت: خانه‌ای که مهمان نداشته باشد. 
بر کت هم ندارد!" 

داشتم در ذهن خود. پدر و مادرهاراباهم مقایسه 
می کردم که دوستم پرده‌را کنار زد و با قيافه گر فته‌ای 
واردهال شد. اما پیش le la dA]‏ خاستم 
و انگار موضوعی به یادم آمده باشد. گفتم: 

-فرّ خ, راستی یاد م رفته بود. من آمر وز در کافه نادری 
یک قرار ملاقات دارم. یا باهم به آتجا برویم. ناهار را 
هم همان جا می‌خوریم! 

"فرّخ انگار که منتظر چنین پیشنهادی بود تااز تنگنا 
خارج شود. بی‌در نگ دعوت مراپذیرفت وبا هم 
به کافه‌نادری آن زمان رفتیم که پاتوق‌هنرمندها 
ونویسند گان هم بود.جای شماخالی» یکی از ان 
بیفتک‌های معروفش راسفارش دادم که کلی به ما 
چسبیدا 

می‌دانستم فرّخ سربار خانواده‌است .دلم برايش 
می‌سوخت. اما با یشتکاری که داشت. تحصیلات خود 
رادر رشته بازر گانی به انجام رساند. بعد هم شروع 
کرد به فرا گرفتن زبان انگلیسی و همزمان به اموری 
Hdi‏ ویزیتوری وبازاریابی پر داخت و کلی تجر به به 
دست آورد. با تلاش شبانه روزی پول و پله ای پس 
انداز کرد و به کمک یکی از خواهرانش که در سوئد" 
می‌زیست. راهی خارج از کشور شد! 

دیگر اوراندیدم.امادورادور می‌شنیدم که شر کتی 
دایر کرده و کار و بارش بد ک نیست. 

سالها بعد.یک روز داشتم یک روزنامه انگلیسی راورق 
می‌زدم. رسیدم به صفحه‌ای که عکس یک بازر گان را 
چاپ کرده و نوشته بود که این بازر گان موفق, در یک 
کی ندنک محس مه قد کی قاری رابه میلغ 
۰ بوند خربداری کرده‌است. که در ان زمان 
رقم خیلی بالابی بود! کله‌ام سوت کشید. به کسی که 
در کنارم نشسته بود گفتم: 

-ببین تو دنیا چه آدمهایی پیدا می‌شوند! 

اماوقتی متوجه شدم طرف ایرانی است وهموطن 
خودمان است. کنجکاویام بیشتر برانگیخته شد. 
ناگهان دریافتم که عکس افرّخ"بود!اسم کاملش 
راهم نوشته بودند. ناباورانه به عکس خیره شد م 
بله, خودش بوداخیلی خوشحال شدم.اوبه آرزویش 
رسیده‌بود.می‌دانید معنی این خرید در حراجی یعنی 
ie e‏ حاضزیودند چشم 
بسته, به جنین شخصی که یک iS‏ گنجشک رابه مبلغ 
۰ هن کل 
کار و بارش سکه شد و همه خبرنگاران خارجی با او 
اسان رن که الال در آغاز 
کار خبرنگاری‌اش - به من زده بود!! 


یک روز که به ایران باز گشته بود. بر حسب تصادف او 
رادر رستورانی دیدم. یکدیگر رادر آغوش کشیدیم 
وبه‌اوتبر یک گفتم. فسرّخ در حالی که‌از این دیدار 
خوشحال شده بود سر دردلش باز شد و گفت: 
-سیروس, تومی‌دآنی که من خیلی زحمت کشیدم. 
همیشه می خواستم روی پای خود باشم. sab‏ لت را 
می‌پذ یر فتم یا آنکه برای خود آدمی می‌شدم. حر فهای 
پدر ومادرم که یقین دارم توهم آن‌روز آنهاراشنیدی 
-چندان ‌هم بد نبود. سبب شد که به برنامه خود 
سرعت ببخشم. همیشه خود رادر قالب یک بازر گان 
موفق می‌دیدم که خبرنگاران برای مصاحبه با او سر و 
دست می شکنند! و این تنها یک روّیا نبود. 

"فرخ سپس راز موفقیت خود رابرایم شرح داد و 
گفت: یک روز در آمترو لندن, کتاب کوچکی به زبان 
اتکی ea‏ ان ایا dpi‏ 
دور که مردم در طول سفر می‌خوانند و در پایان سفر. 
درون سبد فلزی تمیزی که مخصوص همین کار است. 
ilo‏ 
امطالعاس که کر ار رار Oo‏ 
توق اماصاخت کات ا ا ۱ 
قدیمی رایادداشت کرده‌بود. نوشته‌بود: "آن کس 
می تواند کره زمین رادور بزند کهاولین گام را 
بردارد!" 

این نوشته خیلی روی من اثر گذاشت.انگار پیام روشنی 
بود که از نقطه نامعلومی بر mel‏ فر ستاده‌شد هبود!من هم 
قدم اول را برداشتم و با یک بر نامه ریزی حساب شده 
شروع کردم از رشته تحصیلی خود سود بر دن! از سه 
بخش تشکیل شده بود: خواستم. کردم و شد!" 

این داستان.حکایت موفقیت یک دوست بود.با 
آفلاش بکی TI‏ گذشته زدم»دیدم در 
روزهایی که من تسلیم لحظه‌های "زمان‌حال شده 
بودم.ذهن افرّخ "در آینده پرسه می‌زداوازهمان 
موقع داشت برنامه دقیقی برای زند گی ابنده خود 
طرح ریزی می کر gallo‏ که سنگ بنا راهم خوب و 
بدون نقص گذاشت و یاداش خود را گرفت! 
آیاشماهم مثل من -در دوران جوانی_در لحظه‌های 
زود گذر دست و پا می‌زنید یا به پیروی از آن ضرب 
OI‏ 
به هر حال مراقب باشید و بی گدار به اب نزنید. 

Usl‏ خداوند همه آدمهارااز لحاظ هوش واستعداد. یک 
جور خلق نکر ده و هر کس dub‏ متناسب با توانایی‌های 
روحی و جسمی خود برنامه ریزی کند. در ثانی» دنیای 
آن‌سوی آب.خیلی با گذشته تفاوت کرده‌و کار 
رقابت به مر اتب دش وار تر از گذشته شده‌است!هر 
گلی می‌زنید.درهمین داخل بزنید. در غرب خبری 
نیست! 

از کارهای کوچک شروع کنید و کم کم به مدارج بالا 
برسید. نگویید نمی‌شود! 

آنقدر توانایی در خود احساس کنید که بگویید 
می‌توانید کارهای "نشدنی انجام دهید! می‌بینید. من 
هم می‌توانم حرفهای شعار گونه بزنم. اما این شمایید 
که می‌توانید شعار "رابه شعور تبدیل کنید!! 


gr. LI; ۹ ما رن‎ ۰ 


یک هفته حاد ته 


کریم ملکی سے 


وقتی نوزاد فروش نرفت 

مدد کار اجتماعی وقتی در جریان فروش یک نوزاد شیر خواره‌قرار 
گرفت بلافاصله وارد عمل شد و اجازه نداد این معامله صورت بگیر د. 

قرار بود زن جوان و سر گر دان نوزادش رابا گرفتن یک میلیون تومان به 
خانواده‌ای بفروشد اما وقتی مدد کار اجتماعی یک موسسه خير یه در جریان این 
معامله قرار گرفت مانع آن شد. 

آودراین‌باره گفت:مادر نوزاد ۰ ۳روز قبل نوزادش رادر یکی از بیمارستانهای 
جنوب تهران به دنیا اورد. اما به علت اعتیاد وبی‌سرپرست بودن تصمیم داشت 
فرزندش را به خانواده‌ای بفروشد که وقتی اطلاع یافتم. ضمن تحقیق پی بر دم 
شوهر زن جوان به دلیل اعتیاد شد يد در کمپ تر ک اعتیاد به سر می‌برد وزن 
جوان هم از سبزوار فر ار کر ده‌و راهی تهر ان شده‌است ودر این شهر کسی راندارد 
که از او و فر زندش سرپرستی کند و خانواده‌اش هم حاضر به پذیرش او نیستند و 
در اینجا بود که فرزندش رااز او گر فتیم و تحویل شیر خوار گاه امنه دادیم ومادر 
نوزاد راهم برای درمان اعتیاد در اخیتار سازمان بهزیستی قرار دادیم. 


مر د طلایی هندی کشته شد 


مرد ثروتمند هندی که 
طلاهای گرانقیمتی به خود 
آویزان می کرد و پیراهن 
طلایی می‌پوشید. از سوی 
سارقان هدف گلوله قرار 
گرفت و کشته شد. 

"داتاف وگ ۸ ۴ساله‌به خاطر 


وام‌هایی که به مردم پر داخته و ۱ 


aio 
به دست می | ورد بسیار پولدار‎ 
e 
خاطر پوشیدن پیراهن طلایی‎ 
در رسانه‌های جهان خبرساز‎ 


سم 


سس ادمی ساخنه ۱ 


DI 


>) 


شده‌وهر روزپیر آهن طلا رابر تن کرده‌ودر خیابان‌های دهلی قد م 
می زد واز این کارش لذت می‌برد و به خود افتخار می کر د. تا اینکه 
هفته گذشته ۲ مرد سارق و مسلح در مقابل چشمان حيرت زده پسر 
داتا""به وی حمله کر ده و او رامورد ضرب و شتم قرار داده و بایک 
تیر خلا ص او را کشتند ویس از سر قت جواهر ات و پیراهن ۲ ۱هزار 
پوندی‌اش متواری شدند. پلیس هند هم اعلام کر ده است که دزدان 
اشنایی بامر د طلایی داشته‌اند به دنبال این جنایت پلیس چند تن از 
آنهارا دستگیر و روانه زندان کر ده است. 


قتل با اسلحه‌ای به نام لنکه کفش 


وسوسه‌های ویزای‌شینگن 

مردتیهکاری که به بهانه گرفتن ویزای شینگن مسافرانایرانی رادر ترکیه 
سر کیسه کرده و از این طریق پولهای کلانی به جیب زده بود. دستگیر شد. 

اولین شاکی این مرد. زن جوانی بود که با مراجعه به اداره AUT‏ تهران گفت: 
مردی‌بهنام‌مجید به بهانه گرفتن ویزای آلمان اورامورد آزار شیطانی خود 
قرار داده است. بدین ترتیب کار گاهان با همکاری سفارت تر کیه و المان موفق 
SOI SERIOSO‏ 
باز جویی این اتهام رارد کرد. اما در مواجهه با مدار ک پلیس به جرم خود اعتراف 
کر د و گفت:مد تهاست که پس از شناسایی مسافران ایرانی که عازم تر کیه بودند با 
استفاده‌از تر فندهای کلاهبرداری آنهاراسر کیسه کر ده وسر گردان رهامی کردم 
و بدون اینکه هیچ ردی از خود برجا بگذارم متواری می شد م. 

به گفته یلیس این مر د شیطان صفت و کلاهبر دار به مسافران وعده‌اخذ 
ویزای شینگن می داد که تا کنون ده‌هانفر رابه‌همین روش فریب داده‌است.اين 
مرد ۴۵ ساله در داد گاه‌محا کمه شد اماعلاوه بر pad‏ داری‌هایش, مجازات 
سنگین بخاطر تعرض و آ زار جنسی هم در انتظار اوست وی در محا کمه اش به 
قاضی داد گاه گفت؛ اصلاً فکر نمی کردم که روزی دستگیر شوم. قاضی داد گاه هم 
از مردم خواست به هیچ عنوان برای اخذ ویزابه افرادی که بدون پروانه فعالیت 
می کنند مراجعه نکنند. در حال حاضر چندین مسافر که به دام این مرد شیاد 
افتاده‌ان د و تمام پول خود رابرای گرفتن ویزای المان به او یر داخت کر ده‌اند در 
کش ور تر کیه رهاشده‌اند وحتی do‏ بر ای بر گشت به‌ایر ان راندارند.رسید گی 
به این پر ونده همجنان ادامه دارد. 
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زن آمریکایی که نامزدش را با ضر به‌های لنگه کفش به قتل 
رسانده بود. دستگیر شد. 


"آناترو جیل وازن ۴۴ 
ساله اهل تگ_زاس, پس از 
دستگیری با قرار وثیقه ۱۰۰ 
هزار دلاری موقتاً آزاد DE‏ 
اوجندی پیش نامزد ۵٩‏ 
ای pu‏ بیس با 
۱ضربه لنگه کفش پاشنه 
بلند در برج مسکونی اش به 
eo‏ 
پس از جمع آوری مدارک از 


سوی‌قاضی داد گاه‌محا کمه شود و آناتروجیلو یکی از واحدهای 
این برج مسکونی رابه مدت شش ماه اجاره کر ده بود که در روز 
حادثه نامزدش وارد اپارتمان شد. در حالی که این مرد ۵٩‏ ساله 
هنگام ورود به آپارتمان مقدار زیادی مشروبات الکلی از رستورانی 
که‌پایین برج مسکونی قرار دارد خریداری کر ده‌بوداماساعت ۳ 
و ۵ ۴دقیقه بامدادجسد غرق در خون‌اودر ایارتمان‌زن ۴ ۴ساله 
پیداشد که پزشکی قانونی فرود آمدن ضر glad‏ متعدد لنگه کفش 


رابر سر او ISU‏ کر ده است. 
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تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۲۲۶ 
سلسله بهلوی. ر ضاشاه و جنک جهانی دوم 


هفته‌ی پیش ماجرای همسر و دختر ان رضاشاه رادر حرم حضرت معصومه(س) خواند ید ووا کنش شیخ محمد تقی بافقی و رضاشاه راهم دید ید. خاطره‌ای نیز 
از همسرش خواندید که‌درباره کشف حجاب بود.اواقرار کر ده بود که خودش و دختر انش حتی وقتی که در ماشین بی حجاب بودند. از مر دم خجالت می کشید ند و 
احساس برهنگی می کر دند. از کوشش‌های دولت هم خواندید که با ایجاد همایش‌ها و بر گزاری کنسرت و انتشار مقاله می‌خواست چشم و گوش مردم رابرای دیدن 
زنان بی پیچه و گشاده‌رو باز کند. محمدعلی فروغی راهم به شما معرفی کردم که از ادیبانی بود که نخست وزیر شد و در دوره او بود که فرمان کشف حجاب صادر شد. 


از کشتار مردم مشهد هم خواندید که dle‏ فر مان تغییر لباس شور يده بودند. در آن ماجرا رضاشاه به فروغی بدبین شد و عزلش کرد. 


روند بی‌حجابی 

رضاشاه خودش خوب می دانست که بر ای اینکه 
بتواند زنان را بی حجاب کند. باید روی فرهنگ جامعه 
کار کند ولی چون عجله داشت ايران هم مثل تر کیه 
کل اراس siii‏ 
مردم کوششی اساسی کرده‌باشد. به افراد دولتی 
دستور داد زن‌های خود را هفته‌ای یکبار بدون حجاب 
به کلوپ ایران بیاورند. در شهرستان‌ها هم به برخی 
از مدرسه‌های دختر انه دستور دادند به بهانه جشن 
تعدادی‌ازدختران بی حجاب شوند.دریکی از آن 
مدر سه ‌ها چند دختر بی حجاب ژیمناستیک کر دند.دو 
روحانی هم به آن مراسم دعوت شده‌بودند که وقتی 
ژیمناستیک رادیدند, به عنوان اعتراض از آنجا رفتند. 
سیدحسام‌الدین فال اسیری که از روحانیون شجاع 
شیراز بود بر منبر رفت و این موضوع را تقبیح کرد. او 
رابی‌درنگ دستگیر کردند و به زندان بردند. 

در ارديبهشت ۱۳۱۴ جمعی از زنان کهاز 
وابستگان ر جال سیاسی بودند.با تشویق وزیر معارف 
"کانون بانوان راتآسیس کردند.دراین کانون درباره 
کشف حجاب سخنرانی و سمینار بر گزار می‌شد. 

دراوایل خردادماه ۱۳۱۴رضاشاه به هيات دولت 
اعلام کرد ما باید صورتاً وستتاً غربی شویم. باید در 
قدم اول کلاهها به شاپو تبدیل شود و در مجالس به 
عادت غربی‌ها کلاه از سر بردارند. باید رفع حجاب 
زنه ار جلوبيندازيم و چون برای عامه مردم مشکل 
است که بی حجاب شوند. وزرا و معاونان باید پیشقدم 
شوند و خانم‌ه ای خود رابدون حجاب وباپوشش 
فرنگی به کلوپ ایران ببرند. 

رضاشاه‌به علی اصغر حکمت هم دستور داد که 
در مدارس دخترانه, معلم‌هاو شاگردان بايد بدون 
حجاب باشند و اگر 
امتناع کردند. آنها را 
به مدرسه راه ندهند. 
ی ا سم 
مردی ادیب بود که 
در دوره رضاشاه و 
محمدرضا sog‏ 
چند بار وزیر شد. یکی 
ازبهترین تصحیح‌های 
کتاب هزار ویکشب 
به کوشش علی‌اصغر 


تهران است. او وقتی که وزیر معارف(ارشاد امروزی) 
بود. علیه نوشته‌های صادق هدایت به اداره تامینات 
شکایت کرد. هدایت رااحضار کر دند واز او تعهد 
گر فتند دیگر go‏ نکند. صادق هدایت از اولین 
ممنوع‌القلم‌های pl‏ ان است. هنوز هم بر خی از اثارش 
ممنوع است مثل کتاب طنز البعئت الاسلامیه الى 
البلاد الافر نجیه .اوزبانی گزنده‌داشت ومشکلات 
جامعه راروی دابره می‌ریخت. صاحب سبک بود. 
سبکش رادر دانشگاههای ارویایی درس می‌دهند. 
دوستش تر زا انداخته. می گویند جیزی که صادق 
هدایت را به خود کشی واداشت. سر خو رد گی سیاسی 
Fides‏ بود. او و چند نفر دیگر پس از اینکه در ایران 
به پوچی سیاسی و فکری رسیدند.انجمنی به نام انجمن 
خود کشی راه انداختند. 


با گردیمبه کشسف حجاب:رضاشمپبی‌حجاب 
کردن‌دختران دبیرستانی داستان کشف حجاب را 
علنی کردواز سال ۱۳۱۴ رونداین ماجراسرعت 
زیادی گرفت. رضاشاه آدمی نبود که از شورش مردم 
وروحانیت بترسد زیرابرایش آسان بود که فرمان 
بدهد مخالفان رابه ر گبار ببندند. کشتار مشهدی‌هایی 
که در حرم متحصن شده بودند. به بقیه فهماند که او 
هر کس را که جلواهد افش رابگیر د.خواهد کشت.یکی 
از هدفهایش دادن شکل اروپایی به ظاهر ایران بود و 
برای این کار معتقد بود قبل از هرچیزی باید لباس 
زن ومردایرانی طبق مد اروپایی شود مذهب هم US‏ 
از سیاست جداشود. از ان طرف هم مدرس فریاد 
می کشید؛ ‏ باس ت فا ین دبانت ماست ود یانت‌ها 


غین سس ما سر 

مقایسه رضاشاه و سرباز انگلیسی 

file, al 
در کار تغیی ر لب اس مردم بود ولی از ۱۲۱۳۴ جسور‎ 
شد. کار به جابی کشید که پاسبان‌ها حق داشتند‎ 
چادر و چاقچور زنان رااز سر آنها بکشند. من منکر‎ 
ر اش یسک وم تقوم این مرتدنکتا تور‎ e 
زور گویی‌هایش توانست اوضاع ایران رابهتر کند وبا‎ 
سر کوب کردن اختلافات قبیلگی که مربوط به دوران‎ 
نادانی انسان‌هاست.به‌اتحاد ملی کشسور کمک کرد‎ 
وبرای رسیدن به این هدف. تبلیغات ناسیونالیستی‎ 
dylan 
و کوروش وداریوش و کاس‌اندان زن کوروش و... تا‎ 
حدودی به کش ور هویتی یکیارچ ه‌داد.بله من منکر‎ 
اینهانیس تم وبرای‌اینکه رضاش اه راخراب کنم لازم‎ 
نیست روی کارهای مثبت او قلم سانسور بکشم.و البته‎ 
مار ور ارو و کی تس‎ 
روی کارهای بدش هم پرده نمی‌تابانم. این را داشته‎ 
باشید تا بقیه‌اش رابگویم:‎ 

چن د روز پیش چند تلگرام برای م امد که ان را 
از تاریخ تاراج چند هفته پیش رونویسی کرده بودند 
یآ خرن راک کرد hola‏ 
گفته بودم برای رضاشاه‌داستانی ساخته‌اند که "وقتی 
که به تر کیه رفت. | تاترک برایش زنی ترک فرستاد 
ولی رضاشاه قبول نکرد و گفت غیر تم قبول نمی کند 
is‏ که اتاترک به ایران امد.من زنی‌ایرانی برایش 
بفرستم. وازمن خواسته بودند چر اا زاین چیزهادر 
تاریخ تاراج نمی‌نویسی. آن‌متن من دست به دست 
گشته بود و نتیجه گیری آخرش راحذف کرده‌بودند 
بعد برخی از افراد که خبر نداشتند آن رااز متن خودم 
کیی کر ده‌اند.برای خودم هم فر ستادند و گفتنداگر 
تاریخ می‌نویسی. اینجوری بنوبس! 

lilla 
رادیدیم که با زور پاسبان از سر زن ان ایرانی چادر‎ 
کشید. "حالا می‌خواهم این حرفم رابه شکلی موّثر تر‎ 
بگویم.به عکسی که بر ای شمااز مجله جوان‌سیاسی‎ 
انتخاب کرده‌ام نگاه کنید: در این عکس. چند سرباز‎ 
انگلیسی وهندی می‌بینید که زنی بوشهری رادوره‎ 
کردهو‌مسخره‌اش می کنند و دارند جادرش رااز‎ 
سرش ھی کشند.این عکس یکی دوماهقبل ازاینکه‎ 
siae 
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نارش نوشته اند: ای انگلیسی وقتی به این عکس 
نگاه‌می کنم وحر کت رذیلانه تورامی‌بینم خودم از 
خجالت سرخ می‌شوم. گمان‌نکنم کسی ایرانی‌باشد 
وبه‌ این عکس نگاه کند ودلش ریش نش ود واز خشم 
نتوفد. من به این کار ندارم که زنی بی‌حجاب شود یا 
نشود زیرا هر کسی آن‌دروّد عاقبت کار که کشت "اما 
به این کار دارم که چرا کسی این طور زنی راتحقیر کند 
و به زور به او بگوید بی‌حجاب شو و اندامش را ببینند 
وهر هر بخندد. حالافرق‌نمی کند که ان جادر کش: 
الاس ادن فوا رد دای راد که 


می کنم به‌این عکس نگاه کنند وبه جای صورت آن 
انگلیسی. صورت رضاشاه را بچسبانند بعد درباره 
غیرت رضاشاهی نظر بدهند.یااگر تخیلاتی قوی 
دارند. خیال کنند که در سال ۱۴ ۱۲ شمسی هستند 
ان فته و رضا شا مل همین آنگایسے هاازسر 
زن‌ و بجه انهاجادر کشیده و هرهر می‌خندد. LI‏ 
باز هم برای رضاشاه دست می زدند ؟ اگر می‌خواهید 
متحد وبز رگ و قوی تبدیل کردند و غیر از خودشان 
یشتیبانی نداشتند. نادرشاه در دریای خزر به روس‌ها 
دستور می‌داد. محمد خان قاجار هم ایران راتا آن طرف 
تفلیس بزر گ کرد. 

۴ مردم به کشف حجاب وا کنش‌های تندی‌نشان 
دادند. مر دم قم مشهد. تهر آن و شیر از علیه این حر کت 
اعتراض کردند. علمای مشهد به رضاشاه تلگر اف 
رضاشاه جامه سرخ پو شید و دستور داد هر اخوندی 
که‌اعتر اض دارد. دستگیر شود.بی‌درنگ ۱۵۰ نفر از 
روحانیون معتبر مشهد را زندانی کر دند. به مردمی 
هم که متحصن شده‌بودند. تیراندازی شد و جوی 
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رضاشاه در جنگ le‏ دوم اعلام 
بی‌طرفی کرد و برای اینکه متفقین بهانه‌ای 
نداشته باشند و ابران را طرفدار هدتلر 
ندانند. تعدادی از آلمانی‌هایی را که در 
ابران بودند. اخراج کرد 


اجباری شد. 

مادرم می گفت 389 خردسال‌بوده, رستوران 
پدرش. خالدبیگ صوفی سلطانی رابسته بودند. 
مادربزر گم که زنی مؤمن و 
از تبار عرفای معروف بود. 
گیسوان چهل گیس خود را 
مثل سربازها کوته کرد کت 
ودامن پوشید و کلاه‌زنان 
اروپایی بر سر گذاشت و به 
اداره تاًمینات رفت و مجوز 
باز شدن رستوران را گرفت. 
مادرم می‌گفت اگر با چادر 
چاقچور بیرون می‌رفت. 
چادرش راپاره‌می کر دند و 
آزار و اذیتش می کردند زیرا 
یاسبان‌هااجازه‌داشتندبازنان 
باحجاب همان طور رفتار 
کنند که زمان انگلیسی‌هابا 
زنان ایرانی رفتار می‌شد. " 

اکثریت مردم‌بابی‌حجابی مخالف بودند ولی 
روزنامه‌هاآن راتحسین می کردند ورضاشا را 
leda ni‏ هفاله روز مد 
اران رآببینید که ۱۸ دی ۱۳۱۴ جاپ قد 

"دی روز میهن عزیزمان ایران وارد یک مرحله 
جدید از حیات اجتماعی خود گردید. در این روز 
ulti‏ 
بعد. زن ایرانی وارد مر حله سعی و عمل می گر دد. در 
این روز نیمه دیگر جمعیت ایران زند گانی نوین رااز 
سر گرفت وارزش معنوی نفوس ایران بیشتر شد واین 
خبر نه‌تنها زن و مردایرانی رامسرور می کند بلکه در 
همه جای جهان پیچیده و تمامی جهانیان رامجذوب 
خود خواهد ساخت." 

جنگ جهانی دوم ۱ 

چند سال‌بعد.جهان که تاحدودی‌در ارامش 
بود و داشت خرابی‌های جنگ جهانی اول رابازسازی 
می کر دد وبار هبه اضطراب دچار شد زیراجنگ جهانی 
دوم کلید خورد و نخستین گلوله شلیک و نخستین 
سرباز کشته شد.این جنگ بین دو گروه‌از کشورهای 
د یاود ةر تدارا ن | فر او کمن sul‏ 
روسیه می گفتند متفقین و به کشورهای طرفدار آلمان 
هیتلری می گفتند متحدین. 

رضاشاه‌دراین جنگ اعلام بی‌طر فی کرد و 
برای اینکه متفقین بهانه‌ای نداشته باشند وایران را 
طرفدار هیتلر ندانند. تعدادی از آلمانی‌هایی را که 
درایران بودند. اخراج کرد. متفقین معتقد بودند 


تمام آلمانی‌هایی که در ایران و در هر جا که هستند. 
جاسوس ان هیتلر ند. این کاررضاشاه‌باعت شد ر ۱۷ 
asso‏ ابر آن سرد رودو المان‌هاغلة 
زضاشاه کرد ایی کرد ند ک ب فرچام Lisa‏ 
به متفقین نشان داد که هیچ علاقه‌ای به آلمان ندارد و 
م کا هید دی اس کی کا اپار دار 
دور نگه‌دارد. 

ااا لی قارا ود انت اران 
نیاز داشتند. روس‌ها هم برای نقل و انتقالات نظامی 
خود به راههای ایران محتاج بودند. این دو کشور با 
a‏ کامذاکراتی کردند ونتیجه گر فتند باید ایران را 
اشغال کنند تابتوانند خواسته‌های خود رابه دولت 
ایران تحمیل کنند زیر ارضاشاه زیر بار نمی‌رفت که 
برای جنگ جهانی دوم با آنها همکاری کند. 

یو ا اران را س الما هاا کا در 
ایران هستند. به انها تسلیم کند. رضاشاه قبول نکر د 
واین کار راخیانت دانست وبرای‌اینکه بامتفقین 
مذاکره کند. حسنعلی منصور را که نخست وزير بود. 
عوض کرد و فروغی راجای او گذاشت چون فکر 
می کرد آنها با منصور خوب نیستند و زبان فروغی را 
بهتر درک می‌کنند. اولین کار فروغی این بود که به 
سربازان مرخصی داد وارفش راتقریباً منحل کرد. 
متفقین هم برای شروع مذاکره پیشنهادهایی دادند: 
ارتش‌ایران از مناطقی که‌متفقین اشغال کرده‌اند. 
خارج شوند. آلمانی‌های ایران رابه متفقین تسلیم کنند. 
سفارتخانه‌های آلمان ایتالیا رومان و مجارستان 
تعطیل شوند. و ایران تعهد کند که حمل و نقل‌های 
اف سرا سمل را اراس 
پیشنهادهارانبذیرفت مخصوصاً آن پیشنهاد را که 
گفته بود آلمانی‌ها رابه آنها تسلیم کند. 

محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ چنین 
نوشته: "متفقین به دولت اير ان اطلاع دادند که قوای 
تام تاک ريون ۲ رن رااشس ان 
خواهند کرد. به محض دریافت این خبر پدرم گفت: 
آیا تو فکر می کنی من حاضرم از یک سر گرد انگلیسی 
دستور بگیرم؟ سپس در روز ۵ ۲ شهریور ۰ ۲ پدرم 
استعفا داد " 

اشرف پهلوی‌هم چنین نوشته: پدرم به خاطر سن 
زیاد و ترس از روس‌هاو از اینکه دید ارتشی که برای 
ایجادش آن همه خون دل خورده‌بود, به این ساد گی 
مضمحل شده روحیه‌اش را باخت." 

در سوم شهریور ۱۳۲۰ ارتش انگلیس از جنوب و 
ار تش سرخ شور وی از شمال به مر زهای pl‏ ان تاختند و 
قانون بی‌طر فی ایران راندیده گر فتند و یک هفته شمال 
وجنوب وغرب‌ایران رابمباران کر دند.در ششمین روز 
بمباران‌هافروغی که برای بار دوم نخست وزیر ایران 
شده‌بود. دستور داد ارتش vi pl‏ تسلیم شود و مقاومت 
نکند. البته ایران ار تش نداشت زیرافر ماندهان ارتش 
ایران چند روز قبل از این جنگ سربازان و ارتشیان را 
به مرخصی فر ستاده بودند وارتش ایران تقریباً منحل 
شده‌بود.در آناوضاع. فروغی دستور تر ک مقاومت 
داد و با اشغالگران به مذا کره پرداخت. 
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خانم اولش راضی نمی‌شد که دختر به این نازنینی 
رابه یسر دیوش بدهد. اخلاق یسرش دستش بود و 
می دا نخان لجاز و رور است وتا آن در را 
د با چ کل های تیزودندان‌ه ای‌تیزترش‌اورا 
خواهد کشت ولی باخودش که کمی فکر کرد. گفت 
این دختر خودش دار داصرار می کند که به قفس پسر م 
برود. من چرابگویم نرو ضمن‌اینکه پسرم هم اگر این 
دختر رابکشد. برای مدتی آرام می‌شود و چه بهتر از 
cei‏ 
می‌کنی.اين کلید قفس. امشب به گرمابه بروویک 
شام چرب و چیل و درست وحسابی هم بخور وفر دا 
صبح برو به قفس دیوپسرم که بالای قصر در قفس 
زند گی می کند." 

ماهکل کلید را گرفت وبه گرمابه رفت. شامش 
تا را رن 
شکری گفت و اه کشید. اه امد وپرسید آمری داری؟ 
ماهگل حال‌شسوهرش رایرسید. آه گفت شاهزاده 
فرحان هیچ فرقی نکر ده. از وقتی که آن پر رااز سرش 
کندی. طوری شده که انگار توی این دنیا نیست. 
ماهگل گفت خدابز رگ است. حالا صدایت کردم 
که برایم لباسی بدوزی که مراشبیه دیو کند. دو چیز 
دیگر هم می‌خواهم:یک شلغم پخته ویک گنجشک. 
اهریسمانی از دور مج دست خودش باز کرد وقد او 
رااندازه گرفت و جای‌اندازه‌ها را گره‌زد وغیبش زد. 
کمی بعد دوباره آشکار شد و لباس و شلغم و گنجشک 
راتحویل داد ومثل دود شمع در هو ناید ید شد. 

ماهگل فر داصبح زود لباس راپوشید وو گنجشک و 
شلغم راهم توی لباسش pl‏ و گفت الهی به امید تو 
نه به امید مردم نامرد... و بالای قصر رفت که مثل کوه 
بلند بود. آنجا یک قفس بزر گ دید. کلید رادر قفل در 
جرخاند و داخل شد. یک دیو دید که ماهگل تازانوی 
اوبود. موهای بدنش مثل موی گراز بود. پنجه‌هایش 
مثل داس و دندان‌هایش مثل خنجر بودند. دیو هم به 
اون‌گاه کرد و دید یک دی وی مثل خودش ولی خیلی 
کوچک تر داخل شده ضمناً بوی خوبی هم می دهد. دیو 
کمی ماهگل رانگاه کرد بعد غرید وپرسید تو کی‌هستی 


@ 


= 


که ج رات کرده‌ای پیش من بیایی؟ ماهگل گفت: "ول 
سر من داد نکش دوم اینکه خودت رأمعرفی کن ببینم 
از دیوهای کدام خراب شده‌ای هستی. دیواز حرف 
ماهگل جاخورد و گفت: با من بحث نکن! من سالار 
دیوها هستم. ماهگل گفت: من خودم دیوشناسم و از 
بوی تو معلوم است که هیکلت گنده است ولی زور مور 
ن_داری.اگر حرفم راقبول نداری,بیا باهم مسابقه 
بدهیم. دیو قبول کرد. ماهگل گفت یک قلوه‌سنگ تو 
بر دار و در مشتت فشار بده یکی هم من فشار می‌ دهم 
اب بیشتری دربیاورد. دیو گفت: قبول! و یک قلوه 
سنگ بر داشت و هر جه زور زد نتوانست از سنگ اب 
دربیاورد و اخرش دو سه قطره عر قی را که از دستش 
گفت: همه‌ش‌همین؟ حالا زور من رانگاه کن! وخم 
کت حالا یک سنگ‌قوینداز 
A Pa‏ 7 ۳ " 
یکی من می‌اندازم. ببینیم سنگ کی دور تر می‌رود. 
دیوسنگی برداشت ودستش راده‌بار دور سرش 
جرخاند و سنگ راپرت کرد. سنگ رفت و رفت و آن 
طرف باغ به زمین افتاد. ماهگل هم گنجشک را به هوا 
انداخت و گنجشک آنقدررفت که دیگر دیده‌نشد. 
دی وج وماهگل زانوزد و گفت قب ول کردم که تواز 
من دیوتری. حالا هرچه بگویی. گوش می کنم. ماهگل 
si TZ Mia w‏ 
آمد گفت: چه‌امری‌داری؟ دیوبادیدن اوغیرتی 
شد و چشم هایش درشت شد و صدایش کلفت شد 
ورگ‌های گردنش جوش آمد و گفت: این غریبه 
کیست وباتوچه نسبتی دارد؟ ماهگل گفت: تو 
خوب کنم. بعد به آه گفت: به این بنده‌خدایاد بده 
مثل آدم زند گی کند." آهیک فوت توی این گوش دیو 
an EA 4 Carne‏ مج I.‏ 
ویک فوت هم توی آن گوش دیو کردو گفت IL‏ 
فقط ظاهرش دیواست اما باطنش آدم شده. ماهگل 
هم از جلد دیو در آمد و خدارا Su‏ کرد 


هفته پیش برای شما تعریف کردم که به دلیل سوغاتی که پدر ماهگل برای او آورده بود. مجبور شد با 
ol‏ به قصر جوانی برود که در طلسم بود. یک پر روی شوهرش بود. ماهگل آن را US‏ و شاهزاده فرحان 
به خوابی طولانی رفت که شبیه مرگ بود. ماهگل از آه خواست او را به کنیزی بفروشد. مرد ثروتمندی 
ماهگل را خرید. در آن خانه همه سیاهپوش بودند زیرا مدتی بود که پسر ارباب ناپدید شده بود. ماهگل 
راز این کار را کشف کرد و پسر را نجات داد سپس از آنجا رفت. بار دیگر از آه خواست او را بفروشد. 
این بار هم مرد ثروتمندی ماهگل را خرید که پسری داشت که دیو بود. ماهگل از خانم خانه خواست او 
را به قفس پسرش بیندازد تا آن دیو مهیب او را بخورد و از رنج زندگی خلاص شود... 


پسرش یک دیگ هندوانه ببرند چون شنیده بود بعد 
از اینکه دیوها آدم می خور ند هند وانه خیلی می چسبد. 
نوکرها دیگ هندوانه را بردند بام و زود بر گشتند به 
خانم خبر دادند که خانم بیاوبنگر که پسرت مثل 
آدم نشسته و نگاهش مثل نگاه آدم شده. ماهگل هم 
تروتازه‌وزنده‌است. خانم ازاین خبر خوشحال شد 
و به همه مزد گانی داد و جشن گرفت. بعد به ماهگل 
گفت هر چه بخواهی به پایت می‌ریزم. تو کاری کردی 
که پسرم اگر چه دیواست. آدم شده‌ومی‌توانم‌روی 
زور بازویش برای دفاع از قصرم حساب کنم. ماهگل 
گفت: خانم جان خیلی ممنون. من چیزی نمی خواهم 
زیرا کلید مشکلی که دارم, اینجا نیست وباید بروم." 
خانم گفت: به سلامت ولی هر وقت هر کاری داشتی. 
در خدمتم." ماهگل تشکر کرد و آه کشید. آه آمد و او 
رابا خودش برد. وقتی به قصر رسیدند. ماهگل حال 
اا راپرسید آه گفته اژقیل بلاقر شنده 
چون عمویش آمد و به تن او چهل سوزن سمی فرو 
ا بتوانيم طلسم قبلی راباطل کیم این 
طلسم | ل قوی‌ثر ادست. کار قرحان رابسازد. 
ماهگل گفت: "من رابه بازار ببر و بفروش. خدا بزرگ 
است و خودش راهش را نشانم خواهد داد." آهاو را به 
۲ تن برد علامی هتدواورابرای‌اربابش 
خرید و به هندوستان برد. 

قصر ارباب جدید در یکی از جنگل‌های هندوستان 
بود.برج وبارویش تاابر ها بالا ر فته بود. دیوارهای قصر 
از مرمر سبز و سفید بود و داخل قصر آینه کاری شده 
بود.میزها و تخت‌هااز عاج بود و صد غلام کمربسته 
و صد کنیز موی‌می ان و فر مانبر در آن قصر خدمت 
می‌ کر دند. ماهگل در چشم مها راجه سایه‌ای از غم 
دید. از کنیزی پر سید جرا؟ کنیز گفت مگر خبر نداری 
که آقابااین‌همه‌روت ومکنت بچه‌ندارد چون 
همین که غروب می‌شود. خوابش می‌برد. خانم هم به 
مافرمان داده‌از دم غروب دیگر نباید کسی بیدار باشد 
تامهاراجه حس بدی پیدانکند و فکر کند همه مثل او 
هستند. ماهگل دعا کرد که خدا شفایش بدهد و رفت 
دنبال کارهای کنیزی‌خودش.وقتی که غروب شد. 
فضولی کرد واز سوراخ کلید دید که بانوی قصر در 
قلیان مهاراجه بنگ طیّار قایم کرد و همین که مهار اجه 
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جند دود کشید. خوابش برد. بعد بانو دست‌هایش را 
به هم زد و گفت: یکی بیاید!... ماهگل زود در راباز کرد 
و گفت امر؟ بانو گفت برو بگو وقت خاموشی است. 
همه بخوابند. ماهگل گفت چشم. بعد دستور خاموشی 
راجار زد و قصر و اطرافش در تاریکی فرو رفت و همه 
خوابید ند. 

ماهگل از غمته‌تاژهای Salassa‏ 
pisa‏ سونو دوس تاره ۴۳۰۰ 
خوابش نبرد که نبرد. با خودش گفت لابد حکمتی 
دارد. و خودش رابه خواب زد. بعد آخر آخرهای شب 
دید بانوی قصر روی سر همه نگهبان‌ها رفت و آنهارا 
صدا کرد و مطمئن شد همگی خوابند. ماهگل را هم 
امتحان کرد و دید آو هم خواب است. بعد هفت قلم 
ارایش کرد و جامه پلید پو شید و وارد دالانی شد که به 
زیر قصر می‌رفت. ماهگل هم سایه به‌سایه اش رفت. 
آن دالان به گورستانی راه‌داشت که بیرون pad‏ بود. 
بانوهفت قبر به سمت شمال شمر د. بعد هفت قبر 
شمردوبه طرف مشرق رفت. هفت قبر دیگر هم 
شمردوبه جنوب و آخر سر هفت قبر هم به سمت 
مغرب رفت و هفت بار به آن قبر pò‏ به زد. سنگ گور 
کنار رفت. بانو از پله‌هایی پایین رفت.ماهگل هم اسم 
خدارا اورد و دنبالش رفت. اخر پله‌ها تالاری بود که 
چهل حرامی سبیل از بنا گوش دررفته نشسته بودند 
به خوردن زهر ماری و عربده می کشید ند. بانوی قصر 
کنار رئیس حرامی‌ها نشست و پس از خوشباشی: به 
او گفت: یک هفته دیگر ماه کامل‌می‌شود.همان 
شب به قصر حمله کنید.قبل ازاینکه شمابر سید 
من ارباب رامی کشم تا توباخیال آسوده جایش را 
بگیری. آرئیس حرامی‌ها گفت "آفرین افر داشب بیا 
تاهدیه عزیزی به توبدهم. حالا پاشو برایمان بر قص! 
Jia ig Ja‏ 
راهی که آمده‌بود. بر گشت وبه قصر رفت و خودش 
رابه خواب زد. پاسی به صبح مانده, بانوبر گشت ولای 
کتابی راب از کرد ویک دانه پر بیرون آورد. پر dal)‏ 
دماغ مهاراجه مالید و پر راسر جای خودش گذاشت. 
کمی بعد مهاراجه عطسه کرد و به بانو گفت: داشتم 
خوابت رامی‌دیدم. چرادست وپایت سرد است؟" 
بانو گفت: در حياط قصر زیر درخت مقدس نشسته 
بودم و برای سلامتی تو دعا می‌کردم. ارباب گفت: 
"آفرین. حالا دیگر بخواب!" 

آن روز صبح ماه کل از چیزی که دیده بود به 
کسی چیزی نگفت و صبر کرد تانیمه شب شد. بانو 
تمام کارهای دیشب راانجام داد ورفت. کمی بعد 
ماهگل پر رااز لای کتاب برداشت وبه دماغ مهاراجه 
مالید.ارباب عطسه کرد و پرسید: تو کیستی؟ بانو 
کجاست؟ ماهگل گفت: بانوهر شب توراخواب 
می کند و جامه پلید می پوشد ومی رود پیش حرامی‌ها." 
مهاراجه گفت: ای کنیز بی‌مقدار تو جه حدی داری 
که به بانوی این قلمرو تهمت می‌زنی؟ ماهگل گفت: 
"دنبالم بیا تا حقیقت راببینی. صد جنگجو هم با خودت 
بیاور." 

جانم بر ای شمابگوید. مهار اجه وماهگل و جنگجوها 
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رفتند و گردن‌حرامی‌هاوبانورازدند.فر دایش مهار اجه 
جشن گرفت و به همه شیربر نج و عسل داد بعد به بانو 
گفت 'تو زند گی و آبروی مرانجات دادی. کاش زنم 
شوی! ماهگل گفت "من زن شاهزاده فرحان هستم 
که حالا در افسون عمویش گیر کرده. من هم دارم دنا 
رامی گر دم تا افسونش راباطل کنم. از تو می‌خواهم که 
آن پر رابه من‌بدهی. مهاراجه گفت: شاهزاده‌فرحان 
Pc‏ 
به تومی‌دهم.هر وقت هم هر کمکی خواستی, دریغ 
نکن و بگو. ماهگل گفت: "یک خواسته دیگر هم دارم. 
از برهمن اعظم هندوها بپرس چگونه می توانم طلسم 
چهل سوزن راباطل کنم. مهاراجه دست بر چشم 
گذاشت و به وزیرش فرمود ماهگل را خدمت برهمن 
رش ریگرد 

ماهگل پر را گرفت وباوزیر پیش برهمن رفت و 
باطل کردن طلسم حول سور ۱ ۱ 
آه آمد واورابه قصر خودشان برد. ماهگل به آه گفت: 
"ا گر خدابخواهد که می‌خواهد. جهل روز دیگر حال 
شوهرم خوب می شود. حالا آورابه اتاقی خلوت ببر. 
یک جلد کلام الله و جهل دانه بادام و چهل lo bi‏ 
هم در آن اتاق بگذار وبرو و چهل روز دیگر بر گرد."آه 
گفت: "من فقط وقتی برمی گردم که آه بکشی. و اگر آه 
نکشی, می‌فهمم که مشکلاتت حل شده. بعد کارهایی 
را که ماهگل گفته بود. کرد و گفت: پیش ازاینکه غیب 
شوم افسونی می‌خوانم و تمام درهای قصر رانامرتی 
می کنم تا کسی نتواند بیاید وبه تو آسیبی‌بزند. این 
را گفت و افسونی دمید و خودش ودرها ناپدید شدند. 
ماهگل هم طبق دستور برهمن اعظم به آن اتاق رفت 
وشمع روشن کرد ویک دانه بادام و یک قطره اب 
خورد و تاخود فرداصبح,بالای سر شاهزاده‌فرحان 
قر آن خواند. چون صبح دمید. بسم‌اللّه گفت و یکی از 
سوزن‌ها را بیرون کشید. 

این شد کار ماهگل. روزها برای خودش در قصر 
می گشت» شب که می‌شد یک دانه بادام و یک قطره 
اب می‌خورد و تادمیدن آفتاب قر ان می‌خواند بعد با 
نام خدایکی از سوزن‌ها راز تن فر حان بیر ون می کشید. 
و چون خیلی خسته بود. ساعتی می‌خوابید بعدش هم 
در اتاق‌های قصر می گشت. هر روز هم یک میز پر از 
انواع کباب‌هاو خورش‌هاو شربت‌هانمایان می‌شد ولی 
ماهگل هیچ به هوس نمی‌افتاد و فقط روزی یک بادام و 
یک قطره آب می‌خورد وروزبه روز لاغر تر می‌شد اما 
امیدش به خدا بود و زور روحش کم نمی‌شد. 

سی شب و سی روز گذشت. از بیرون قصر صدای 
سازودهل آمد.ماهگل به بام‌رفت و دید یک دسته 
کولی دارند می‌زنند ومی‌رقصند و می‌روند. ماهگل با 
توش کفت دوشب د گر Lig‏ 
است از این کولی‌ها یک کنیز بخرم که دم دستم باشد. 
بعداز آن‌بالاداد کشید: آهای..! کنیز فر وشی دارید ؟" 
سردسته کولی‌ها بالا رانگاه کرد و گفت: داریم ولی در 
دیواره ای‌این قصر هیچ دری‌ندیدم؟ ماهگل گفت: 
ail‏ 
به سبیل چخماقی خودش دست کشید و گفت: اگر 


کنیز جوان وزیباوزبر وزرنگ و سربه‌زیر می‌خواهی. 
uil IN‏ 
صبر کن تابروم سکه‌هارابیاورم. بعد به یکی از 
اتاق‌های قصر رفت و صد سکه شمر د و در کیسه‌ای 
Oi‏ 
بالا! سردسته به یکی از کنیزها اشاره کر د. او طناب را 
گرفت و مثل میمون بالا رفت و به بام رسید. کولی‌ها 
رد ات تا ی تست yo‏ 
ماهگل گفت: آفرین! در این قصر تاده‌روز هیچ کاری 
نداری. برای خودت بخور و بخواب و سر به‌زیر باش!" 
ی ال bruco‏ 
دنبال کار خودش رفت. 
کنیز سربه‌زیر اوراپایید واز سوراخ کلید کارهایش 
رادید وبه خودش گفت: " آها..افهمیدم.اين طلسم 
چهل‌سوزن است. خودم آن رابلدم." بعد رفت و شام 
چرب و چیلی خورد و خوابید. واین بود و بود تاشب 
"فر دا شاهزاده فرحان بیدار می‌شود. من یک ساعت 
کنیز گفت خیالت راحت باشد خانم. سر ساعت 
می آیم بیدارت می کنم. ماهگل سرش راروی‌بالش 
نگذاشته» خوابش بر د. کمی بعد کنیز مشت محکمی 
به گردن ماهگل زد واو رابیهوش کرد بعد دست و پاو 
دهانش رابست و در پستو زندانی کرد. خودش هم به 
گر مابه رفت ویک دست از لباس‌های ماهگل راپوشید 
و خودش را آرایش کرد و شب به اتاق طلسمات رفت. 
یک دانه‌بادام ویک قطره اب خورد و تاصبح قران 
خواند و بس‌اللّه هم گفت و آخرین سوزن رابیرون 
کشید. بعد پر رااز ای قران بیرون اورد وبه دماغ 
شاهزاده کشید. فر حان عطسه کر د وبیدار شد ویر سید: 
x na ce. el . Ki‏ ۲ 

توکی‌هستی؟ کنیز گفت: من دختر بادشاه‌هفت 
کشور آن‌طرف تر هستم. چهل شب أست که چنین و 
alii‏ 
نگاه نکن. در اصل سفید هستم 39 چون چهل روز زیر 
مره بر اه ۳ A‏ & هة 
گفت: قبل از اینکه به طلسم بر وم. زنی داشتم به اسم 
atolli‏ 
رامی گویی؟ من غلامی سیاه داشتم. ان بی‌سیرت؛ 
دلباخته غلام سیاهم شد وبا هم فرار کردند. فرحان 
شد و گفت: مر داری ارباب؟ فرحان گفت: آنه. 
باتو کاری‌نداشتم.از غصه‌ماهگل آه کشیدم. کنیز 

è dh, ۲‏ .. ی DB‏ 
"حالا وقت زیاد است. و خواست از آه جیزی بیرسد 
ولی آه غیبش زد. کنیز از رفتن آه خوشحال شد وبه 
شاهزاده گفت: 
"لابد خودت خبرداری که طبق رسوم باید با 
بقیه در صفحه FA‏ 


@ 


DI 


 —‏ ~~ هرف 


.دا ټىک مىخور 


۵ دا صر بد مو اد 


۰ 


اد اف خود 


۰ 


Sata 


no‏ فر اسوی 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


GPS 


خوش نز | ست) 
8 تس تو در جان خوشتر cul‏ 
۳ رز عشقت آتش افشان خونت ۳۳۱ 
هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای 
تا قیامت مست و حیران خوشتر است 
تا تو پیدا آمدی پنهان شدم 
زان که با معشوق پنهان خوشتر است 
درد بر من ریز و درمانم مکن 
زان که درد تو ز درمان خوشتر است 
می نسازی تا نمی‌سوزی مرا 
سوختن در عشق تو زان خوشتر است 
چون وصالت هیچ کس راروی نیست 
روی در دیوار هجران خوشتر است 
خشکسال وصل تو بینم مدام 
لاجرم در دیده طوفان خوشتر است 
همچو شمعی در فراقت هر شبی 


ES DAI, n 1 
عطار نیشابوری‎ 


> lierna 

ای که چون غزال تشد 

ll‏ تازه می خورد 

مزرع دلم ز جاری کلام تو 

در غبار گام تو 

چاره فسونگران و رهزنان 

در محاق م رگ رخ نهفتن است 
من که تشنه‌ام زلالی از سپیده را 
من که جستجوگرم سروده‌های ناشنیده 
I,‏ 

شعر من که عاشقم 

همیشه از تو گفتن است 

ای که در بهار سبز نام تو 
ez)‏ تسکت است 


Gabi 
LT جادههان! می‌بریام تا‎ 
طاقتم طاق شد از دست شما...آبله پا‎ 
پیچ در پیچ! تو گیسوی زمینی. اری‎ 
_ خفته در هر خم زلف توبلآبله پا‎ 
MESI وف گویند رسیده‌ست و در‎ 
مانده بی‌همر هی دست خدا.... آبله پام‎ 


به درازای توء کوتاه بیا آبله Lal‏ 


معین دربایی -نور 


Pe x 


دا من است 
افسوس دشت ت و داغ جمنزار با من است 
اتدوه آهوان گرفتا ۱ ۱۳۳ 
زندانی ابد شدم از دست بخت بد 
بگذر ز خير در pel‏ دیوار بامن است 
سر بر ندارم از سر زانوی بی‌تویی 
زین گونه سینه ریز چه بسیار با من است 
از سنگلاخ عشق گذر کرده‌ای شبی 
هر کز خیال و ۱ 
دارم نیاز دیدن روی تو سالهاست 
نازت به چند ؟ چشم خریدار با من است 


آرام و رام بگذر و بگذار.. با من است 


روحم به تنگنای قفس خو نمی کند 
Sa‏ | وی 
رنگ شفق گرفته اگر دید" Mie‏ 
یکا HAR.‏ 

جعفر درویشیان غروب -کرج 


stà 
خور شید می‌دمد زافق در نگاه صبح‎ 
وقتی ز کوچه باغ شبم ماه بگذرد‎ 
وقتی به باغ چشم تو دوزم نگاه خود‎ 
از خاطرم بهار غزلخواه بگذرد‎ 
تااسازدم ز هر چه بجز تورها دگر‎ 
کی شوق کهربای تو بر کاه بگذرد؟‎ 
در حسرت ندیدنت ای افتاب ناز‎ 
روز و شبم به ناله و با آه بگذرد‎ 
خورشید اگر چراغ تو باشد به زندگی‎ 
حتی شب سياه به ناگاه بگذرد‎ 
بهار آوری مرا‎ pla روزی که تو‎ 
زرد فاصله, کوتاه بگذرد‎ pol 

عرفان باغستانی -شیراز 


Lie, ۹۵ ۰ 


dx‏ سوم بکشانند مرا 
مینا آقازاده 


ig. luglio و‎ ZL SI ی‎ 5 

دتیای پر از مهری و پرشور هل من! 

ای ماء معین! اشربة ناب بهشتی! 

یک بوسه بده dis 29 (GI‏ من 

جز اسمت اگر برد زبان لال بمیرد 

جز او به کجا می‌روی ای فکر ول من؟ 
بايد که بسوزی و بسازی و بسوزی 

تقدیر تو در سوز و گداز است دل من 
محمد فرخ طلب فومنی 


نو o‏ 
گریبان گلی را ۲ کرد دند 


Mi. 
جهان‎ sla può بگذار پایان تمام‎ 


e & 4 0 &‏ 
گیسوان توباشد فقط °° 
روبا زاهدنیا-لوندویل آستارا 


تاعاس .ی ساره ۱۳۷/۱۲ 


۱ 
۲ 


درست مثل همانی که فکر می کردم 
شبیه, ساده بگویم کسی شبیه‌ات نیست 
هنوز هم تو چنانی که فکر می کردم 

تو جان شعر منی و جهان چشمانم 

مباد بی‌تو جهانی که فکر می کردم 

تمام دلخوشی لحظه‌های من از توست 
تو آن آن زمانی که فکر می کردم 
درست مثل همانی که در پیات بودم 


مریم سقلاطونی 


INN 


سر وده‌اید: 

تو رامی‌بینم از پشت درختان 

تو بالاتر ز کوهی به میدان 

دلم تنگ است بیا نزدیکتر 

تو نورانی تر از خورشید جهان 

دوبیتی شمابه جز مصراع اول در باقی 
مصراعها اشکال وزنی دارد. 

تو بالاتر ز کوهی به میدان 

مثلاً به جای کوهی باید می گفتید کوهستان. 


# آقای فرامرز محمودی -تهران 
Logli‏ کلماتی چون یاوه و پاوه قافیه می‌شود. 
Secci‏ 


3 آقای شهرام ملکوتی نسب -مرند 

به امید دریافت publ‏ شماء قسمتی از 
سر وده‌تان رامی‌خوانيم: 

خور شید 

از دفتر من طلوع می کند 

انجا که نام تو 

می در خشد 


فیض-اصفهان, اسدا... حیدری فخر -بند رانزلی».معین دریایی -نور 


وشم تو 
شعری ورق ورق شده در بادم 
آواز لای لای پریزادم 
جشمت جرا ندید مرا وقتی 
از شاخه مثل سیب می‌افتادم؟ 
دل تکه تکه تکه فرو پاشید 
ویران شدم. نخواستی آبادم 
طوفان تو پرند گی‌ام را برد 
عشقت کجارسید به فریادم؟ 
چشم تو را کشیدم و خندیدم 


سعیده اصلاحی 


è‏ خانم الهام آذری - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دل می‌رود ز دستمء صاحبدلان خدارا 
دردا که راز ینهان خواهد شد اشکار| 
وزن این بیت: مفعول فاعلاتن. مفعول 
RIE‏ 

دل می‌ر -مفعول 

ود ز دستم -فاعلاتن 

صاحب د -مفعول 

لان خدا را-فاعلاتن 

دردا که -مفعول 

راز پنهان-فاعلاتن 
TT‏ 
د آشکارا-فاعلاتن 


چراع 
۶ 
روشن می کند 
جاده‌های تیر و دراز را 
و همة راهها 
به خورشید می‌رسد 
توحید سلامی کر ج 


+ 


, 


انه 


pià‏ و عم دیهه د 


دمخهر 


نو سنه شته‌های ناب 


Neveshte_ 0 


ارسال پیامک فقط با SÒ‏ نام:: 
۹ > 


نازنینم خویم! . ۳ 
مهربان که‌باشی, ثورشید(ز س مت تلب تو 
طلوع نو[ هد کر دوصبع مگرپیست؟ جزلبنند 


مهربانی(ت بروی زندگی! 
الهه بیکدلی -بیجار 


27 


2 در باران همه تند راه‌می‌روند. تنها منم که ایستاده‌ام 


و به تو فکر می کنم 
بنفشه -ایذه 
من با تونگویم که تو پروانه من باش, لطفی کن و ارام 
و قرار دل دیوانه من باش 
امیرمحمد منور -_خواف 


+ سایه‌ام امشب ز تنهایی مراهمراه نیست / گر در این 
غربت بمیرم. هیچکس آگاه نیست /من در این Lio‏ 
به جز سایه ندارم همدمی /این رفیق نیمه راهم. گاه 
il‏ گاه تسش 

مد کي 
#«باران احساس که ببارد. کلمات شکل عشق 
می گیر ند ودستم می رقصد برای‌نوشتن.می‌دانی؟ 
اگر عشق حکم زند گیست. از تمام زند گی تو می‌شود 
نوی نت اون 


TEO‏ این 
دم که درون خانه قبر رود. نه مونسی آنجاست نه یار 
ونه کسی البته عزیز, خدا در همه حال بايد به داد ما 
یاداوری کنم روح ممکن نیست تنهامون بگذارهو 
موقعی که جسم توی قبر گذاشته میشه. دیگه روح 
توی حالتی بالا تر هو به جسم نیازی ندارهو جسم هم 


ue ue Wwe we 


| بی‌ارزش ترین‌نوع‌افتخار.افتخاربه داشتن‌ویژگی‌هایی 
ZIE:‏ 
۱ مثل چهره. قد رنگ چشم و بهتر است انسآن از 
جیزهایی حرف بزند که خودش به دست آورده, مثل 
را 


لازم است. عود را گر بو نباشد هیزم است 
۱ سبدصادق محسن پور -بشرو به 


#«#بسیاری از افر ادی که شکست خورده‌اند.افرادی 
هستند که نمی دانند زمانی که دلسر د شده‌آند. جقدر 
به موفقیت نزدیک بوده‌اند 
داور-ب 
۶« خدایا کمکم کن تادر ک کنم کنار منی؛ نه روبروی 
من. خدایا هیچ شباهتی به یوسف ندارم. نه رسولم. 
نه زيبایم. نه برای کسی عزیز. فقط در چاه افتاده‌ام. 
کاروانی از رحمت بفرست 
اردلان 
غم مخور يارا که غمخوارت منم /اين جهان و آن 
جهاآن‌یارت منم /می‌روی هر جا که می‌خواهی بر و / 
از کت آخر کارت منم 


قطره‌اشک 
ناز آن چشمی که سویش مال ماست /ناز آن یاری 
که قلبش یاد ماست 

رها حبیبی -الوند 


5458 خو شخت زیستن در آن تست که کاری را که 
دوست داریم انجام دهیم. بلکه در این است که کاری 
را که انجام می‌دهیم دوست داشته باشیم 

محمدر ضا 
ف یراق ای دن د تال مهارو ایو نة تاش کاھی 
انتهای خارهای یک کا کتوس به غنچه‌ای می‌رسی که 
زند گی‌ات راروشن می کند 


خدول 

بس در طلبت کوشش بی‌فایده کر دیم. چون طفل 
دوان در پی گنجشک پریده 

قطره‌اشک 


+ شاهادل آ گاه گدایان دار ند /سررشته عشق بینوایان 


درنگری برهنه پایان دارند _ 
ha‏ = ل - گا تان 


و و 
می‌گیریم و دور می‌ریزیم و هیچ حسی بهش نداریم! 
۷غزال بدر -نهران:چقدر خوشحالم که فرشته‌ای 
چون تو به جمع عاشقاپا گذاشته و بودنت محبته و 
خنده‌هات رحمت! 

محمدسلمان‌سیفیازگ رگان:عزیزمهربون.متنی 
رو که... داش تن عضوی از بدن است... سه مر تبه ارسال 
کردی‌امابه خاطر قلم گوشی قابل خوندن‌نیست 


MMS‏ تا Me‏ ات ات Me’‏ تا ات تا تا تا تا ات تا تا تا ات ات ات تا 


اعتماد 

من هیچگاه به کسانی که خودشان را دوست ندارند 
و به من می گویند دوستت ستت دارم اعتماد نخواهم کرد. 
چون می گویند:زمانی که یک فرد برهنه به شما 
پیر آهن می‌دهد. مر اقب باشید 


حسن حلیمی-صوفیان 
)راز 
اعتماد به خداء کوههارا کوچک نمی کند. امابالا رفتن 
اسان که 
غزل برومند 
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ناب‌هایی از نوع دیگر 
کیمیا کاظمی -همدان: آنقدر دور شده‌ای که باید 
هر شب من است بدون آن خوابم نمی‌برد 
تمام می گذارند. اما نه وقتی که در میانشان هستی. 
pasto‏ کا ای 
رضامهربانی -ری:از دلتنگی spo‏ شنیده‌ای. 
نمی‌ریزد. ولی می‌سوزآند 
بگیرد. اما دستم رامی گیرد 
حامد طاهری_بافق: سر مشق‌های آب‌بابایادمان 
مهربان راحفظ کردیم.اماخدای مهربان رایادمان 


رفت 
مصطفی کاظمی: کنارت هستم وامامرادیگر 
نمی‌بینی. شاید فرهاد نباشم من ولی, تو خیلی 


سمیه-لنجان:رسم زمانه این است SAS‏ نرم‌باشی 
تو راله می کنند و اگر خشک باشی تو رامی‌شکنند 
معصومه تقی زاده-آبدان:به کسی بدی نکن, به 
ویژه کسانی که کسی راندارند. چون پناه بی کسان 
فررشته: گاهی بای د روی یک تکه کاغذ بنویسی 
تعطیل و بجسبانی پشت شیشه افکارت و بعد دستت 
رابگذاری زیر سرت وبه اسمان خیره‌شوی و در 
دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شيشه ذهنت 
صف کشبدهاند 

زیاد است. Ig‏ به درختان خیابان تو عادت دارم 
کیست. مهم این است که کلید دست خداست 
شبهای درد و گریه تو نیستی/یامهرش رااز دلم 
بیرون کن/یا که من را از دنیای بدون او بیرون کن! 
سیمین ذبیصی:اگر می‌توانستیم درون قلب 
0 کک انگاه با یکدیگر a di‏ 
شهروز:ای خالق مهربان با هر چه عشق نام تو را 
می توان نوشت. با هر چه رود.راه تو رامی توان سر ود. 
روشن تو می‌توان گشود 
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درماند گی دود 


و نخه اد شد 
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; آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
j>‏ ول سر در مد ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند.یک نفروبرای جداول سود وکوو, کاکورو وهیداتونیز انفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سودو کو ۳۷۱۲ 
اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار 
حوردی د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
حرف بیست 
هستم 
پاره آتش 


i‏ _ هن 


باهوش خود کلنجار بروید 
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هفت اختلاف در تصویر از دها 
دراینجادو تصوی راز یک آژدهای زیبارامی بینید که در نگاه‌اول کاملا 
شبیه به هم به نظر می رسند ولی با کمی دقت در میان آنهاهفت اختلاف 
پیداخواهید کرد. موفق باشید. 


> د است و دانای 


شکلہای پنبان در تصویر بچه گربه ها 
در این تصویر شاد وبا نشاط ۰ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم 
alal‏ فت‌کاهای دنه ]نبا رادرتضوی اضا ssa‏ سانان ۱ 
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رسیدن به ملکه ای که 
می خواهد بااوازدواج 
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خم بگذرد. آیا مایلید در 


در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای 
بیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری‌بر داشته ونقاط رابه‌ت تیب از 
شماره‌یک تاصد با خط مستقیم به‌هم‌وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان 
یک نقاشی زیبامقابل جشمان شماظاهر خواهد شد. 
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Saba Adib@yahoo com صبا اد یب‎ 


-مرده شور تابستون رو ببره! 

نفسم بالانمی آمد.انگار دری از جهنم به روی 
اتوبوس باز شده بود. گونه‌هایم گر گرفته بود. مانتویم 
خیس عرق شده بود. زن چاقی که بغل دستم نشسته 
بود. صدایم راشنید و پرسید: با من بودین؟ بدون 
اینکه سرم رابه طرفش بر گردانم. گفتم: نه خانم! از 
شیشهبیر ون رانگاه کردم.هواساکن ودم کر ده‌بود. 
دریغ از یک ذره‌باد. چند لحظه بعد سنگینی یک نگاه 
راروی خودم حس کر دم. جوان سی و دو سه ساله‌ای 
که وسط اتوبوس ایستاده بود وبادست چپ میله بالای 
سرش را گر فته بود. زل ز ده بود به من. دراز بود و لاغر. 
موهایش رااز پشت بسته بود. کت و شلوار طوسی‌اش 
به‌اومی آمد.نمی‌دانم چرانگاه‌تیز ونافذش راز من 
برنمی‌داشت. معذب شده‌بودم. تا مقصد چند ایستگاه 
دیگر مانده‌بود. هر چند لحظه یکبار نگاهمان به هم گره 
al‏ گر فته بود به نارمک 
که رسیدیم. مثل کبوتری که از قفس آزاد شود به 
طرف دررفتم وقدم در خیابان گذاشتم.چادرم را 
باز کردم وباد دادم تا کمی خنک شوم. هنوز چند متر 
بیشت از ایستگاه‌دور نشدهبودم که او راپشت سرم 
حس کردم. سایه وار تعقیبم می کر د. نگران شدم. از 
ai‏ خواست اند کردم تااز این مهلکه فراز 
کنم امانشد. خود رابه من رساند و مودبانه گفت:" 
فقط یه دقیقه مزاحمتون میشم. "به ناچار ایستادم و 
باوسواس نگاهش کردم. به موهایش ژل زده بود و 
جای یک زخم قدیمی روی صور تش بود.عرق دور 
گر دن و صورتش رابا دستمال سفیدی پاک کرد و 
گفت: شماپونه هستین؟" ب ی آنکه نگاهش کنم گفتم: 
"پونه؟آنه.. اشتباه گر یں چر خیدم که پر وم اما راهم 
راسد کرد واز جیب بغل کتش کیف پول سیاهرنگی را 
کان نکنیں: نا نە سین" 
عصبانی شدم و گفتم: شما دیوونه‌اید آقایامزاحم ؟" 
عکس شش در چهاری رااز توی کیف در آورد و جلوی 
صورتم گرفت و گفت: نگاه کنین... باز هم می گین پونه 
نیستین؟ به عکس نگاه کردم. کمی شبیه من بود. فقط 
کمی. شانه‌هایم رابالا انداختم و گفتم: هر کسی ممکنه 
کمی‌شباهت به آدم دیگه‌ای داشته‌باشه. چشمهایش 
دودومی‌زد.نفس عمیقی کشید و گفت: نترسین خانم. 
نمی خوام مزاحم بشم. فقط..." نگذ اشتم حرفش راتمام 
کند. راهم را کشیدم ورفتم. نمی دانم تا کجا دنبالم آمد. 
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-آقای priore‏ من پونه نیستم! 

روز بعد. همین که از خانه بیرون آمدم. سر راهم 
سبز شد. لبخندی زد و گفت: هر کی می‌خواین باشید. 
اسم که‌مهم‌نیست. کلافه و مضطرب پر سیدم: از 
جون من چی می خوای؟ مکثی کرد و گفت: شمادختر 
رویاهای من هستین. اجازه بدین بیام خواستگاری." 
پوزخندی زدم و گفتم: اشتباه گرفتین آقا. من از اون 
دخترایی که‌فکرمی کنین‌نیستم که‌باوعده‌خواستگاری 
وازدواج چند صباحی باهام خوش 0 
اس زازوی قایش گذاشت ۰ 
گفت: قسم می‌خورم که عاشقتو شقتون شدم. "ایستادن را 
pl‏ ندانستم. حتماً جند تا فیلم هندی دیده بود. شاید 
هم چند رمان عاشقانه خوانده بود. هر چه بود باید از او 
می گر یختم. چند روز بعد دوباره سرو کله‌اش آفتابی 
شد. کیف سامسونتی در د ست داشت وموهایش را 
روی‌شانه‌هایش ریخته بود.بی‌اعتنااز کنارش گذ شتم. 
پشت سرم‌م ی آمد وحرف می‌زد: اسم من ارژنگه. 
بچه شهر ستانم. توی تهرآن خونه مجر دی دارم. توی 
یه شرکت کار می کنم. وضعم بد نیست. می تونم به 
خانواده دو سه نفره رو بگردونم." 
_ لجم گرفت.اگرهمین طور سر راهم سبز می‌شد 
Ep‏ ام رف درمی‌آوزدند. 
دغدغه‌ام رابه زبان آوردم. گفت: تقصیر خودتونه. 
اجازه بدین با خانوادهم بیام خواستگاری و همه چیز 
رسمی مطرح بشه. چادرم راجلوتر کشیدم و گفتم:" 
بذارین فکر کنم. چند روز بعد جواب میدم. خوشحال 
شدورفت.باخودم گفتم: مرگ یه بار شیون‌هم یه 
بار. بذاربیاد خواستگاری و نه بشنوه‌بلکه دست از 
سرم برداره۲ 

ارژنگ چهار بار به خواستگاری‌ام آمد و جواب رد 
راز مین باربه شرط 
ا ا اکر کد جواب مثیت 
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چک چک به شیشه می‌خورد. روبروی او نشستم و این سوال را از او پرسیدم. 
روزنامه‌ای را که در حال حل کردن جدولش بود. کنار گذاشت و به من خیره شد 


دادم.راستش. کمی به او علاقه‌مند شده‌بودم و از اینکه 
کسی اینگونه دیوانه وار دوستم دارد. احساس غرور 
می کردم.ارژنگ پسر خوبی بود اما نمی خواست از پونه 
حرف بزند. می گفت: پونه دختر خوبی بودامامن 
وروی شسرایط سخت ها > اس ت. دیگر بیش از 
این سوال و جوابش نکر دم. luo‏ عشق سابقش بوده و 
نمی خواست از اوحرفی بزندو خاطر 2۱ ۴۳۰۲۱ 
من و ارژنگ در حالیکه قول داده بود خوشبختم کند و 
بهترین زند گی رابرایم بسازد. Sl‏ سفره عقد نشستیم 
و زند گیمان را اغاز کردیم 

یکی دو ماه‌از زند گی مامی گذشت که حسهایی 
عجیب وغریب به سراغم آمد. گاهی از حالت 
چش مهای ارژنگ که غضب کرده نگاهم می > تنم 
مور مور می‌شد. یکبار که با غیظ سیگار می کشید و 
زمزمه وار می گفت:" پونه خیلی نامرد بود. "بر خود 
لرزبدم.اگ راو خاطره‌بدی از پونه دا ۳ 
که شبیه او بودم به عنوان همسر انتخاب کر ده‌بود ؟ 
نکند می‌خواست بلایی سرم بیاورد ؟اين افکار تمام 
ذهنم رااشغال کر ده‌بود.روز وشب در خانه‌وبیرون 
از خان ه به پونه وارژنگ فکر می کردم. گاهی تصور 
اينکه ارژنگ با دستهای کشیده و استخوانی‌اش گلویم 
رابگی رد و به تقاص نامر دی پونه مراخفه کند. تمام 
Sb‏ 


ale‏ ماه ماد 
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-یونه رو خیلی دوست داشتی ؟ 

جند روز بود که رفتار ارژنگ عوض شده‌بود. 
دریک عصر پاییزی که باران چک چک به شیشه 
می‌خورد.روبروی آونشستم واین سوال رااز اوپرسیدم. 
روزنامه‌ای را که در حال حل کردن جدولش بود. کنار 
گذاشت و به من خیره شد. در چشمهای قهوه ای اش 
بیگانگی بود و بس. ناگهان به طرفم خیز برداشت و مچ 
دستم رامحکم گرفت. رگ گردنش بیرون زده بود. با 
ترس گفتم: چی شده؟ دیوونه شدی؟ "فریاد زد: چرا 
رفتی؟ چراقالم گذاشستی؟ مگه نگفتی من رودوست 
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رطلایارت شم 


RE e‏ سس 


داری؟ چرارفتن به خارج از کشور رو به من تر جیح 
دادی؟ ...نمی دانستم از چه چیز ی حرف می زند. گیج 
شده‌بودم.سعی کردم مچ دستم رااز دستش بیرون 
بیاورم اما نتوانستم. انگار زورش ده برابر شده بود. 
قطره‌های باران روی شيشه پنجره می‌سرید. خدا خدا 
می کردم یکی از همسایه‌ها زنگ بزن د ومراازاین 
وضعیت بغرنج نجات بدهد. ارژنگ دوباره فریاد زد" 
باخودت فکر نکردی ازدوری تومی‌میرم؟ نگفتی 
خودم رومی کشم ؟ها؟!دید ی خودم رو کشتم ؟ لابد 
وقتی جنازهم رو از سقف اتاق اویزون دیدی, دلت 
برام سوخت اما چه فایده؟ جه فایده؟هان؟ ... حالت 
او طبیعی نبود. بدنش می‌لرزید. صور تش رنگ پریده 
امده‌بود. ام اباید حرفی می‌زدم.حرفی که‌اورا ارام 
به خودت دست بزن... ارژنگ خنده وحشتناکی کرد 
è‏ ۽ ® de‏ 

و گفت: من مر دم سه سال پیش مردم. همون موقع 
دل بکنی اما کندی نامرد... نامرد... دیگه نمی تونستم 
زندگی کنم. غرورم له شده بود. صبح تاشب گریه 
می کر دم.مثل دیوونه‌هاشده‌بودم.یه روز که کسی 
توی خونه نبود خودم روحلق 9 دم... تو قاتلی... 
که جی بشه؟" 

باگریه و کلماتی که حنجره‌ام راخراش می‌داد. 
۲ 4+ ۳ مه شا مه 


DAI‏ 4 وم 
دصه هفنه 
بقبه از صفحه ۱ ۴ 


کی تسا dalla‏ 
کت سا ده گفت: "آری خبر دارم. بگذار بروم 
EE‏ 
بروی. خودم انگشترهارا آورده‌ام." ولی همین که 
خواست انگشتری فرحان را در انگشت او کند. کف 
culpa‏ 
کنیز سربه‌زیر با دیدن ماهگل به شاهزاده گفت: 
"این کنیز من است که چون خیلی گستاخ است» 
او را در پستوزندانی کرده‌بودم. فریب قیافه‌اش را 
oT oT‏ را 
کرده. یک کمی صبر کن تابروم وزود بیایم. و 
چون فهمیده بود رازش اشکار شده, به بام رفت و 
باطناب پایین پرید و دو پا داشت. دو پای دیگر هم 
قرض کرد و گریخت. 

بعدش چه شد؟ هیچ! ماهگل pls‏ قصه‌اش 
رابرای فرحان نقل کرد و گفت: تادیر نشده باید 


به سراندیب برویم. سر راه از کسانی که در این 
مدت به آنها کمک کرده‌ام. سرباز می‌گیریم و به 
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۳۷۱۲ سارو‎ fi 


رنگی رابیرون آورد ودست وپایم رابست وغرید:" 
همین جابمون و تکون نخوراصبح می‌برمت سر pri‏ 
تاباورت بشه که مرد م! "'عصبی و خسته فریاد زدم:" 
دیوونه»اگه مردی پس اینجا چیکار می کنی؟ خیره 
نگاهم کرد و گفت: از قبرم بیرون اومدم که از تو 
انتقام بگیرم.باید بامن توی اون قبر بخوابی. بر ای تو 
هم جاهست... سپس مثل نعش روی تخت افتاد و 
به سقف خیره شد. دچار تردید شدم. با خودم گفتم:" 
نکنهراست میگه؟ یعنی توی این مدت بایه مر ده 
زندگی می کردم؟! از این فکر خنده‌ام گرفت.مرده 
که‌قورمه سبزی نمی خورد وسیگار نمی کشد.من 
بارها پوست و گوشت اورالمس کرده‌بودم. آخر 
چطور امکان داشت او مرده‌باشد ؟ احتمالاً دیوانه بود. 
از دواج من واواشتباه‌بود. نباید به پافشاری‌هایش توجه 
می کر دم.ابله بودم که فریب اظهار عشق کردن‌هایش 
راخوردم... آن شب تاصبح پلک برهم نگذاشتم. صبح 
زود بود که طناب‌ها راب از کرد و تهدید کنان گفت:" 
پاشوباید به شهر مون بریم. | گه فکر فرار به سرت 
Li‏ 
کشیده بود؟ احساس می کردم دیوارها از جهار طرف 
به من نزدیک می شوند و می‌خواهند مثل یک قبر.یک 
قبر ایستاده‌مرادربر بگیر ند و جنان فشار بدهند که 
پودر بشوم. سوار ماشین شدم. از شهر که بیرون رفتیم. 
دیوانه وار گاز می‌داد و اتوبان را یشت سر می گذاشت. 
چند ساعت بعد خسته و گرسنه به قبرستان شهرشان 
i‏ 
حق با او بود؟ ترسم بیشتر شده بود. انگار من هم عقلم 


VS 
EL SC ار‎ 
هر کدامشان جنگجویان زیادی گرفت و آخر سر هم‎ 
مهاراجه به آنهافیل جنگی و مردان جنگجو داد و‎ 
فرحان و ماهگل سمت سراندیب رفتند.‎ 

بشنوید از عموی فرحان. آن نابکار وقتی که دید 
فرحان با لشکری تندخو دارد به سراندیب dl‏ 
سربازانش راجمع کرد و مقابل سربازان فرحان 
به صف کشید و گفت "هر کس سر فرحان را برایم 
بیاورد او راجانشین خودم خواهم کرد. فرحان 
این حرف را شنید و بانگ زد: ای عموی خائن! اگر 
مردی, بیا با هم تن به تن بجنگیم. هر کس کشته شد 
رن 
جنگجویان قهار بود. خوشحال شد و گفت: قدم رنجه 
کن و به میدان بیا ولی قبلش به زنت بگو سیاه بپوشد. " 
ماهگل از حرف عموی فرحان دل‌نگران شد و به دیو 
که از لخسکر یانش بود» اشاره کرد که تنوره‌ای بکش و 
کار او رابساز. دیو دور خودش چر خید و هو کشید و ها 
کشید و مثل گردباد به هوا بلند شد و راست روی سر 
عموی فرحان آوار شد واو رابا کمند بست. تااینطور 
شد. تمام سربازان و سپهبدهای عموی نابکار فریاد 
کشیدند زنده باد شاهزاده فر حان! 

جنگ مغلوبه شد. پدر و مادر فرحان رااز 


رااز دست داده‌بودم.مرابه ضلع جنوبی قبررستان 
برد؛ سر قبر برادر دوقلویش. ارژنگ متشنح بود. با 
نگاهی که تن آدم رامی‌لر زان د گفت: "ببین چقدر 
شبیه منه؟ حالاباورت شد که من مردم؟ باورت 
شد که تومنو کشتی؟..." زبان در دهانم نمی‌چر خید. 
گویی یک تکه سنگ در دهانم بود. قبرستان بوی 
کهنگی ونامی‌داد.بعضی از قبرهاخیس بودند. 
ناخود اه نگاهم به نوشته‌های pò‏ برادر ارژنگ 
افتاد؛اودر بیست وهشت سالگی تصادف کرده‌و 
ناکام از دنیا رفته بود.ارژنگ کمرم را گرفت و به 
طرف قبر خم کرد. می‌خواست به زور مراروی قبر و 
بسه قول خودش داخل قبربیتداز. حالتش همچنان 
غیر طبیعی بود. کمرم نزدیک بود از شدت فشار 
بشکند. به زحمت خودم رااز میان دستهایش بیرون 
کشیدم وهر چه در توان داشتم در پاهایم جمع کردم 
و به طرف جاده دویدم. 
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مرک پسرمون,.ارژنگ رو آشفته کرد.پونه 
که‌اوضعع واحوالش رودید.رهاش کرد وبعد 
Gil‏ دست به خود کشی زد.اوضاع روحیش بهم 
ریخته‌ست.اگه صاش رو نخوره کارای خطر نا کی 
می کند. گاهی دچار توهم ميشه و فکر می کنه 
برادرشه...فکر می کر ديم اگه با تو که می گفت خیلی 
دوستت داره ازدواج کنه. خوب ميشه آما... 


ای ای ماج 
SESTA‏ 
۱ 7۱۷ ۶۱۲ 


/ ۰ | + .& ۰ 
این حر i‏ |خانواده‌ارژنگ پس از بستری شدن 
pus‏ شان در بیمارستان روانپزشکی به زبان | وردند. 
پس از آن دیگر به خانه ارژنگ برنگشتم... 


i.e‏ رس رت 
نشست و به مردمش فرمود "چون دیگر پیر 
شده‌ام. تاجم را به پسرم فرحان می‌دهم. ماهگل 
هم ملکه شماست. و برای اینکه برادر نابکارم دیگر 
توطتهای نکند. فرمان می‌دهم نابینايش کنند و 
CORR‏ 
عزیزم رخصت بدهد. البته با اجازه مادرشوهر و 
خواهرشوهرهاء تنبیه بهتری برای او بلدم. بعد 
ار لا ار دار عاقکل 
گفت: "برو کنیز سربه‌زیر را بیاور!" آه رفت و قبل 
از اینکه پدر فرحان و دیگران از تعجب دربيایند. 
در کشت و کنیز سربه‌ریر را اورد. ماهکل گفت: 
"بهترین تنبیه این است که عموی فرحان و این 
کنیز زن و شوهر شوند بعد آنها را در بیابان رها 
کنیم. پدر فرحان کمی به کنیز سربه‌زیر نگاه کرد 
igloo e‏ 
و کنیز راعقد کرد و آنهارا در بیابان بین دسته 
کولی‌ها رها کرد. 

حالا سال‌های سال از آن روز گذشته. اگر 
گذرتان به بیابان افتاد و از دور فریاد مردی را 
شنیدید که التماس می کند. شاید روح عموی 
فرحان باشد که از دست کنیز سربه‌زیر یقه چاک 
می د هد . 


EE‏ هدن چن هازمانی رح بی دهد که انتظار ش رانداری 


۵ مار کر 


از فصل اول بر نامه خندوانه بخش گزارشها و گفت و گوهایی که بیر ون از استود یو بامر دم عادی انجام می‌شد نیز مثل بیشتر 
آیتمهای این بر نامه مورد توجه مخاطبان تلویزیون قرار گرفت و محبوب شد. البته رامبد جوان و گروه "خندوانه "برای این 
اتفاق کلی بر نامه‌ر یزی دار ند و هر روز تیمی پنج نفره راراهی کوچه و خیابان می کنند که در راس آنها یک آدم طناز و خوش 
صداقرار دارد. محمود کریمی کار گردان و گزارشگر شوخ و سمج خندوانه هر شب صدایش را در گزارشهای مترو.بازار. 
محلات وحتی آیتمهای گفت و گو درباره مهمانان و... می‌شنوید؛مردی که باظرافتهای گزارشگری خیلی‌ها را مشتاق کرده 
است تا چهره‌اش را ببینند امااو تصمیم گرفته که از دید رسانه‌ها و مردم دور شده و تمایلی هم به رخ‌نمایی ندارد. 


× بیایید از همین جاشروع کنیم. اینکه چطور 
شد تصمیم گر فتید کاری کنید تاهیچ عکسی از 
شمادر فضای مجازی نباشد و جلوی دوربین هم 
ظاهر نشوید. 

اوه تراسا و 
ماجرایی دارد.سالها پیش وقتی پشت دور بین بودم با 
آدمه اصحبت می کردم و صدای آنها ضبط می‌شد. 
این یک دلیل فنی داشت. وقتی من سوالهای بخصوصی 
می پر سید م افر اد با بله, نه. خیلی, البته و خنده جواب 
می‌دادند که این لحظه‌ها بدون سوّال‌هایش اصطلاحا 
درنمی آمد. در اصل برای اینکه گفت و گوها جذاب و 
صمیمی‌تر شود و حرفها خودمانی‌تر باشد و از کليشه 
دربياید. من از پشت دوربین گفت و گوشونده‌راوادار 
می کردم وارد این فضا شود این مسألهاز آن‌اوایل یعنی 
قبل از خندوانه وجود داشت که وقتی جواب هست» 
سوّالباید باشد تاشوخی کامل دربیاید.به همین خاطر 
من سوّال‌ها راضبط می کر دم تا جاهایی که ابهام ایجاد 
می‌شد استفاده شود و این گونه درست می‌شد. این 
تبدیل به‌یک فرم شد واولین تجربه‌اش در بر نامه 
"پارک ملت" آقای شسهیدی فر و باراهنمایی‌های 
ایشآن‌انجام شد وبعد در برنامه‌هایی‌مثل گوشه 
دل‌تهرون کهاتفاقاً بارامبد جوان کارمی کردیم. 
ادامهپی دا کرد.دربرنامه خندوانه هم‌به‌دلیل 
ویژگی‌هایی که داشت طبیعتا تفاوتهایی پیدامی کرد و 
اساسا گفت و گوهای ساده و مر دمی باید مفرح وجذاب 
می‌شد که خداراشکر خوب جواب داد. یعنی بعد از 
یک ماه‌از پخش فصل Ugl‏ خندوانه پیام‌هایی که 
می گر فتیم حاوی این سوّال‌ها بود که این آدم کیست و 
گفت و گوها شیرین است و همان زمان بود که با رامبد 
تصمیم گرفتیم این آدم دیده‌نشود ودر ذهن مردم هر 
کس‌باهر ca‏ 
فکر می کنم این خودش یک جذابیتی باشد که افر اد با 
هر تصوری که دارند من راببینند. 


@ 


A‏ یعنی شمادر فضای مجازی هیچ فعالیتی 
ندار ید که عکستان لو بر ود؟ 

نه ندارم. مایل هم نیستم که این اتفاق بیفتد. یعنی 
کارا کترم این‌طوری است.می‌خواهم گر این کاراکتر 
po ely‏ جذاب است همین‌طور باقی بماند. ضمن 
در خیابان ولابه‌لای مردم هستیم و با توجه به کارمان 

چط ور آدمی رسانه‌ای مثل شما به فضای 
مجازی و اتفاقاتش توجه نمی کند؟ 

من در فضای مجازی هستم ولی مایل نیستم 
خوشبختانه مر دم خیلی به خندوانه و عواملش علاقه 
و محبت دارند. 

lui I‏ در مصاحبه‌هایتان طنازی خاصی دار بد. 
این شوخ بودن وطن‌ازی رااز کجاوارد کار تان 
کردید؟ 

اگر طناز هستم.احتمالاً ناخود آ گاه و ذاتی است.این 
لبته یک جنس طنز عادی است که بین آدم‌ها وجود 
دارد. من مثل کمدین‌ها pol‏ بامزه‌ای نیستم که با همه 
شاید کاملا ارئی است. یک بد بخشی هم تلاش و تمرین 
است برای‌مفرح شدن آیتمها والبته مقداری هم از 
مشورتها lesa‏ 

)ات حالاشده در گفت و گوهایی که می گیر ید 
یکی‌از گفت و گوشونده‌هاحالاچه‌مردم‌عادی‌باشد 
چه شسخص شناخته شد ه. از شوخی‌هایتان ناراحت 
شود؟ 

نه خدا راشسکر. تمام تلاشم رامی کنم که این اتفاق 
نیفتد و خداراصه هرا مر cl‏ 


| -—_ _ سعس_- سک e‏ 


نمی کنی و قصد pini‏ و تخریب نداری راه‌می اید 
وخودش شوخی می کند. این شرایط وقتی خراب 
دارد وبه‌اوتوهین شده تا تخریب شود. این رامسلماً 
هیچ کس برنمی‌تابد. حتی ادمهای با جنبه هم واکنش 
نشان می دهند. بااین حال ماد رنهایت احتر ام داریم 
شیرین زبانی می کنیم و طرف مقابل هم مزه می‌ریز د. 
بعد هم سوالهای مابالا خره مضمونی دارد که ماجرا 


راپیش می‌برد. 
ل(شما هر روز ۵-۶ ساعت سر کار هستید تااین 
آیتمهای کوتاه تولید شود. 


خیلی پیش ترومای ای ۱ 
جذاب‌ساعتها دی ال ما ۳ ۱۳ 
مناسب وخوب می گردیم.اوایل این حجم کار و 
خروجی کم برای گروه تولید بر نامه هم عجیب بود 
ولی بعد از شکل گیری کار همه‌چیز توجیه شد. 

اشماغی راز بش گفت و گودر بخشهای 
دیگری از خندوانه هم فعالیت می کنید؟ 

اساسا نیت من در 0 وا 7۳۰ 
بک‌هاست واین شغل دوم من است.شغل اصلی من 
کار گردانی آیتمهای بیرون استودیو مثل سفرنامه و 
غیره‌است‌بعنی‌همان ماش کار Pei‏ 
بقایی و فر خنده سفر می کر دند و الان هم آقایان بنفشه 
خواه هستند.من در تمام بخشهای پلی بک هستم.ما 
در بخش وله‌ها سعید جعفریان را داریم که کار گردان 
درجه‌یکی است وعلیر ضاسالمی هم در بخشی از 
آیتمهاو در سمت کار گردان کمکمان می کند. 

ادر حین گفت و گوهایی که تابه‌حال گر فته‌اید. 
اتفاقات جالبی هم برایتان افتاده؟ 

ماوقتی مصاحبه‌هارابرای مونتاژ می گذاریم خیلی 
لحظه‌ه ا را می‌بينيم که متأًسفانه بخش عمده‌ای از 
بام زگی‌ه ای مردم قابل پخش نیست. بعضی مواقع 
هم خیلی بامزهاست اماخب خودشاآن می دانند و 


ve 
SII ۹۵ روا و‎ ۰ 


می‌گویند که قابل پخش نیست وماهم دلمان می‌سوزد 
SAS‏ این تکه دربياید يااين جمله را بگذاریم. مر دم 
حس می کنند داریم تحقیر شان می کنیم و باز مجبور 
می‌شویم تکه دیگری دربياوريم.یک چیزی که خیلی 
در بیرون می‌بینیم این است که مردم بیشتر تمایل 
دارند درد دل‌هایشان رامطرح کنند.اتفاقا خیلی با 
حرارت هم حرف می ز نند اما مامتأسفیم که نمی توانیم 
پخشش کنیم.یعنی اگر بر نامه‌ای باشد که مربوط به 
ili‏ 
برنامه‌ای‌است که‌می خواهه ار راو ۰ ۱۱۳ 
به دنیانگاه کند. پیشنهاد می کند مهربان و شاد زند گی 
کنیم و طبیعتاً دنبال چیزهای دیگری است.خیلی‌ها 
می گویند باب ول کن بیا این حرف‌های ما را پشنو ما هم 
کمی سعی می کنیم درد دل‌هایشان را بشنویم اماخب 
فرصت زیادی نداریم. 

(شما در بخشهای جذاب خندانن ده بر تر و 
خانواده باحال هم صحبت می کر د ید.از آن بخش‌ها 
برایمان بگویید. 

یک‌چیزی که در مسابقه‌ها برایم جالب بود این 
بود که همه افر اد شر کت کننده‌باهمه ظر فیت‌هایی که 
داشتند وقتی می آمدند خندوانه مضطر ب می شدند. 
Lili‏ ۱ ۲۳ 
برای مردم و خوب می‌دانید. وقتی بر نامه تماشاگر 
میلیونی دارداین استر سر وا ا ۳۷۳ 
من وقتی از شر کت کننده‌هامی‌پرسیدم که تو چرا 
بااین‌همه سابقه خیس عر قی یانگرانی واسترس داری. 
می‌فهمید م خند وانه چه اسم مهمی شده وافراد در این 
بر نامه جقدر دیده‌می‌شوند. کلا در خندوانه کار کردن 
یک حس خوبی دارد و شمامتوجه این قضیه هستی 
که‌میلیون‌ها نف در ال dle‏ 
هیجان‌انگیز است.من بیشتر جاهای ایران ار فته ام 
شاید درجاهایی که تصور نمی کنید تلویزیون باشد 
یابهتر بگویم مردم در گی ر تلویزیون وبرنامه‌هایش 
باشند همه سراغ جناب خان یا رامبد رامی گیر ند.هر 
ca‏ 
می گویم جناب خان یک عروسک پا رچه‌ای است که 
الان در کمد است وجایش پشت صندلی‌هاست که دو 
تاعروسک گردان و یک گوینده‌دارد امامردم آنقدر 
باورش کرده‌اند که فکر می کنند او هم کنار مانشسته, 
در واقع مردم‌باجناب خان زند گی کرده‌اند وبه ان 
دل‌سیرده‌اند.اینها من راحیرت زده می کند و من هم 
حوشحال هسنم که ll‏ 

ابا تمام فا کتورهای مثبتی که در خندوانه وجود 
دارد. برخی‌ها معتقدند برنامه در فصل سوم دچار 
افت شده.شاید بعد از این مدت خندوانه با تمام 
جذابیت‌هایش برای مردم تکراری شده باشد. 

خب‌این لااقل‌برای گر وه‌ساز نده‌دلیل‌قانع کننده‌ای 
نیست.تمام بر نامه‌های خوب دنیا سالهای سال تلاش 
ee‏ 
ممکن‌نگه‌دارند.درباره‌اين نکته که شما گفتید باید 
بگویم ماهمگی با تم ام وجودمان تلاش می کنیم که 
NE aghi‏ 


۱ مه و 
Pb‏ سا رو ۳۷۱۲ 


می‌خواهم اگر این کاراکتر بر ای مردم 
جذاب است همین‌طور باقی بماند. ضمن 
اینکه خودم هم از ایجاد شسهرت پرهیز 
می‌کنم. ما مدام در خیابان و لابه لای مردم 
هستیم و با توجه به کارمان به ارامش 


بوده‌ایم و نتوانسته‌ایم در حد دوران اوجمان که فصل 
دوم و پخش مسابقه استند اپ کمدی بود باشیم.خب 
خیلی شرایط دست به‌دست هم می‌دهند تا آن اتفاق 
بیفتد.در آن‌دوره که خند وانه همه نگاههار ابه خود 
جلب کرد ومردم به شدت در گیر برنامه بودند و 
رقابتی جدی بین شر کت کننده‌هابه وجود | مده‌بود. 
می آید و می‌رود و این نمی‌توان د هیچ‌وقت به‌اندازه 
ان مقطع برنامه راداغ کند. چون خود نفس مسابقه 
رقابت لباهنگ این رادیدیم و در خانواده باحال هم 
تجربه کر دیم.به هر حال ماباهمه وجود تلاش می کنیم. 
داردمتاث ازش رارف را PI‏ 
متأسفانه هست وما راهم خیلی جاهاناراحت کرده 


هم هست که دوباره اکثر وا کنشها مثبت شده و اوضاع 
کاملآخوبه خوب است واین بعنی اینکه مادوباره 

× کمی‌سراغ زند گی شخصی شمابرویم. چه 
شد به هنر علاقه‌مند شدید؟ 

متولد ۵ ۲ اسفند ۰ ۶ در محله خر اسان و بچه 
بزرگترم مهدی علاقه مند شدم. برادر من عکاس و 
بود و عکاسی می کرد و هم عضو انجمن سینمای جوان 
بود برای همین در خانه ما هميیشه | پارات ودوربین 
وجود داشت وفضولی‌های کود کی خواسته یا ناخواسته 
من رابه جادوی Liu‏ علاقه‌مند کرد و از آن دوران تا 
الان که اینجا هستم فقط و فقط به سینما فکر کر ده‌ام. 
برآدرم بعد ها تهیه کننده‌شد وفیلمهای‌ارزشمندی 


مانند آژاتس‌شیشه‌ای ا ٠70‏ 2 
و روبان‌قرمز تهیه کرد. خوب‌یادم‌می‌آید که آن 
موقع‌ها شیفته مخملب اف دهه ۰ ومهر جویی بودم. 
فیلمهای کاپولا و کوبریک راهم خیلی دوست داشتم. 

× بچه درس خوانی بودی TAL‏ 

من چندبار کنکور دادم و دانشگاه آزاد تثاتر قبول 
خوان‌دن بدهم. من تمام طول تحصیلم | نقدر رویای 
فیلمسازی داشتم که فکر می کر دم درس خواندن با 
علاقهام منافات دارد. برای همین از درس خواندن 
فراری بودم.آما دوران دانشجویی بسیار ممتاز بودم. 
صنعتی più‏ یعنی ساخت مستندهایی از پر وژه‌های 
عمرانی و صنعتی که در آن زمان دوران اوج خودش 
رامی گذراند. شاید از هدفم دور بود اما به درآمدش 
می‌ارزید. 

از چه زمان فکر کردی صدای خوبی داری ؟ 

بعداز دوران‌نوجوانی که صدایم شکل گرفت 
عده‌ای می گفتند صدایت خوب است.اتفاقاً در دوران 
بلوغ صدایم خیلی دخترانه بود مخصوصاً از پشت 
تلفن. آن موقع‌ها یک بار به رسول نجفیان زنگ زدم 
که جه بیشنهاد و جه توصیه‌هایی بر ای وارد شدن به 
سینمادارد که گفت: دختر عزیزم من گفتم مرسی 
و قطع کردم.ولی خب وقتی صدایم شکل گرفت. زیاد 
خاطر آن کاراکتری که در خندوانه شکل گر فته است. 

۳ ۰ پر 1۳ ۰ ۵ 

مردم صدایم رادوست دارند.قبل از ان‌درسریال 
گوشه دل تهرون نیز صدایم شنیده شده بود امادر 

کل( چه شد به بر نامه خندوانه پیوستی؟ 

من‌اول به خاطر رودربایستی و رفاقت و علاقه 
می کردم که دیگر نباید این مدل کار راانجام دهم چون 
در پار ک ملت بسیار مشابه این کار را کر ده‌بودم. سال 
گذشته هم ویژه بر نامه جشنواره فیلم فجر و بر نامه 
شده‌بودم. به همین خاطر برای خندوانه تر دید داشتم. 
Cesi, oe‏ 
دیدم.فکر می کنم واقعا واجبترین کار ممکن راانجام 
داده‌ام. من جزئی هستم از کلی به نام خندوانه که واقعا 
مردم دوستش دارند و راستش خیلی‌ها بهش نیاز 
دارند. در مشهد جایی وجود دارد به نام خیریه قاض 

n. i E تا‎ ۳ 

بخش که با ll‏ بهروز بقایی و خداداد عزیزی رفتیم. 
می کنند. وقتی دیدم تمام دلخوشی این ادمهایخش 
شدن خندوانه از تلویزیون است. واقعا از درون به هم 
ریختم و باخودم گفتم اگر خندوانه پخش نشود. حال 


این بچه‌ها چه می‌شود؟ 
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هنگامی که سال ۸۶اعلام شد قرار است پردیس 
تئاتری در تهران ساخته شود که ظر فیت هزار نفر 
مخاطب راداشته و قرار است مجهز ترین مر کز تتئاتر 
خاورمیانه لقب گیر د.افر اد بد گمان وشکاکی همچو 
نگارن ده‌پو خن دی زده‌وب‌اخود گفتند زهی خیال 
باطل! 

امادر سوی‌دیگر بودند دوستان خوش خیال و البته 
مثبت نگری که اعتقاد داشتند این مر کز به سرعت 
ساخته و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. اعتقاد 
نهااین بود که شهر تهران از نبود یک سالن استاندارد 
تثاتر رنج می برد و تثاتر شسهر که این روزها قبله آمال 
اهالی تثاتر است دیگر عمر خود را کر ده‌و باید تبدیل به 
مر کزی نمادین بر ای علاقمندان تثاتر باشد. 

نگارنده‌اما همان زمان هم معتقد بود تثاتر د 
سالیان‌سال مورد استفاده‌قر ار خواهد گرفت وعلی رغم 
استاندارد نبودن سالنهایش و خرابی های مکر ر بازهم 
مسوولان از این سالن پیر دست نخواهند کشید. 

حدال‌مشت مثبت اندیش ان و منفی نگران به نفع منفی 
astio ae‏ 
دهه ازمراسم کلنگ زنی آغاز به ساخت این پردیس 
خواهد گذشت و خبری از افتتاح ان نخواهد شدالبته 
اولین بار سال ٩۲‏ زمزمه هایی از اغاز به کاررسمی 
این پردیس شنیده می شد اما گفتند هنوز کارهای 
نهایی اش به پایان نر سیده و به‌این گونه سه ماه به 
سه ماه‌افتتاح این مجموعه به تاخیر افتاد تااینکه خبر 
امد مر داد امسال‌این مجموعه زیبا قرار است فعالیت 
خود را آغاز کند. 

SEMI‏ راا چیو 
vd‏ بسیار عالی و قابل تقدیر است. در شهر تهران 
حتی یک سالن استاندار د برای‌اجرای تئاتر وجودندارد 
وتماشاخانه های مختلفی به صورت خصوصی در سطح 
شهر فعالیت می کنند که میزبان علاقمندان به‌این هنر 


la gici سا‎ ‘sad a i | luca u) i ۱ کا‎ ku اس‎ RT Û li li 


حاتمی کیا کار گر دان سینمایایران در صفحه شخصی 
خود خاطرات ساخت اولین فیلمش راب عروسک گچ 
ودوربین سوپرهشت دست دوم, در سن ۱۲ سالگی 
به اشتراک گذاشته و گفته یس از ظاهر شدن فیلمش 
همه اهل خانه را صدازده که بیایید e‏ وسک رازنده 
کردم او در پست خود نوشته است: «یادم نمی رود که 
کارم در خانه, کشوبافی بود. پسر عمویم در زیر زمین 
دستگاه‌های تر یکوبافی IIS‏ شت و من به عنوان کار گر 
آنجا کار می کردم.از قبل آن پول در آوردم ودوربین 
خریدم؛دوربین سوپر هشت دست دوم اما قواعد اینکه 
اصلا باید با این دوربین چه کرد را نمی‌دانستم. 
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جذاب هستند اما هیچکدام از آنها فضای 
اده آل برای هنرمندان و تماشاگران 
نبوده‌اند. بادمان نر فته که جندی پیش بخشی از د کور 
حادثه کشته ای بر جای نگذاشت 
خود راشروع کند. باید همه دست به دست هم می 
دادند تا هرچه زودتر شرایط استفاده از آن ف راهم شود 
اما به نظر بر عکس این قضیه اتفاق افتاده است. شهرام 
کر می.نویسندهو کار گر دان مطرح تثاتر. که این روزها 
بیش حرفهای جالبی بر زبان | ورد:«سالن‌ها از نظر 
ساخت و ساز تکمیل شده‌اند امابه جهت امکانات 
زیرساختی همچون امتیاز آب. برق و گاز آماده‌نیست 
زمان بسیار زیادی از به پایان رسیدن ساخت و ساز 
گذشته است و در آن زمان گفته شد که قرار است در 
امااین مشکلاتی که در زمینه دریافت امتیازات اب 
برق و گاز وجود دارد. جلوی این اتفاق را گر فته است و 
امیدوارم به زودی مر تفع شوند.» 

اینجاست که نگارن ده یادضرب المثلی 
معروف دربارهدزدیدن منارو کندن‌جاه‌می‌افتد. 
میلیار دهاتومان از بود جه بیت المال صرف ساخت 
مجموعه ای با این عظمت شده اما به فکر تامین برق و 
ا 

درباره‌این مجموعه گفته می شود قرار است 
به‌عنوان میزبان جشنواره‌های بین المللی نمایشی 


Nd 


۳ سلله‌بودم a ini gii ae‏ 
به سینما برایم روزی بود که ديدم 
روی این دوربین یکسری درجاتی 
هست. VA‏ فریم. ۲۴ فریم و ۱ فریم. 
این سه درجه راداشت.من روی ۱ 
گذاشته بودم و متوجه شدم این تق 
تق دارد فریم به فریم می‌گیرد.یادم 

نمی‌رود خودم بدون اينکه بدانم | شب 
عروسک خواهرم رابرداشتم. یک | هه ۰ ۳ 
تخته‌سیاه کوچکی هم در زیرزمین i x‏ 
درست کردم. گچ رادست عروسک 


مورد استفاده قرار گیرد. پردیس تئاتر خاوران 
گنجایش ۱۰۰۰ نفر راداشته وظرفیت بر گزاری 
تئاتر موزیکال, تثاتر سنتی,اجرای ار کستر سمفونیک 
و کنسرت موسبقی رأنیز دارد.این مر کز دارای ۴ 
lei‏ جریا ھا کی ۱۵۰ تفرورک ریا ! 
ویژه نمایش‌های عر وسکی است. مدیریت ساخت 
بنای تئاتر خاوران راشر کت توسعه فضاهای فرهنگی 
شهرداری تهران بر عهده گر فته است. تئاتر خاوران 
دازا کار اه اخسافت کور کار کشا ۲ 
cla ll‏ تمرین اتاق گرب م و دیگر امکانات جانبی 
و فضاهای ti‏ صحنه است. سالن نمایش تئاتر 
عروسکی مر کز تثاتر حرف ه‌ای ته رآن این ظر فیت را 
دارد که در هر اجرامیزبان ۲۰ ۱ نفر از علاقه‌مندان به 
تئاتر عروسکی باشد. مر کز تثاتر خاوران دارای فضای 
امفی pl‏ روباز به مساحت ۰ ۲۵۰متر مربع است که 
برای نمایش‌های ایینی و سنتی تعبیه شده‌است. سالن 
مجموعه sli‏ خاوران دارای امکان تغییر زاویه کف 
برای ساخت د کورهای با کف صحنه شیب دار است 
که ظر فیت قرار گیری گر وه‌های بسیار بز رگ موسیقی 
تا بیش از ۲۰۰ نفررادارد و... 

شاید این امکانات برای اهالی pl‏ بسیار رویایی 
به نظر آید امابدون شک با کمی حمایت مسوولان 
می توان این رویا را به واقعیت بدل کرد. ده سال پیش 
یک سالن تئاتر در انگلیس از کوین اسپیسی. هنرپيشه 
مطرح سینمای جهان. دعوت کرد مدیریت هنری 
این سالن رابرعهده گیرد. همین حر کت باعث شد 
آنقدر این سالن رونق گرفته و البته مدیریت صحیح 
i‏ ایرو د که اقب راید 
از ملکه انگلیس دریافت کرد. شاید اینبار الگوبر داری 
از غرب برایمان بد نباشد وباسر مشق گرفتن ازاین 
حر کت آنهاء بتوانیم کمی وضعیت تتاتر رادر کشور 


دادم و آن راجلوی تخته گذاشتم. روی تخته هم نوشتم 
کاری از ابراهیم حاتمی کیا و فیلم گرفتم .حدود ۲ ماه 
طول کشید تافیلم ظاهر شد چون آن موقع فیلم‌ها 
۱ ی dadi‏ 
و و( من تو ی مووبلاهای‌دستی,ازاین‌ها 
1 | که بادست می‌شود نگاه کرد.این 
iS RR‏ فیلم را گذاشتم. خودم نمی‌دانستم 
Ba‏ چه کردم وقتی تصویر حر کت کرد 
hei ۳‏ فریاد زدم و دوی دم بالاو همه اهل 
ٍي | خانه راصدا کردم که بیایید و ببینید 
و i‏ من چه کردم.عروسک رآزنده 
=+ کردم.» 


۰روا 40 الاعات کل "on‏ = 


امین حیایی از ز ند گی شخصی اش 
می‌گوید 

امین حیایی در تازه‌ترین گفتگوی خود از نحوه ورود به سینما 
و همچنین زند گی شخصی خود سخن گفته است.امین حیایی در 
گفتگوبا فرید ون جیرانی که از طریق سامانه وید درخواستی 
منتشر شد درباره نحوه ورود خود به سینما گفت: «فوت خواهرم 
دریچه‌ای بود برای ورود به سینما؛ سومین روز در گذشت خواهرم 
بود که برای اولین فیلم مسینمایی‌ام به هم زنگ زدند. اولین فیلمی 
که نقش اول بودم «قرمز» بود؛ تست زدم و ۰ ۲ دقيقه بازی کردم و : 
حتی‌سکانس آخر فیلم هم سایه خودم در فیلم است امابه نا گهان 
منصرف شدم.» 


وی‌بااشاره‌به شکست در ازدواج اول گفت:«من از 
بچگی عاشق پیشهبودم وباهر کسی دوست می شد م 
| می خواستم باوی ازدواج کنم اماهمیشه در عشق شکست 
( می‌خوردم. در ازدواج اولم حتی یک سال نیز باهمسر م 
È‏ زند گی نکردم و به طلاق منجر شد.» 

بازیگر فیلم «اخراجی‌ها» درباره‌میزان دستمزد 
خود گفت:«در تعیین نرخ دستمزد بسیاری از مسائل 
همچون حجم کار و میزان انرژی تأثیر می گذارد من 
در فیلمی بازی کر دم که ۰ ۵ میلیون تومان دستمزد 
گرفتم ودرفیلمی‌هم بازی کردم و ۰۰ ۲میلیون 


تومان دستمزد گرفتم.» 


تئاتر خير خواه مشغول بازی در تئاتر شد و در سال 
٣ |‏ ۴ در کلاس سینمایی اوگانیاس شر کت کرد 
b è ۹ 0 ۱‏ که موجب شد در دوفیلم به نام های«آ بی رابی» 

led ge‏ و«حاج آقاآکتور سینما»‌همکاری کند.وی‌در 
3 سال ۱۳۱۷ وارد هنر ستان هنر Ki‏ شد و بعد از 
گرفتن دیپلم از سال ۱۳۱۸ در تثاتر «نصر و دهقان» 
به اجرای نقش‌های مختلف پر داخت.ابفای نقش در 


در گذشت باز یگر تناتر در ۱۰۱سالکی 
بامداد ۱۶ مر داد پر ویز شاهین خو پیشکس وت ترین هنر مند 
سینما و تئاتر و تلویزیون درسن ۱۰۱ سالگی چشم از جهان فر و 
بست.مینا شاهین خو دختر هنر مند پیشکسوت ضمن اعلام این 
خبر به شر ایط جسمی نامساعد پدرش اشاره کرد و گفت:مدتی 
بعد از جشن خانه سینما که آخرین حضورش نز د هنر مندان و 
مر pò‏ بود ایشان به دلیل مشکلات قلبی عمل | نژیو انجام داد و بعد 
از ان هم دچار ناراحتی ریه شد تاجایی که یک ماه آخر رابه طور | 
کامل بستری بود.ایشان ge‏ رغم سن و سال شان تا سال گذشته 
اوضاع مساعدی داشت تاجایی که به دعوت رضاعطار ان قر ار 
بود در یکی از فیلم های او بازی us‏ اما در گیری‌های بیمارستان 
و ناراحتی جسمی مانع این کار شد. 
9 شاهین خو متولد ۱۲۹۴ بود. وی در سال ۲ Mei‏ =‘ 


È‏ «سربداران»و«روزی روز گاری».«تف نگ سریر». 
«امام علی». «ولایت عشق»» «میر زا کوچک خان» و 
برخی مجموعه‌های تاریخی دیگر از کارهای اوست.از 
آخرین کارهای شاهین خو نیز می توان به فیلم سینمایی 
«باباعزیز» به کار گر دانی poli‏ خمیر محصول مشتر ک 
CE‏ 


پر دا Ter»‏ 


شبکه‌های‌ماهواره‌ای‌بخش کنند 

احسان دلاویز سر مایه گذار و تهیه کننده فیلم سينمايي «لامپ 
صد» با آشاره به بی‌مهری‌هایی که به فیلم لامپ صد شده است. 
گفت: واقعا براي دو گانگي‌هاي اظهارات و مواضع مدیران 
فر هنگي متاسفم. از طرفي معاون وقت سیما بعد از تماشاي فیلم 
ud)‏ صد» در جشنواره مصاحبه می کند و از فیلم لامپ صد 
و تأثیر گذاري‌اش در حوزه‌اعتیاد تجلیل می کند. از این سو بعد i‏ 
از یک سال و نیم پيگيري مکرر و نامه‌نگاري, آخرین جوابشان. i‏ 
تماس شفاهي از تامین بر نامه و جواب منفي به پخش این فیلم است. | 
مدیران به ما بگویند کجااراده براي مبارزه با مواد مخدر هست؟ 
فقط یک جایزه‌به عنوان بهترین فیلم ستاد مبارزه‌بامواد مخدر 


تیزرشان فیلم رادر اوج فروش درست در شب عید پایین 
کشید ند الان هم که می گوییم پول نخواستیم فقط يکي 
این فیلم‌ها را پخش کند تامردم ببینند. می گویند پخش 
نمی کنیم.الان هم که همین دغدغه رادر «دراکولا» 
دنبال کرده‌ام دوباره این بي تفاوتي رامی‌بینم. نه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر. نه شخص وزیر کشور.هیچ کس 
هیچ حمايتي نکر د.الان که تلویزیون پخش نمی کند از 
همه شبکه‌هاي مجازي واينترنتي و ماهواره‌اي تقاضا 
دارم به طوررایگان وهر چقدر دلش ان می‌خواهد 
فیلم «لامپ صد» را به نمایش بگذارند تا شاید حتي 
یک نفر تحت تاثیر قرار گرد و از بلاي خانمانسوز 


دادند و عکس یاد گاري گر فتند و تمام آن از وضع حمایت از پخش اعتاد دور بماند. 
خوانند گی دو ر quad‏ ‌جمهور CET‏ 


الماسبیک آتمبای ف و بردیقلی بیردی محمداف. روسای 
جمهوری قرقیز ستان و تر کمنستان در آسیای dla‏ ضمن 
کارهای سیاسی و دولت‌داری, دستی هم در خوانند گی. موسیقی 
ونویسند گی دارند. الماسبیک | تمبایف قصد دار د به مناسبت ۱۱ 
سالرور ۶۰سالگی اش محموعه ترانه‌های خود رامننشر کن | 
آتمبایف که‌ماه گذ شته پنح ترانه اش رادر یک سی دی منتشر * 
کرد. قرار است در ماه جاری میلادی (آ گوست) نیز پنج ترانه 
دیگررابازبان قرقیزی منتشر کند. آ تمبایف این آلبوم‌را | 
eee.‏ 


قربانقلی بیردی محمداف. رییس جمهوری 
تر کمنستان نیز آهنگی رادر وصف دونبیره‌اش 
جمهوری تر کمنستان مهارت موسیقیایی خود رابه 
اجرا کرده‌بود. آن موقع گفته شد. که متن سرود را 
خود بیر دی محمداف نوشته است.ر بیس جمهوری 
تر کمنستان در چند اکران هم در نقش دی‌جی ظاهر 
شده بود. 


d vd 
۵۳ ۳۷۱۲ الاعات کک ارو‎ 
سکس اا‎ 


لاش وجودی هر ف ددر اژ ی است که می گذارد 
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داستان‌های پلیسی معمایی 
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اشکان. پسر بز رگ حاج صفدر به limo‏ 
سوپری‌سر کوچه پدرش سفارش کرد که هر روز دو 
نطو یر فراع درش کاریک تاره یرای فا کد 
توضیح داد که پدرش دارد پوکی استخوان می گیرد 
ودکترش گفته باید روزی دو بطر شیر بخورد. حسن 
سوپری گفت: " آقامهندس!ماشالا بزنم به تخته حاج 


صفدر چهار ستون‌سالمی داره.از جوونای‌قد یمه دیگه." 


ble‏ وااو ی اون دار 
لجباز هم هست و قبول نمی کنه ببرمش پیش خود م. 
البته خودش رعایت می کنه و شیر ولبنیات و هرچی 
که براش خوب باشه» می‌خوره. چیزی هم که براش 
بد باشه.محاله لب بز نهولی خب سن وسالی دارهو 
خوبه که یکی کنارش باشه. سوپری خندید و گفت: 
"پس حاج آقاوقت زن گرفتنش شده و ما خبر نداریم! 
دعوتیم دیگه! اشکان گفت: نه باب از این خبرانیست 
ولی شاید براش پرستار بگیرم... البته اگه لج نکنه و نگه 
من به کسی احتیاج ندارم." 

حاج صفدر از پهلوان‌های قدیم بود که درباره‌اش 
می گفتند در روز گاری که به زورخانه‌می‌رفت. سالها 
ار یری است و وش dll‏ 
راازبازوی آدم بیرون می کند. کم کم پاهاو کمر و 
دست وپاو گوش و چشم و همه جای آدم راضعف 
می گی رد و کمرش خم برمی‌دارد حتی قدش هم چند 
سانت از دوران جوانی کوتاهتر می‌شود. حاج صفدر که 
حالا دیگر در کهنس‌الی بود. عوارض پیری گریبانش 
راگرفته بود ولی به دلیل روحیه پهلوانی, ضعفش را 
نشان نمی‌داد و می‌خواست ثابت کند هنوز مردی 
مستقل و چالا ک است.پنج سال پیش همسرش در 
حادثه‌ای به رحمت خدار فته بود. عروسش که همسر 
ROIO ES)‏ 
زن بگیرد. حتی چند خانم بیوه نسبتاً جوان راهم به او 
پیشنهاد کر د.حاج صفدر دور از جوانمر دی می‌دید 
که زن دیگری را به خانه بیاورد و اشپزخانه همسر 
مرحومش رادست او بدهد. 

پس از م رگ همسرش برای اینکه تنهایی ووقت 
زیادی که بیشتر کهنسالان دچارش هستند. ازارش 
ندهد.برای‌خودش‌سر گر می‌هایی ف راهم کرد:مقداری 
گلدان خرید و در حياط و کن ار حوض و زیر درخت 
انجیر چید و روزی یکی دوساعت با آنهاسر گرم بود. 
گاهی هم به پار ک می‌رفت وبا دوستانی که همانجا 
پیدا کرده‌بود. گپ می‌زد وبحث می کر د.صبحهابه 
خرید می‌رفت و میوه و شیر و نان رژیمی می گرفت. 
صبحانه راخودش اماده می کرد. ناهارش راهم از 
رستورانی که مال خودش بود می آوردند. نصفش را 
ظهر و بقیه اش راشب می‌خورد. غذایش رامخصوص 
رژیمی‌ها می‌پختند. پسرش اشکان رستورآن ویک 
سوپرمار کت بز رگ را که آن هم مال حاج صفدر بود. 
اداره‌می کر د.اشکان که خودش سن وسالی داشت؛ 
سوپرمار کت رابه پسر بز رگش و رستوران رابه پسر 


0 


دومش سپر ده بود ولی خودش مدام به هر دوسر می زد. 
اشکان خواهری هم داشت که هر ماه از سود رستوران 
و سوپر مستمری می گرفت. او به پسرهای خودش 
مز د می داد ولی برای خودش مزدی برنمی‌داشت و 
اوک از انا موه را ار 
ella‏ 
آخرشم کلاً مال خودمون ii‏ پس لازم نیست 
حرص وجوش بخوری. نازیلاهم می گفت: کجاش 
مال خودمونه؟ خواهرت باید نصف تو سهم بر داره. 
ان دازه توبرمیداره. تازه‌هر وقتم کارش گیر می کنه. 
بهبهونه‌ای da gola‏ پول قلمبه از بابات می گیره. تو 
حواست نیست. اینادارن سرت کلاه‌میذارن و چون تو 
برادر بز ر گتری» هی از دهن زن و بچه خودت می‌زنی 
و میدی به شوهر خواهرت و بچه‌هاش! اشکان در 
برابر این حرفها وا کنشی نشان نمی‌داد و خودش رابا 
کاری سر گرم واز زیر جواب شانه خالی می کر د. هر 
بارهم که اشکان تلفنی به پدرش تعارف می کرد که بی 
خان مازند گی کسن:نازیل ار وورمی‌چیدوغرمی زد 
که مگر د ختر ندارد که می خواهی زحمتش رادوش 
iii‏ 
بابارونمی‌شناسی؟ غرورش اجازه نمیده خونه کسی 
بره. من فقط تعارف می‌زنم. "نازیلا می گفت: بابات 
لجبازه و گر نه می‌تونه زن بگیره و خیال همه روراحت 
کنه:اقلا پراش برشغار کر 

اشکان هم معتقد بود که پرستار گزینه خوبی است 
مخصوصا که قرار بود خود شان پس فردابه سفر ی چند 
روزه بروند بنابراین به همسرش گفت به چند شر کت 
خدمات پزشکی زنگ بزند ویرستار قابل اعتمادی 
برای پدرش استخدام کند. و قرار شد بی آنکه با حاج 
صفدر هماهنگ کنند. پرستار را به خانه او ببرند. 

ساعت هشت صبح روزی که می خواستند به سفر 
بروند. پرستار رابه خانه حاج صفدر بر دند و مطمئن 
بودند که حاجی پرستار راقب ول نمی کند ولی وقتی 
که شنید آنها می خواهند به شمال بر وند. با | رامش و 
بدون لجبازی با داشتن پرستار موافقت کر د. اشکان 
خوشحال شد و به پرستار گفت: آقای عابدینی دیگه 
سفارش نمی کنم. هرچی بابام گفت. گوش می کنی و 
حسابی ازش مراقبت می کنی. " 

پس از رفتن اشکان و نازیلا. حاج صفدر از پرستار 
ترا ای ی i‏ 
حاجی گفت: رضاجان‌بریم حياط کارت دارم. در 
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حياط به او بیل و کلنگ داد و گفت: توی این قسمت 
باغچه یه گودال بکن به قطر یک متر وبه عمق یک متر. 
می‌خوام اینجادر خت بکارم. پرستار گفت: "حاجی من 
پرستارم نه باغبون. "حاجی گفت: "آقارضااگه نتونی 
از باغچه پرستاری کنی از آدم هم نمی‌تونی مراقبت 
ei,‏ 
برداری‌شد. حاجی هم در سایه نشست وبه او چشم 
دوخت. 

پرستار نزدیک به یک ساعت بیل و کلنگ زد و 
ار ارس خر کرو 
RISI SIE‏ 
pos dei‏ 
i.‏ 
آنمی‌خوای ببینم این چیه که تو گوداله؟ حاجی گفت: 
"لازم نیست. بیا بیرون." پرستار بیرون آمد و خودش 
راتکاند ودست‌هایش رالب حوض شست و گفت: 
بریم داخل تافشار وقند شمارو کنترل کنم. حاج 
صفدر گفت: es"‏ لازم نیست. یه چیزی بخور بعدش 
حیاط رو حسابی جارو کن. پرستار گفت: من خیلی 
عذر می خوام که اینومیگم...شمامن روبا کار گراشتبا 
گرفتین. حاجی گفت: کار من توی این خونه همین 
Ce‏ ۱ 
میدم. حاجی گفت: اشکالی نداره چون خودم عمداً 
کاری کردم که نخوای اینجا بمونی. صبر کن بر م مزد 
امروزت روبرات بیارم. آولین قدم را که برداشت, مچ 
پایش پیچ خورد و افتاد. پرستار پایش رامعاینه کرد 
و گفت: از جادررفته. به‌او کمک کرد وحاجی‌رابه 
اتاق برد وروی مبل نشاند و گفت: مثل اینکه مجبورم 
بمونم. حاجی گفت: نه‌باباطوریش نشده.اسپری ضد 
درد دارم روش می‌زنم خوب میشه... فقط یه زحمت 
برات دارم. کلید خونه رو بهت میدم بدش به سوپری 
سر کوچه. بهش بگو حاج صفدر سلام رسوند و گفت 
مدتی نمی تونم بیام خرید. از فرداروزی دو بطری شیر 
بیاره‌بذاره‌توی‌سبدی که گذاشتم کنار در توی حیاط. " 
پر ستار وسایلش را بر داشت و رفت. یکی دو دقیقه بعد 
حاج صفدر به سوپری زنگ زد و گفت: حسن آقا یاد م 
رفت به این پرستاره بگم ماست لیوانی هم بر ام بیاری. 
کم‌چرب باشه. از همونایی که خودم می‌برم. سوپری 
delizia‏ 
کلید و سفارشش رابه او گفت. سوپری گفت: هنوز که 
نیومده. خدابد نده؟ جراخودت نمیای خرید؟ حاجی 
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روز صبح برات دو بطری شیر و ماست لیوانی میارم.‎ 
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وقتی که حسن آقا گوشی را گذاشت. پر ستار وارد 
شد وپیغام حاجی رارساند و کلید راداد. حسن آقا کمی 
می گفت. شمایی! مگه پاش پیچ نخورده؟ پس چرا 
داری میری؟ پرستار کف دستش را که از بیل زدن 
زخم شده بود نشان داد و گفت: واسه اینکه من روبا 
کار گر اشتباه گرفته. بیل و کلنگ دستم داد و یه گودال 
بز رگ براش کندم. غلط نکنم یه گنجی چیزی توباغچه 
داره. اخه‌وقتی که‌باغچه رومی کندم.بیل به چیزی 
خورد و صدا داد. انگار صند وق بود. تا صدا رو شنید. 
NE SES‏ و esi‏ 
و گفت: بی‌خیال داداش!پهلوون صفدر درسته که 
پول‌داره‌ولی از گنج منج خبری نیست. همین يه ماه 
پیش بود که از من سفته خر ید. لابد یه جا می خواسته 
وام بگیره که سفته خرید. جتاب آقای پرستاراای د کتر 
بعدازاین! ادمی که گنج داره‌دیگه چرادنبال وام بره؟" 
بعد نوشابه‌باز کر دوبه‌اودادو گفت: بخور خستگیت در 
ره! پر ستارنوشایه رابادونفس‌سر کشید.حسن آقا گفت: 
بذاربه دستت چسب زخم بزنم. اولین چسب نچسبید 
جسباند وباخنده گفت: بروبه‌سلامت.مهمون‌باش‌جون 

4 ۰ ۰ " 
پولشومیذارم حساب پهلوون صفدر. 
داشت ورم می کرد.اسپری زدو ان راباباند کشی 
بررسی کرد وبا بیل کف گودال ضر به زد و سری به 
رضایت تکان داد و به پایش گفت: وقت بهتری گیر 
نیاوردی ودرست همین آمر وز باید پیچ می خوردی؟ 
ولی کور خوندی!تافرداباید خوب شی چون کلی کار 
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دارم. ان روز حاج صفدر تاشب کارهای تکراری 
همیشگی‌اش را کرد ولی زیاد راه‌نرفت تا پایش زودتر 
خوب شود. به رستوران هم تلفن کرد و گفت چند پرس 
جوجه کباب بر ایش بیاورند و دیگر تاچند روز لازم 
دی را اور 

حاجی شب شام مختصری خورد و جلو تلویزیون 
روشن خوابش برد. نیمه‌های شب با کابوسی که دید 
یا شاید با صدای تلویزیون بیدار شد. کمی مچ پایش را 
تکان داد و حس کرد دردش کمتر شده. تلویز بون را 
خاموش کرد و کمی اب خورد و دوباره خوابید. 
خواب بود. سوپری نگاهی به باغچه و نگاهی هم 
به پنجره‌ها و در ورودی انداخت و به باغچه 
رفت هو گودال رادید زدبعد از خانه 
رفت و در رایشت سرش بست. 


بیدار شد و از اینکه درد 


۳۷۱۲ ارو‎ Fe 


پایش بهتر شده بود. خوشحال شد. دست و روبی 
شست و کمی نرمش کرد بعد لنگان و آهسته به حياط 
رفت وشیر وماست رابرداشت و داخل خانه آورد. 
صبحان ه مفصلی خورد ومدتی تلویزیون‌نگاه کر د. تا 
ظهر مجله‌های قد یمی اطلاعات هفتگی راورق زد و 
خاطراتش خوش شد ند. بعد از ناهار و کمی خواب. به 
eel BS CEE‏ 
گودال زد و گفت: "خودشه. دیگه وقتشه از این زندون 
بیرونش بیارم! شاید اونم دست از سر روحم بر داره 
وبذاره شباراحت بخوابم. "و خواست داخل گودال 
شود. پایش تیر کشید و اخمش در امد. کمی به پایش 
نگاه کرد و گفت: "دردت زیاده‌ولی تاب آوردم وناله 
نکردم." بلند شد ولنگان و با تکیه به بیل وارد خانه شد 
وبیل را کنارمبل گذاشت وروی مبل نشست. درد 
پایش خیلی شدید شده‌بود و زقزق می کرد.قرص 
خواب و مسکن خورد وپارچ آب راروی زمین گذاشت 


و کم کم روی مبل خوابش برد. 
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پاسی پیش از اذان صبح» در حياط خانه حاج صفدر 
باز شد. کسی داخل شد و در را اهسته بست. به باغجه 
رفت و نظری به گودال انداخت. دنبال بیل گشت. آن 
راییدانکرد. سمت ساختمان رفت و در راباز کرد. 
حاجی روی مل در خواب بود. بیل کنارش بود. آن 
مرد سمت بیل رفت. پایش به پارچ خورد. حاجی پلک 
باز کرد و تااو رادید دست برد وبیل رابرداشت و بلند 
شد. پایش درد گرفت و نتوانست جلو بیاید. بیل رابه 
حالت تهدید گرفت. آن مرد بالگدش پارچ راسمت او 
یرت کر د. حاجی بی‌اختیار خواست جاخالی بد هد ولی 
مچ پایش اوراانداخت. آن مرد بیل راقاپ زد وبا تیزی 
آن ضربه کشنده‌ای به فرق سر حاجی زد و گفت: "اگه 
بیدار نشده‌بودی, حالا زنده بودی پیرمرد! ایستاد 
وبه جان دادن اونگاه کرد و وقتی مطمتئن شد مرده 
بابیل به باغچه رفت. کمی گودال را کند و جعبه‌ای 
بیرون آورد.بوی‌بد می‌داد.مرد جعبه راباز کر دو 
چش مش به جسد گربه‌ای‌افتاد که تقریباً پوسیده بود 
وفقط اسکلتش مانده‌بود. ان راپبرت کرد وباز هم 
گودال را کاوید و جیز دیگری پیدا نکر د. ناسزایی گفت 
و خودش راتکاند و رفت. 


مر 


شش روز بعد اشکان ونازیلا بر گشتند واول به خانه 
حاج صفدر رفتند و از قتل او باخبر شدند. 

کاراگاه‌نوبخت ب اافرادش‌هم آمدند وسوالو 
جواب‌هاشروع شد. د کتر رعنایی تشخیص داد که 
بین پنج تاهفت روز از قتل گذشته.نوبخت ازاشکان 
پرسید جرادر حياط گودال کنده شده؟ اشکان گفت: 


پاسخ معمای ساکن مرموز طبقه وسطی 


خونی که روی چاقو و دست و بال مائده بود. فقط مال رضوان بود و 
ور ای ی ید CIO‏ 
هست پس فهمید همدست داشته. وسایل گریم را هم دید و فهمید لادن را شبیه 
مائده ساخته بودند. در تحقیقات بعدی همدست‌هایش هم 
بستری شد و حالش خوب شد. ثروتش هم به خودش بر گشت. برنده این معما زهرا مراتیان است 
از اصفهان با تلفن ۰٩۱۳)۰۰۰(۱۰۸۱‏ که مبار کش باشد. 


بازداشت شدند. مائده مدتی 


"علت مرگ مادرم یه گر به بود که یهو جلو Sl‏ مردم 
سبز شده بود و مادرم یکه خورده بود و از پله‌ها افتاده 
بود.پدرم اون گر به رو گرفت و کشت و توی حياط دفن 
کر د. دو سه ماه بود که می گفت جسد این گر به توی این 
خونه انرژی منفی داره و خواب‌های بد می‌بینه. از من 
خواسته‌بود جسد گربه رودربیارم وبندازم دور ولی 
من کار داشتم ونمی‌شد. شاید خودش گودال رو کنده." 
نوبخت پر سید: پدرتون تنها زند گی می کر د؟ اشکان 
گفت:"آره‌ولی قبل از اینکه برم سفر.همسرم‌براش 
پرستار استخدام کر د.فکر کنم به دلیل اخلاق تندی که 
پدرم داشت, پرستار گذاشته و رفته. نوبخت به تازیلا 
گفت به پرستار تلفن کند و بگوید بیاید. 
گر وه تحسس همه خانه را گشتند: کنار گودال یک 
چسب زخم پیدا کر دند. در خانه و blo‏ هم چیزی 
کشف نشد که سرنخی به انها بدهد. در یخچال هم 
قابلمه بزر گی پر از غذا بود. نوبخت دستور داد جسد 
حاج صفدر را به پزشکی قانونی انتقال دادند. جلو خانه 
شلوغ شده‌بود. مر دم دست بر دست می کوفتند و 
می گفتند پهلوان صفدر را کشتند. حسن آقاهم آنجا 
بود و از مرگ حاجی افسوس خورد و به یکی از پلیس‌ها 
گفت حدس می‌زند که قاتل رامی‌شناسد. او را پیش 
نوبخت بردند و گفت: ایک هفته پیش یه آقایی که 
می گفت پر ستاره»از طرف پهلوون صفدر اومد و As‏ 
پیغام آورد و کلید خونه رو هم به من داد. آخه ما امین 
حاجی بودیم. شک من اينه که می گفت حاجی توی 
خونه‌ش گنج داره بنابراین نصفه شب اومده و حاجی 
رو کشت و گنج روبرده.شک دیگهم اينه که از خونه 
حاجی تا سوپر یک دقیقه هم نمیشه ولی این پر ستاره 
نیم ساعت بعد از تلفن حاجی اومد و کلید وپیغام رو 
داد. آخه قبلش حاجی زنگ زد واز من پرسید این 
پر ستاره اومد؟ گفتم نیومده هنوز. من اگه پلیس باشم. 
به خودم میگم این يارو چرا دو دقیقه راه رو نیم ساعته 
اومده؟ بعد میگم شاید رفته باشه کلیدسازی واز روی 
ی رس ET,‏ 
حسن آقا گفت: "هیچی. گفته بود چون پاش پیچ خور ده 
هر روز شیر و ماست براش بیارم. منم گفتم چشم و تا 
پریروز براش شیر و ماست رو آوردم و گذاشتم توی 
اون سبدی که اونجاس. نوبخت پرسید: از پریروز 
چرابراش شیر وماست نیاوردی؟ حسن آقا گفت: 
چون شر کتی که برامون لبنیات میاورد.به خاطر اینکه 
یه جعبه شیر فاسد پخش کرده‌بود. توقیف شده و دیگه 
لبنیات نداشتم که بیارم.بایه شر کت دیگه قرارداد 
بستم که ایش لا از فر دابر آمون میارن. نوبخت به او 
گفت: "اطلاعات خیلی خوبی بهم دادی. فعلاً همین‌جا 
باش شاید ازت سوال‌هایی داشته باشم. بعد با اشکان 
ونازیلا هم مصاحبه کرد و فهمید ناز یلا از حاج صفدر 
عصبی بوده‌زیر آمعتقد است شوه رش برای 
حاجی خیلی ز حمت می کشد امامزدی که 
درو او شو اک 
به خواهر شوهرش پول بیشتری 
می‌داده و سر پسرش کلاه 
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این روز ها بسیاری از شهر های برزیل در گیر بازیهای 
المییک ۱۶ ۰ ۲ ریودو ژانیرو است که مردم تمام این 
مناطق رامجذوب فوتبال کرده و بعد از رقابتهای 
جام ملتهای |مریکای لا تین در |مریکاو جام ملتهای 
اروپا و فرانسه این دیدارها پایانی بر بازیهای بز رگ 
با را 
خبر گزاری فر انسه به نکته‌ای اشاره کر ده که‌با آغاز 
بازیه ای فوتبال بی مناسبت نخواهد بود که به آن 
Sto N‏ # افتخارات موجود در سطح 
, فوتبال جهان دست asl‏ 
مگر پیروزی در فینال 
بازیهای المپیک و تنها 


i 3‏ جایزهومدالی که جایش 
سل در کلکسیون افتخارات 


برزیلیان خالی است.مدال 
که در این دوره بر زیلی‌ها 


کمی‌انصاف و کمی شعور فوتب ال ومدیریت تنها 
اختلاف فوتبال کشورهای صنعتی و بر تر جهان با 
فوتبال کشورهای جهان سوم است. 

هفته‌قبل فرانک ریبری هافبک فرانسوی‌بایرن‌مونیخ 
کهبااین تیم به افتخارات زیادی 
دست یافته است.درباره به به 
گواردیولا" مربی اسبق بارسلونا 
که چهار سال قبل از این تیم جداو 
بعداز یک سال‌استر احت‌ومطالعه 
راهی بایرن مونیخ شد. گفت: او 
مرد خوبی بود ولی در پروسه 
مربیگری خیلی بی‌تجر به بودهو 


"گونزالوهیگواین مهاجم آرژانتینی سال قبل ناپولی با 
قراردادی چهار ساله به ارزش ۰ ٩‏ میلیون يورو ر کورد 
نقل و انتقالات فوتبال ایتالیا رااشکسته و حالا گرانترین 
بازیکن تاریخ کالچیو محسوب می‌شود. مردی که 
سال قبل با ۳۶ گل زده» ر کورد بیشترین گل رادر 
یک فصل در فوتبال ایتالیااز ان خود کر د. فوتبالی 
که در آن ستاره‌هایی همانند میشل پلاتینی, دیه گو 
آرمان دومارادوناء آندری شسوچنکو, کاره کار تیری 
هنری, زین الدین زیدان " 
از کشورهای مختلف 
اروپایی و از آمریکای 
SY‏ در آن حضور 
داشسته, ولی هیچ کدام از 
انهابه چنین افتخاری 
دست نیافته‌اند. 


برای‌به‌دست آوردن آن‌میلیون‌هادلار هزینه 
کرده‌اند.بعد از شکست غافلگیر کننده در فینال جام 
را ار ری سار 
قهوه‌جهان دو سال بعد راهی‌بازیهای المپیک هلیسنکی 
در فنلاند شدند تا آن ناکامی راجبران کنند.ولی در 
فنلاند هم نا کام وباشکست در مر حله یک چهارم نهایی 
راهی خانه شدند. 
هشت سال بعد در سال ۹۶۰ ۱.نوبت به بازیهای 
المپیک رم در ایتالیارسید که باز برزیل بابهترین 
تر کیب جوان و آماتور خود راهی این بازیها شد و در 
جمع بزر گان‌اين تیم بازیکنی حضور داشت که بعدها 
به یکی از بز ر گان تاریخ برزیل بدل شد. 
جرسون نام این اعجوبه برزیلی بود که در بازیهای 
دور گروهی بازیه ای‌المپیک رم.اولین گل خود را 
برابر تیم منتخب بریتانی ازد وباعث پیر وزی ۴-۲ 
Ee‏ 
جرسون "در دومین بازی سه گل زد تاباعث پیروزی 
پنج بر صفر مقابل چین شود. برزیل در دیدار سوم 


بایرن مونیخ طی سه سال حضور گواردیولا" در این تیم 
به افتخارات زیادی از جمله سه جام قهر مانی باشگاههای 
AA‏ 
۰۱۵-۶ ۲ از این تیم جداو راهی منچستر سیتی شد. 
مردی که بابارسلونابه جام قهر مانی باشگاههای اروپادر 
سالهای ۰۰۹ ۲و ۰۱۱ ۲رسیدواین‌روزهایکی از گرانترین 
وفنی‌ترین مربیان حال حاضر جهان محسوب می‌شود. 

ار ارات رتست رن pole‏ 
کارل هاین س رومنیگه رئیس باشگاه بایرن مونیخ 
تودهنی شدیدی به بازیکن فرانسوی خود زد و گفت:من 
تعجب‌می کنم‌بازیکن‌باتجر به‌ای‌همانند فرانک‌ریبری" 
درباره په‌په گواردیولا چنین اظهارنظری‌می کند زیرا 
ار را 


اا2 . ۳ n‏ ۰ 
جنوبی و بندری ناپل و بازی در تیم پرطر فدار ناپولی؛ 
۴ بازی انجام داد و به ۷۱ گل دست یافته و حالا به 
شهر تورین رفته تابا راه راه پوشان شهر صنعتی تورین 

اا مر > ۱۲ SG SALE pa‏ ۰ 
گونزالوهیگواین دراولین تمرینات یوونتوس زیر 
ZIT . n DR,‏ ۱۱ 7 
نظر ماسیمیلیانو الگری سرمربی برزیلیالاصل 
یوونتوس دجار مصد ومیت شد واین Sl plus‏ 
پوونتوسی‌هابسیار گران تمام شد. ولی طر فداران 
تا e,‏ 
خر رای lC‏ 
اختصاصی تهیه کر ده‌و آن رابه شهر تورین آوردند. 
ان را بخورد. خیلی سریع سلامت کامل خود را به 
Si 1 2085‏ 2 ۲ ء 
دست خواهد ورد.یوونتوس که در این فصل Jgl‏ 


مقابل‌ایتالیاقرار گرفت وبادرخشش فوق ستاره‌ای 
به نام "جیووانی ریورا مجبور به قبول شکست 9۲-۱ 
خروج از دور گروهی شد. جیووانی ریورا "در آن بازی 
تاریخی دو گل زد تا آرزوی جرسون برای رسیدن به 
مدال طلای بازیهای المپیک رم نقش بر آب شود. 
امااین پایان کار این دوبز رگ تاریخ فوتبال برزیل و 
ایتالیا نبود و انهادر جام جهانی ۱۹۶۶ در کنار تیمهای 
خود بودند که هر کدام با شکست‌های pi‏ متر قبه از 
دور مسابقات حذف و راهی خانه شدند. 

چهار سال بعد جام جهانی مکزیک فرارسید واين دو 
بازیکن ستاره‌های فوق استثنایی تیمهای خود بودند که 
در نهایت در فینال این بازیها رویاروی هم قرار گرفته 
واین بار نوبت جرسون بود که انتقام ۱۰سال قبل را 
از جیووانی ریورا گرفته و یکی از دیدنی‌ترین گلهای 
تاریخ جامهای جهانی رامقابل لا جوردی پوشان حاشیه 
دریای مدیتر انه به ثمر رسانده وپیروزی ۴۲-۱ تیم خود 
رادر آن فینال برای همیشه به بادماندتی کند. 

اما کسب مدال طلایالمپیک تاآمروز برای برزیلیان 
به آرزو تبدیل شده است. 


فرق مدیریت در دو جامعه متفاوت! 


در دوران یه په گواردیولا به افتخارات زیادی دست 
واين درست نیست که حالا با رفتن او درباره‌اش این 
pl‏ مونیخ که بارفتن ‌سرمربی اسپانیایی اش یک مربی 
صاحب نام ایتالیایی همانند کارلو انچلوتی"رابه مونیخ 
آورده‌است.حالاازاوافتخارات زیادی‌دارد.شاید فرانک 
ریبری هم به‌همین خاطر چنین قضاوتی درباره‌قیاس 
گواردیولا با کارلو آنجلوتی کر ده‌است. 

' په په گواردیولا طی چهار سال کار با بارسلونابه 
چهارده‌جام قهر مانی در میادین مختلف دست یافت 
ودر دوره‌سه ساله اش در بایرن مونیخ نیز صاحب هفت 


ارسال پیتزا برای بهبودی با زیکن مهاجرت کرده 


داده تااو راهی منچستر یونایتد شود. حالا دست به 
تر کیب سال قبل خودبرده‌ومی خواهد در جدال با 
بزرگان کالچیو کم نياور ده و به پیر sla sia‏ پنج سال 
گذشته‌اش تداوم بخشیده و بار دیگر قهرمان کالچیو 
شود. گونزالوهیگواین ۸ ۲ساله‌دریادداشتی احساسی 
از تماشاگران خونگرم ناپولی از بابت مهاجر تش به 
یوونتوس عذرخواهی کر ده و فقط ان رابرای شرایط 
بهتر ناپولی برای فصول آینده توصیف کرده و می گوید 
ناپولی می تواند با این مبلغ چندین بازیکن طراز نخست 
فوتبال جهان رابه خدمت بگیرد. 

از سویی "آرسن ونگر سرمربی فرانسوی آرسنال رقم 
فوتبال عنوان می کند. 


ATT 
الاعات کی‎ ۰ 


بقبه از صفحه ۳ ۲ 

دلش برایم سوخت. هر ننه من غریبم بازی که 
بلد بودم در آوردم. اما زهره زیر بار نرفت و بالاخره 
طلاق گرفت! 

امامن نمی خواستم به این راحتی‌ها تسلیم شوم. 
sala‏ ان رفتم.به پدرش التماس کردم.اما 
پدرش گفت که زهره حتی حاضر نیست اسم مرا 
بشنود. حق داشت. در این جند سال بلایی نبود که به 
سرش نياور ده باشم. چه در خانه. چه در مسافرت. 
نتوانست هیچ مهمانی و عروسی رابا دل خوش بر ود. 
همیشه به نوعی او رااذیت کرده‌بودم. هر چه قسم 
خوردم. گفتم به هر داد گاهی بخواهید می pel‏ و تعهد 
می‌دهم که بر گردد امااوزیر بار نرفت.می گفت 
نمی‌توان د بایک آدم لجباز زند گی کند. می گفت من 
Jey sode‏ 
لذت می‌برم. خلاصه آنقدر گفت وبهانه آورد تامن 
تصمیم وحشتنا کی گر فتم. تصمیم گر فتم او رابدزدم. 

می‌گذاشته. نوبخت به آنها هم cd‏ همانجا بمانند 
تا تصمیم نهایی را بگیرد. 


بقبه از صفحه ۵۵ 


خانه مقتول رفته؟ پرستار گفت: وقتی که دیدم من روبا 
کار گر اشتباهی گرفته و یه گودال براش توباغچه کندم. 
سیب دید. پشیمون شد م و گفتم حاضرم پیشش بمونم. 
گفت نمی‌خواد چون عم دا کاری کرده که من خودم 
دیگه نخوام پرستارش باشم. بعد کلید خونه روداد و 
گفت بدم به سوپری وبگم هر روز براش شیر و ماست 
OT‏ دا 
بدی‌به سوپری؟ پرستار گفت: یکی از دوستام بهم 
زنگ زد هفت هشت دقیقه با حرف زدیم بعد رف 
PA si " ۳ "‏ 
کلید رو تحویل دادم. حسن | قا گفت: دروغ میگه. نیم 


بقبه از صفحه ۱۳ 

ساله‌ای بودم که مثل یک دختر بچه درمانده شده 
بود و نمی‌توانست راه درست راانتخاب کند. شوهرم 
به من اطمینان داد که این بهترین کار است و بعد از ان 
بی گمان دردهایم تمام می‌شوند. از من خواست تنها به 
مراسم بروم چون این طور برایم بهتر است. 

روز موعود از راه‌رسید. صبح خیلی زود به کالیفر نیا 
رسیدم. خورشید با تمام توان در کار دمیدن بود. نفس 
عمیقی کشیدم واز فر ود گاه یکر است به طرف خانه 
پدرم راه افتادم. در راه, بارها سست شدم و خواستم تا 
دیر نشده بر گر دم ولی پاهایم به زور مرابه جلو هدایت 
می کردند. تابه خودم آمدم. جلو در بودم وانگشتم با 
قدرت» زنگ رافشرد. مادرم پیر شده بود. حتی کمی 
بیشتر از پدر. ناگهان مرور خاطرات گذ شته قلبم را 
به درد آورد. 

پدرمرادر آغوش کشید و تابخواهم سلام کنم. 
باصدای بلند به گریه افتاد. مادرم هم بغلم کرد و 
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ماجراهای وافعی خارجی 


می‌دانستم چه روزهایی از ماه پدرش رابرای معاینه 
نزد پزشک می‌برد. گاهی هم فقط آزمایش‌هایش 
رامی‌برد. بالاخره یکی دو ماه بعد در حالی که او 
اصلاً انتظار این اتفاق رانداشت, با یکی از دوستانم 
هماهنگ کردم واورامقابل مطب د کتر به عنوان 
مسافر سوار کرد قرار شد کمی جلوتر من هم سوار 
شوم و آنجابازهره‌صحبت کن م واورامجاب کنم 
که ب ر گر دد. همه چیز درست پیش رفت. ز هره سوار 
ماشین دوستم شد و کمی جلوتر من سوار شدم.اما 
زهره با دیدن من بنای جیغ و داد را گذاشت. انگار که 
اورادزدیده‌اند. هر چه التماس کردم که سر و صدا 
نکن فایده‌ای نداشت. مجبور شدم جلوی دهانش را 
بگیرم. دوستم که دستپاچه شده بود گاز می‌داد ومثل 
دیوانه‌ها رانند گی می کر د. راننده‌های‌عبوری که داد و 
را 
دیدن حمله من به سمت او را دیده بودند. مار تعقیب 


کر دند و بالاخره کمی جلوتر پشت یک چراغ قرمز. 


ساعت بعد از تلفن حاجی اومد... هی هم می گفت حاجی 
گنج توخونه‌ش داره یادته که؟ تشون به‌اون نشسونی 
که کف دستت هم از بیل زدن ز خمی شده بود و از من 
چسب زخم خریدی و زدی به دستت. د کتر رعنایی 
به نوبخت گفت: "باتوجه به اینکه این آقای پرستار کف 
دستش پوسته شده و ما هم یه چسب زخم پیدا کر دیم. 
اگه یه آزمایش‌دی.ان.ای‌بگیرم معلوم‌ميشه کی 
رورت ایک مره این نتاس ار 
خودش به دست من جسب زد ووقتی که‌از مغازه‌ش 
اوم دم بیرون, جلوسوپری چسب‌هارو کندم و دور 
انداختم. د کتر رعنایی قانع نشد واز او نمونه برداشت 
Ce‏ 
که از چسب زخم برداشته بود. مقایسه کرد و با هیجان 
گفت: هر دو نمونه یکی هستن. قاتل همین پر ستار ه!" 
نوبخت گفت: منطقت درسته ولی همه جوانب رو نگاه 
eee e‏ 


هر سه دقایقی گریه کردیم. پدرم برایم از آن روزها 
e,‏ 
هم ريخته بود.از روزهایی که آنقدر وضعش خراب 
بود که کوچکترین حرف و حر کتی وا کنش‌های تند 
pù‏ عمدی به دنال داشت. از روزهایی گفت که فکر 
می کرده‌فقط آوردن پول به خانه و رسید گی مالی 
مان راد ای رای در 
کند.پدرم گفت هیچ وقت کسی به اویاد نداده‌بود 
چطور با بچه‌هایش رفتار کند و چگونه محبت و علاقه 
قلبی‌اش رابه آنهانشان دهد. پدرم برای اولین بار در 
زند گی‌اش با من درددل کرد و از تمام سال‌هایی گفت 
که من به خاطر رنج و کینه‌ای که داشتم با بی‌رحمی 
اورااز نعمت دیدنم محروم کر ده بسودم. اودر همه 
e‏ ی 
از ط رف من بوده‌تاهمه چیز راجبران کند ولی من با 
خود خواهیاین فرصت راز او گرفته بودم. من‌هم برای 
اولین بار حرفهایم را بیرون ریختم و واقعاً سبک شدم. 


جلوی مارا گر فتندا و زهره را که تقریباً در حال بیهوش 
شدن بود. از ماشین بیرون کشیدند! بعد هم به پلیس 
زنگ زدند و باقی ماجرا... 

زهره با توجه به شهادت شاهدان از من و دوستم 
به جرم آدم ربایی شکایت کرد پرونده اتهامی من 
هم با همین عنوان شکل گرفت. دوستم اینجا از من 
هم شکایت کرد و خلاصه من با دو پرونده به زندان 
افتادم. حتی نتوانستم cali‏ کنم من فقط برای اینکه با 
همسر سابقم صحبت کنم.دست به این کار زدم. رفیق 
من کلاً منکر همه چیز شد و گفت از همه چیز بی خبر 
بوده‌و نمی‌دانسته من قصد آدم ربایی دارم. گفت که 
old Sabba‏ 
مرانمی‌شناخته... خلاصه که‌الان با پرونده آدم ربایی 
و فریب در زندانم. پانزده سال حبس برایم نوشته‌اند. 
من حتی اعتراض هم نز دم. حبسم رآهر چقدر باشد 
می کشم.اما روزی که از زندان بیر ون بر وم تاانتقامم 
رااز رفیقم و زهره نگیر م از پا نمی‌نشینم. 


یکی دیگه‌س. د کتر رعنایی کمی فکر کرد و به نوبخت 
Cena‏ 
پدرشو بکشه. شاید هم خود ناز یلا آومده و حاج صفد رو 
کشته؟ اما اخه پس اون چسب زخم چیه؟ شاید چون 
پرستار روناز بلا معرفی کرده‌بوده. بر ستار از دوستای 
نازیلا بوده و ازش پول گرفته و حاجی رو کشته؟" 
CSA‏ 
رابا کدام سوتی‌لوداد؟ شاید معمای‌این‌هفته کمی‌سخت 
باشدولی‌هوش‌شماقوی‌تر است پس قصه ‏ ابادقت 
E‏ 
نام ونام شهر وشماره‌خودتان راهم بنویسید. یکی از 
دوستان عکس جایزه‌ای‌را که خیلی وقت پیش زاین آیتم 
برنده شده‌بوده برایم تلگرام کردوزیرش‌نوشت پایه 
ساعتش شکست ولی خود ساعتش هنوز کار می کند و 
آن رافقط به خاطر آرم اطلاعات هفتگی نگه داشته‌ام" 
خوشحالم که خوانند گان فهمیده‌وباوفایی داریم. 


از تنهایی‌هایم گفتم. از اینکه چقد ر به وجود اوومادر 
نیاز داشتم و آنها کنارم نبودند. بعد از این حرفها پدرم 
بسته‌ای کادوپیچ به من داد. تولد پدر بود ولی داشتم 
از او کادومی گرفتم. بسته راباز کردم. باورم نمی‌شد. 
پدر در این سال‌ها مجموعه پر وانه‌های مرا کامل کر ده 
بود و بادقت آنها رانگه داشته بود به اميد روزی که 
بالاخره‌او راببخشم وبار دیگر به خانه بر گردم. واقعاً 
از دیدن هدیه پدر شو که شده بودم. 

تولد ۰ ۸سالگی پدر. روز تولد من.مادر پدر و 
رابطه ما سه نفر بود و از آن روز فصل جدیدی در 
زند گی ما آغاز شد. فصلی که هنوز ادامه دارد و من از 
خدامی‌خواهم همچنان پدر و مادرم را زنده‌نگه دارد 
تامهربانی را باهم تجربه کنیم وپیش از اینکه عشسق 
خود راتمام و کامل نشان نداده‌ايم دنیا را تر ک نکنیم. 
من خودم.و پدر ومادرم رابخشیدم. این روزها فکر 
می کنم بخشش مثل یک پر وانه لطیف و زیباست حتی 
اگر غیر ممکن به نظر برسد. 
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عکس: پر یسا ظهیری مجد سس 


گفت و گو: علی کیانی موحد - شقایق ایروانی 


با توجه به اینکه چند روز دیگر مسابقات 
بچه‌ه ای د وومیدانی در المپیک شروع می‌شود. 
مصاحبه را با همین موضوع شروع کنیم. امید اول ما 
کسان حدادی است اما به نظر می رسد خیلی نباید 
روی تکرار موفقیتش حساب کر د. به مدال‌احسان 
امیدی هست ؟ 

چرانباشد؟ فر دی که در مسابقات رسمی ر کورد 
٩‏ متر راتجربه کرده.دور از دسترس نیست که ۶۶یا 
۷ پر تاب کند. وقتی احسان توانسته جند بار پر تابهای 
خوب در مسابقات مختلف داشته باشد. یس می توان 
دد انت که دویار این قاق تشد در الس کت 
قبل هم خیلی به وی امید نداشتند که مدال بگیرد اما 
حضورش در رقابتهای مختلف وارد وهای آماده‌سازی 
باعث شده بود در بهتر ین حالت راهی المییک لندن 
شود و آن مدال تاریخی را کسب کند.البته اگر واقع بین 
gal‏ احسان مه سال بعد از آلمپنک مربی ند اشته‌واز 
آن‌شرابط آرمانی به دوز استدفر دی که ق را زاست در 
لمپیک شر کت کند باید چهار سال با بهترین امکانات 
italicize]‏ 
لاخ اجان ناویک به هشت ماه انست این انفاق 
افتاده و اگر مدال بگیر د کار خارق العاده‌ای انجام شده 
جون دوومیدانی با رشته‌های دیگر فرق دارد جرا که 
نمی‌توان بادوپینگ صرف به ر کورد رسید. از سوی 
دیگر تکنولوژی در ورزش بسیار مهم است. موضوعی 
که‌درایران اصلابه ان تو جه نمی‌شود.درالمبیک 
پکن که حضور داشتم. لباسهای 
شنای تیم ملی آمریکا بسیار 
سروصدا کرده بود. لباسهایی 
که‌ناسای آمریکابرای تیم 
ملی شنای کشورشان طرادی i‏ 
کرده‌بود که عملکرد بهتری 
در مسابقات داشته‌باشند.ناسا 
هیچ ار تباطی به ‌ورزش ندارد 
ام اتکنولوژی‌اش رادر خدمت 
ورزش کشورش در آورده. 

(حسن تفتیان به نظر تان 
چه می کند ؟ بسیاری معتقد هستند تا فینال المپیک 

۱6 در فال جور دا فه ای‎ ia) 
واقع بینانه باید به داستان نگاه کرد. اول از همه نباید از‎ 
وی توقع داشته باشیم.هیچ توقعی!هر کاری که انجام‎ 
دهد اراده خود و کمک مربی‌اش بوده است و گرنه تا‎ 
سال گذ شته چه کسی حسن تفتیان رامی شناخت ؟!‎ 
ازاین ورزشکاران را که ‌ورودی آوردند فکر‎ TE 
نمی کر دیم بتوانند در المپیک حضور داشته باشند.‎ 
مثلأمحمد ارزنده‌رامی گفتند پیر شده‌و دیگر نباید‎ 
مسابقه دهد اما ورودی المییک را کسب کرد. حال‎ 


D 


گلایه های المپیکی یک خانواده ورزشکار 
۰ 4 ۰ ۵ .0 
المییک بر pil‏ فر بت خاصی داشت! 


رویای حضور در المپیک را هر ورزشکاری دارد. حتی کسی که یکبار آن را تجربه کرده است.هادی سپهرزاد 
قهرمان دهگانه و رکورددار این رشته در کشور در المپیک ۲۰۰۸ حضور داشت و نتیجه بدی هم نگرفت اما به طور 
اسرار آمیزی از تیم ملی دور و حضور در المپیک‌های بعد برایش امکان پذیر نشد. از سوی دیگر همسر وی,زهرا 
نبی زاده, که قهرمان سابق دوومیدانی ایران و رکورددار پرش ارتفاع بود نیز به اجبار از دنیای ورزش حرفه‌ای دور 
شده و به مربیگری مشغول است. در آستانه المپیک از آنها خواستیم تا اسرار کناره گیری‌شان از ورزش حرفه‌ای را 


برایمان فاش کنند تا بیشتر با حال و هوای یک زوج ورزشکار و مشکلات زند گی‌شان آشنا شویم... 


قهرمان 


۰۰ 


گر در المییک نتواند ر کوردش را تکرار کند نباید به 
برای قهر مانان کشورمان چه کرده‌ايم که‌از آنهامتوقع 


* ¢ 
باشیم! 
ام روز مربی هستید یابرای مسابقه تمرین 
می کنید؟ 


در اصل این روزهاورزشکار -مربی هستم. مدتی 
ورزش حرفه‌ای را کنار گذاشتم.هم خسته شده بودم 
وهم شرایط رابه گونه‌ای رقم زدند که ورزش حرفه‌ای 
را کناربگذارم. 

ا بعنی چه کردند؟ 

حمایت نمی شد. چهارسال باشگاه نداشتم و تنها 
از حقوق اند ک فدراسیون وپس ان داز هم روز گار 
می گذراندم و هم ورزش 
می کر دم. حقوق فدراسیون قطع 
شد.من‌هم متاهل هستم و بچه 
داشتم و شرایط سخت شده بود. 
به همین دلیل سراغ مربیگری 
رفته و موفق هم بودم. یکی از 
شاگردانم مدال آسیابی گرفت و 
وضعیت خوبی داشتم اما dor gio‏ 
شدم بدتر از ورزشکار بودن. 
مربی بودن أست! در دوومیدانی 
ایران به هیچ وجه به یک مربی 
بها نداده و برایش ارزش قائل نیستند. به عنوان یک 
ورزشکار می‌جنگی و حقت رامی گیر ی اما به عنوان 
مربی دستت به هیچ جایی بند نیست! 

(آمروزبا ۳ ۲سال سن حس نمی کنی برای 
حضور مجدد در ورزش قهرمانی د یر است؟ 

اعتقاد دارم هر کجا که انسان نتواند ادامه دهد. 
خودش کنار می‌رود و احتیاجی نیست کسی به وی 
بگوید ورزش رارها کن! فوتبال بازی نمی کنم که مربی 
من را انتخاب کند. در اولین مسابقه‌ای که مقام posti‏ 
خودم ورزش حرفه‌ای راکنا می گذارم. سال گذشته 
مسابقات gl gi‏ اسیارادنبال کردم. ر کورد نفر 


دهگانه مردان و پرش ارتفاع بانوان زیر یک سقفی 


هام رل کی 


سوم ۷۰۰۰ ونفر دوم ۰ب ود.ر کورد من در ٩‏ 
رشته‌از ۰ رشته ده گانه ۷۲۳۰امتیاز است.باخود 
گفتم با این Lal‏ چرا خودم در مسابقات حضور پیدا 
نکرده و مدال نیاورم ؟! 

از لحاظ مالی هم که خوب نبود... 

اگر صرفاً به دنبال پول بودم. به یک باشگاه 
بدنسازی مراجعه می کردم ودر امد میلیونی خوبی هم 
از سوی دیگر بايد اعتراف کنم که من به دوومیدانی 
معتاد هستم و همین اعتیاد باعث شده‌با همه مشکلات 
در این ورزش بمانم! مربیگری بدی‌اش این است که 
خیلی راحت می گویند تو به در د نمی خوری چرا که هیچ 
معیاری برای سنجش شما وجود ندارد! 

(شما برای ورزش تا آستانه مر گ رفتید..؟! 

ul 0)‏ گ و کما که اغراق است !با 
بازمیگر دد. آ قای کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک بود 
وقت فدراسیون گفت که خیر, باید ر کوردشکنی کنم 
تااعزام شوم! تمرین کر ده ور کورد زدم. اقای جلالی 
گفتند یش از اقات رمان داغل Lieto‏ 
مدال گرفتم امابازهم گفت بگذار بعد از مس ابقات 
قهرمانی غرب آسیا. در آن مسابقه هم مدال گرفتم اما 
یعنی جهار ماه به من وعده روزهای | ینده رامی‌دادند. 
مربی من دراو کر این خانه خودرابه فردی‌اجاره 
داده‌بود و وقتی قرار شد من به او کر این بروم. وی 
مستاجرش رااز خانه بیرون کرد و منتظر من بود. این 
بالاخره یک روز به من گفتند هزار دلار بگیر و بقیه اش 
رابرایت می‌فرستیم! گفتم نزدیک به یک سال من را 
مسخره‌خودتان کر ده‌اید ؟! گفت این چه وضع صحبت 
کردن است واز فد راسیون بیرون بروامن هم قاطی 


a 
a 


۰ موا و ۹۵ رایت سا 


اس 


کردم ودر گیر شدیم. شیشهای شکسته شد ورگ 
دستم پاره شد و به بیمارستان منتقل شدم. بماند که 
دست | خر هم همان هزار دلار به من داده‌شد وبقیه 
هزینه رااز جیبم گذاشتم.البته به خاطر آن‌داستان 
برای بقیه بچه‌ها خوب شد که به خرج فدراسیون به 
اردو رفته و برایشان مربی خارجی آوردند! 

I‏ هشت سال پیش این روزها در یکن بود ید. 

واقعاً روزهای سختی بود چراکه آخرین ورودی 
رامن کسب کردم و از پاداش پانزده میلیون تومانی 
محروم شدم. مربی هم نداشتم و خودم تمرین 
می کر دم. احسان هم که مصد وم شده بود و در اواسط 
مسابقات نصف بیشتر کاروان ور زشی‌مان به‌ایران 
از گشتند. هیچ مسئول یاورزشکاری اصلاً سرمسابقه 
من حاضر نمی شد. المپیک پکن غربت خاصی برای 
من داشت انتیجه بدی نگر فتم. بین چهل و خورده‌ای 
نتفر من بیست ودوم شدم. بر خی از نتایج من در 
لمپیک di‏ خوب بود. 

از پکن تا «ر یو»چه‌اتفاق مهمی در دوومیدانی 
ماافتاده است؟ 

از لحاظ شخصیت. دوومیدانی خیلی کوچک شد! 
سال ۷۹ چندین باشگاه قدر تمند در کشور داشتیم اما 
امروز دیگر باشگاهی نداریم! از سوی دیگر آدمهای 
قوی تر از فد ر اسیون دور شده‌ومسئولان ضعیفی 
جای آنها را گرفته‌اند. آقای کیهانی اسپانسر بیست 
میلیونی برای لیگ آورده که فقط هزینه داوران با آن 
تأمین شده‌است. خوب این اسپانسر بیست میلیون 
تومانی را که من‌هم می‌توانم بیاورم!المپیک پکن 
هشتصد هزار تومان حقوق من بود و تاسال گذ شته 
همان هشتصد هزار تومان ثابت مان د. حقوق من را 
مثل تورم مهار کر ده بودند که زیاد نشود! آن زمان 
هشتصد هزار تومان ۵ سکه طلا بود و امروز یک 
سکه هم نمی شود! امروزه تنها اتفاقی که افتاده برخی 
از ورزشکاران دوومیدانی به واسطه اینستاگرام به 
صورت کاذب مشهور شده‌اند! 

و نظر شما درباره رییس جدید فدراسیون؟ 

من که طرفدار وی نیستم! سعی کردم به او کمک 
کنم اما خودش باعث شد که از او دور شدم! ورزشکار 
من اب فهرهان ا ادرا ران ند odia‏ 
اتفاق افتاده بود اما به جای پاداش با حرفها و قیاسهایی 
مواجه شدم که برایم بسیار تعجب آمیز بود! 


زندگی و اشنایی 

(در این لحظه هادی سپهرزاد به تمرینش 
برمی گردد و گفت وگ وراباهمسر وی دنبال 
می کنیم.) 

× چند سال است ازدواج کرده‌اید ؟ 

ودنک مة فت سال: 

زمان المپیک ازدواج کردید؟ 

نامزد بودیم. بعد از باز گشت وی عقد کردیم. 

شما در المییک همر آهش نبودید ؟ 

هه دوه فد ی ها اس ی 
نمی‌برد. آنقدر دور وبر مسئولان شلوغ است که 
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۳۷۱۲ سارو‎ fre 


rompe واه‎ 

لا چه شد در المییک لندن غایب بود؟ 

دو سال بعد از المپیک پکن به بهانه اینکه‌هادی پیر 
شده» وی را از تیم ملی خط زدندا! با اصرار به وی گفتند 
مربی شوااوهم به ناچار قبول کرد وبا حقوق ماهی 
۰ ۰ هزار تومان مشغول به کار شد.یس از مدتی‌ هادی 
اعتراض کرد که این حقوق بسیار کم است و همین 
اعتراض کافی بود تا وی را کنار بگذارند. 

(شما چه زمانی ورزش را کنار گذاشتید؟ 

پس از زایمان به ناچار از ورزش > فه‌ای دور شد م. 
eat‏ کت دول 
هم شد م آمابسیار سخت بود که هم یک کود ک را 
بز ر گ کنم وهم حر فه‌ای ورزش کنم.الان هم به عنوان 
مربی مشغول به فعالیت هستم. نونهالان و نوجوانان 
تیم ملی در ماده پرش دست من هست. 

lit DA‏ شماو هادی در همین زمینهای تمرین 
بود؟ 

بله. من شیر ازی هستم و در آردوهای تیم ملی با 
هادی اشنا شدم. 

I‏ پشیمان نشد ید ؟ 

(باخنده) چه سوال سختی! پشیمان که اصلاً نشدم 
اما فکر نمی کردم زند گی بایک ور زشکار اینقدر سخت 
باشد. درست است که خودم هم ورزش می کر دم اما 
هادی حرفه‌ای‌تر از من‌بود وواقعا شرایط تمرینش با 
من تفاوت داشت. روزی دوبار در 
روز تمرین داشت ودر آن‌اوایل r=‏ 
SU)‏ بسیار دشوار بود. هرچند ٠‏ 
امروزهم شرایط خیلی خوب‌نیست. 
صبح خودش تمرین دارد و برای 
انکه در امد مناسبی داشته باشد. 
عصرها شا گر د خصوصی دارد. من 
هم روزهای زوج شاگرد خصوصی 
بدنسازی داشته و روزهای فرد با 1 
بچه‌ها تمرین می کنم. ۱ 7 

پس تنها در آمد شماازراه ۱ 
دوومیدانی است... 

بله, کار دیگری هم بلد نیستیم انجام دهیم! خیلی‌ها 
به من می گویند چراورزش راره انمی کنیم؟ اگر 
ورزش Las)‏ کنیم چه کار دیگری می‌توانیم انجام 
دهیم ؟ از دوران نوجوانی در ورزش بودیم ودیگر 
نمی‌توانیم آن رارها کنیم. 

برای هستی سخت نیست این شرایط ؟ 

lol sali‏ به اسان 
تمرینات دارد و هر روز باعلاقه و اشتیاق فراوان همراه 
من به مجموعه آفتاب می آید. 

(دوست دارید ورزش FIS‏ 

dal i‏ نظرم سمت ورزش نرود بهتر است!اگر 
هم قر ار است ورزش کند اجازه نمی‌دهم در دوومیدانی 
کار کند. ترجیح می‌دهم در رشته‌های رزمی حضور 
داشته باشد. 


با این شرایط در روز چند ساعت همد یگر را 
می‌بینید ؟ 


دو سه ساعت qb‏ و از ساعت هفت یا هشت شب 
تاده یازده که می‌خوابیم.اين bali‏ هم وقتی احسان 
حدادی در ایران باشد بدتر است جرا که همه اش 
هادی‌واحسان کنار هم هستند وماهادی‌رادر خانه 

× شما یکی از اعضای فدراسیون هستید... 

من که عضو فد راسیون نیستمانه حقوقی دارم و 
o‏ ون ین bll‏ 
تنهازمانی که اردوهای تیم ملی باشد بامن تماس 
می‌گیر ند که به عنوان مربی یک يادو هفته در اردو 
حضور داشته باشم وبعد از آن دیگر بامن کاریندارند 
تااردوی بعدی! 

لبته از حق نگذریم که‌تادی‌ماه‌ماهی ۴۰۰ 
هزار تومان به من حقوق می‌دادند امایس از ان قطع 
شد.پیگیری کردم که چرابه من حقوق نمی‌دهید ؟ 
گفتند شما با فدراسیون قراردادی ندارید. گفتم پس 
چط ور قبلا حقوق می گر فتم و امروز نمی گیرم؟ گفتند 
ان مال قبل بوده و از امروز شر Lul‏ عوض شده! 

لامگر مربی‌هست که بافد راسیون قرار داد 
داشته باشد؟ 

بله, مربیان نورچشمی هستند که با فدراسیون 
قرار داد دارند و حقوقهای خوبی هم دریافت می کنند. 

( گفته می‌شود که وزارت ورزش توجه 
ویژه‌ای به ورزش بانوان دارد. شمااین حرف را 
قبول دار بد ؟ 

زمانی که ماورزش 
می کردیم حسنهایی بود 
وامروز حسنهای دیگری. 
امروز به خاطر شبکه‌های 
es‏ 
ورزشکاران بیشتر از دوره‌ما 
مطرح شده‌اند. در ان زمان 
این توجه‌ها وجود نداشت. ان 
| زمان ورزش بانوان در ایران 
تازگی داشت و به ما توجه 
بیشتری می‌شد. آن زمان مدال که گر فتیم خانم فائزه 
هاشمی ده سکه طلا باداش داد. نز دی ک به دوازده 
سال پیش ماهی ۳۰۰ هزار تومان از فدراسیون حقوق 
گرفته و برای هر ر کوردشکنی ۶۰۰ هزار تومان پاداش 
می‌گرفتم.ازلحاظ مالی آن زمان بسیار عالی بود. 
درزمان اقای کریمی وقتی متوجه شدند که‌من‌در 
دوومیدآنی می‌توانم موفق شوم؛ به سرعت یک مربی 
کرپ خارجی برایم استخدام کر دند امابه تدریج اوضاع 
بدتر وبدتر شد.اینکه بگویند دراین چند سال گذشته 
توجه ویژه به ورزش بانوان شده از نظر من حرف غلطی 
اسست!من به عنوان یک ورزشکار و مربی چنین توجه 
ویژه‌ای رانه خودم دیده‌ام ونه ورزشکاران دیگر آن‌را 
مشاهده کر ده‌اند.اگر الان هم در دوومیدانی یک خانم 
ورزشکار مثل مریم طوسی و یا سپیده تو کلی محصول 
فدراسیون آقای کریمی‌هستند واگرهم فردی آمده 
و مطرح شده.به خاطر استعداد خاص خودش بوده نه 


اک اوو داشته 
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می تو اد 
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شناخت کشورهایی همچون مصر ایران. یونان. 
چین,انگلیس و... که دارای هویت فرهنگی و تاریخی 

ali‏ ها کل آن و توا رتست هو یت ار کی د 
ملی Lia ig‏ آنان در طغیان‌های تاریخی و توفان‌های 
اعصار سبب بقا و دوام آنان بوده‌است. و اگر هم شاخ و 


بر گی شکسته و جداشده باز ریشه ودرخت تنومند آن 
سما ری gliela‏ 
واتحاد وهمبستگی تنومند تاریخ آنان رامستحکم تر 
کر ده است. 

کشورهایی هم هستند که طی چند قرن اخیر و 
در قرن حاضر هویت و شکل یافته‌اند که بعضا توسط 
کشورسازهای دوقرن اخیر و قدرت‌های بز رگ بوده 
ua]‏ 

اما تاریخ زند گی مردم آمریکای مر کزی و جنوبی 
تاریخی سراپادرد و وحشت است.یاد گاری که‌از 
اروپایی ان مهاجر i‏ به ارث رسیده و می‌رسد. 
اروپایی ان که پارااز گلیم خود فراتر گذاشتند وحق 
وحقوق مردمانی راتصاحب کردند که‌صاحبان 
اصلی و بومی خود را داشت. انگلیسی‌ها (بریتانیای 
کی ق ia‏ انتالنای ها روم ها) 
وسرانجام امریکای شمالی و... شیوه‌ها و تکنیک la‏ 
رنگارنگی‌ها ات PRA‏ 
زمینه داشته‌اند که بیشتر آن بر سطح پایین نگه داشتن 
آنان ودور کردن آنان از نسل و ارزش‌های انسانی بود. 
برسرمان‌می‌زدند که بعد آخود خریدار وفر وشنده 
E TV]‏ مه 
آمریکای مر کزی و جنوبی رنگی نکر ده باشند هر چند 
که برای آن تاریخ هم نوشته‌اند. 

تفاوت‌هابین کتب ونوشته نیز هست.انگلیسی‌ها 
یک جور و فرانسوی‌ها جور دیگری و اسپانیاو پر تغال 
به گون ه‌ای دیگر تاریخ مردم آمریکای جنوبی را 
تغییر داده‌اند. همه انهاهم قسم می خورند که تاریخ 
و حرف‌هایی که گفته‌اند درست است. که حاجتی به 
قسم نیست و محک خود را باز گوست. 


برزیل: پایتخت برده‌ها 

اماتاریخ زنده‌برزیل چیز دیگری است که در 
واقع باید آن رامر کز وپایتخت برده‌های عالم نامید 
کی را ام e‏ 
تاریخ برزیل تنها سواحل زیبا و نیلگون آن نیست. 
تاریخ بر زیل تاریخ مردم بومی آن است و آنچه که بر 
ساکنان آن رفت که در آماروارقام ووب سایت‌هاو 
کامپیوترها نیامده و اگر هم گفته شده آنصف حقیقت ` 
در مورد تاریخ برزیل بوده‌است. نصف حقیقت هم 
درواقع "دروغ‌محض است! آن هم کشوری که 
ینجمین کشور جهان است و قد و قامت ان شانه به 
شانه قاره اروپا و هم قد آمریکاست. 

جهانگردان شسهره آفاق همچون کر یستوفر 


۵ 


به ببانه آغاز المپییک ریو 


هویت تا روعی بر ژ9 


روی میز و کف اتاق مملواز کتاب‌ها و مجله ها ویادداشت‌هاو کاغذ پاره‌ها و قلم و... شد. تر افیکی بد تر از 
ترافیک تهران واوراقی شوش !این بیماری عشق هم عاد تی قدیمی است و کاریش نمی توان کرد و به 
سالهای ۱۳۴۶ برمی گر دد. سالی که خبر وعکس کوجک تختی رابا عنوان خودش در سمت چپ ر وزنامه 
اطلاعات خواندم و آن راباقیچی بر يدهو آرشیودرویشی کردم.قبل از خود کشی اوبارها باب رادر بز رگم 
Tgr‏ ۲ رهش هربانی‌راه‌آهن(باقلاب 
گرفتن) تمرینات تختی رانگاه‌می کر دیم. پهلوان رفت و آن بریده‌روزنامه سر آغاز عشقی پر حد یث شد. 
بریده‌ای که‌بااشک یک توح وان E‏ نان همراه شد که سر بیری واین 
ور جوب (|مریکا) هم دم در |ورده است و ول کن نیست. شاید نوشتن مطلب درباره المپیک تکراری باشد 
امانیاز به ضرورت تکرار آن هم برای نسل نو و نوجوان و فلس فه المپیک بد نیست.بنابر این مطالبی رادر 
چند بخش و موضوع آورده‌ام. به اميد اینکه در المپیک ۲۰۲۰ هم باشم و مطلبی بنویسم. 


کلمبوس‌ها, ژول ورن‌هاء و حتی کاپیتان مور گانها و 
دزدان دریایی... نقش بزر گی رادر کشورسازی‌های 
قدرت pae‏ خود و بر زیل داشتند. 

درسال ۱۴۹۲ بیش از ۲ ۱ میلیون بر ده افریقابی 
ی 
ارویاییان توسط سیاهان بر ده که کالاهای انان بودند. 
پرچمهای خود رادر سواحل اقیانوس آتلانتیک وپایین 
آن و کارائیب و برزیل امروزی می‌زنند و مر کز بازار 
مکاره و بازار سیاهی می‌شود که آمریکای شمالی ( که 
در ید قدرت بریتانیا بود) بدرخوانده‌اش شده بود. 

بریتانیا؛ فرانسه و پرتغال همچنان لهله‌های 
مهربانتر از مادر برای مردم بومی و تازه شکل گرفته 
hogan‏ 
PPS.‏ 
بر ده‌ها کم کم رایج کنند. خود برده‌های سیاه سوغات 
زبان بومی و دیار ol‏ خود راداشتند که بعدها 
(۱۷۵۹) با زبان پر تغالی اروپایک کاسه شد و زبان 
پر تغالی امروز برزیل راسبب شد. 

به همین جهت تفاوت‌های زیادی بین واژه‌ها و 
اصطلاحات ودیالو گهای زبان پر تغالی اروپاو آمریکای 
جنوبی وجود دارد. گذشته از آفریقایی‌هاء در صد قلیلی 
هم به زبان عربی صحبت می کر دند که برده‌هایی بودند 
که از کشورهای مسلمان نشین آفریقایی و کشورهای 
عربی توسط کشتی‌های بر ده‌داران به‌برزیل آورده 
شده بودند. اقیانوس هند و اقیانوس آتلانتیک سر و ته 
و مسیر خوبی برای بازار بودند! 

در قرن نوزدهم هم بعد از چند پشت پای 
فرانسوی‌ها در برزیل, زبان فر انسوی را خواستند به 
خورد برده‌هایی که‌از آفریقا جنگلهای آمازون و 
جنوب هند و... به برزیل آورده‌می شد ند بدهند. اینها 
در حالی بود که انگلیسی‌های آمریکای شمالی نقشه‌ای 
مستند رانشان می‌دادند که اینجا از قرن چهار دهم 


MC‏ بين شیاطین "و Lis"‏ رها" ی 
قربانی " شده اختلاف بود. 
Aa‏ زدند که بعدها این دو وصله 
رااز جلوی ان بر داشته بدون پیشوند با یسوند و پیش 
بند شده فقط کلمه برزیل ماند؛ تاساکنان آن که 
و گسترد گی بیشتری یابند. یک جهانگرد پر تغالی 
می‌گوید که واژه و کلمه برزیل نخستین بار از زبان 
همراهان یک جهانگرد پر تغالی بیرون آمد. 

وقتی آنهادر سواحل ناش ناخته پیاده‌می‌شوند,و 
به سوی جنگلهامیروند. درختی رامی‌بینند که از 
را ا ود obeso‏ 
استفاده‌می‌شود. پیش از ورود جهانگر دان و سیاهان؛ 

کاشفان وسیاحان سرزمین تازه. این پیام و مزده 
رابرای‌حاکمان ارویایی می‌برند که بهشت عدن" 
دیگری‌راروی کرهزمین یافته‌ان د. و اینچنین بود 
که پای انان بیشتر وبیشتر به سر زمین پهناور ی در 
کرانه‌های دور کشیده‌می‌شود که بعد ها بزر گترین 
اردو گاه و پایتخت برده‌های عالم می‌شود و تااواخر قرن 
ار ار تا را سس ی 
زند گی می کردند(ومی کنند),بااعتقادات متفاوت 
و گاه خرافاتی که به جاذبه‌های طبیعی و طبیعت و 
سنگهاوبته اوحیوان ات پر نده‌ه او... صبح خود را 
شب می کنند. این زند گی هنوز هم در اهالی جنگلهای 
CA‏ 
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مال بد بیخ ریش صاحبش! 

۰ قبیله بز رگ در آمازون وجود داشت. آن 
زمان که پنج بند انگشت یک دست باهم بودند! 
که در سواحل اقیانوس آتلانتیک وبرژیل به ایجاد 


liga‏ دروب آمرنکا زاین کوخک آنان 
نیز بازداشتگاه و زندان زندانیان آنان بود.مدتی جزیره 
فرانسوی گویانا نیز زندان زندانیان بود که با کشتی, 

سفید وسیاه وزردپوست وسرخ بندها رآقرق 
می کر دند. که هانری شاریر "فرانسوی در کتاب خود 
(پاپیون) اشاره‌هایی از وضعیت زندانیان و گیوتین" 
زنهادر این جزایر-آن‌هم در قرن بیستم-دارد که 
خود محکومی بود از پاریس فر انسه که عمرش رادر 
مستعمره گذرانده‌بود. او فرار کرد ولی بر ده‌ها گیر 
افتاده بودند! 
T‏ = " 

Se. 
بودند ولی پر تغالی‌ها تقریباً ۰ ۳۰سال بعد ميخ کوبیده‎ 
بودند.‎ 
زیادی در این زمینه دارندابررسی تاریخ برزیل بدون‎ 
حقبقت است.‎ 

در قرن نوزدهم سالیانه A‏ ۶۰ برده‌از آفر La‏ 
می‌ر سید! 

کت ور ام بکا در سس ال ۵ قانون بر ده داری 
را تحریم کر ده بود و سرانجام در اواخر قرن نوزدهم 
پذیرفته شد. ان هم تنهافر زندانی که از | نان متولد و 
زاده می‌شدند. حق آزادی داست ۱ 

حکومتگران پشت رده کارشان مثل صندلی 
ساز گار می‌شد و جنانجه پا می داد از سر زدن از ته 
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-غافل نبودند. 

در خود کشور مر بکادرسال ۸۶۵ اسالیانه‌هزاران 
برده زیر ضر به شلاق اربابان خود جان می‌باختند. 

کاش فقط شلاق بود صاحبان بر ده‌ها که آنان را 
کالاهاواجناس خودمی‌دانستند.رذالت‌هاوزشتی‌هایی 
داشتند که بیان انها در اینجاجایش نیست. فر زندان 
بی‌پدر و مادر و دور گه‌ای که هیچ ريشه و اصل و نسبی 
رانمی‌توانستند در زند گی فر دای خود بیابنداوغبار غم 
ودردهمیشهدر جشمان 
آنان جاری بود واينها در 
قرنی‌بود کهپیش‌از ان 
ودر قرن‌هفدهم (چهارم 
جولای) امریکااستقلال 
بیدا کر ده بود. 
یوغ بریتانیای کبیر که 
هر گز ول کن نبود و جنگ 
شمال و جنوب رادایر کر ده 
بود. رایحه دل انگیزی که 
نم نم و کم کم به جنوب 
| مریکاو به میان بر ده‌هاو سر خپوستهار سیده می شد 
کارهاء کار یک روز و دوروز وده‌س ال نبود. قرنها 
طول کشید. ولی حر کت اغاز شده بود.در سال ۱۳۸۳۰ 
"اندرو جکسون دستور سر خپوست زد اک راصادر 
Si‏ 

رد اشک ها 
رودخانه میسی سییی مهاجرت ناخواسته قدمهای 
تاسال ۱۹۳۸ ادامه‌داشت.مهاجرت 
وسفری‌دوهزار کیلومتری که‌در 
مسیرسفر ۰۰۰۰ pf‏ خیوست‌جان 
خود راب اخان واده و فر زندانشان از 
دست دادند. جسدهابر زمین می‌ماند 
ولی سر خیوستان سفر رادوباره از سر 
می‌گر فتند. مهاجرتی که به آرداشک" 


دارم نسل آنها مثل نسل دایناسورها روبه انقراض 
می‌ر ودا! چر چیل راست می گفت: 

حقیقت مثل ته خیار تلخ است. از نسل سر خپوستان 
هندی غرب و مردمان بومی امروز, تنها ۲میلیون باقی 
مانده است. از جمعیت هندوستان دیار مهاتما گاندی 
که خودتان خوب خبر دارید! 

خیلی از سر خپوستان آمریکایی به مرزهای 
مکزیک رانده‌شده و از مر زها گذ شتند وبعدهادولت 
آمریکادر بازگشت آنان و نسلهای آنان‌مانع وسدی 
قرار داد و تقاضای گرین کارت داشت. 

مردمان بومی و اصیل آمریکا امروزه روز استقلال 
آمری کا(چهارم جولای) راقبول ندارند وهر ساله 
همز مان با آن پیادهروی و اعتراضهای ارام بخشی 
در کالیفر نیا تگزاس او کلاهما و نیومکز یکو دار ند که 
توام بالباسهای سنتی و سربندهای آن است: براندو" 
بازیگر سینمای هالیوود به خاطر ظلمی که به برده‌ها و 
سرخیوستان می شد جایزه اسکار (پدر خوانده) I,‏ یس 
زد وقبول نکرد. براندو پیشترهاودرپی قتل مارتین 
لوتر کک درراشساتی و حما ت زاو کر کت کرد 
بود. او راهم Ju‏ محمدعلی کلی دیوانه خطابش 
کردند!! 

هالیوود خودش اسرائیل 'غرب است! 

بیش از ۴هزار کودتاء جنبش وانقلاب و بلوادر یک 
قرن در جنوب آمریکاصورت می گیر د. چیزی حاصل 
نمی شود که زند گی مردم رادررفاه و آسایش و صلح 
قرار دهد. برزیل هم که در سال ۹ جمهوری شده 
باز در ید قدر تهااست.در سال ۱۸۸۹ ان رادمو کر اسی 
می کنند که قطعات آناکثر از انگلی س و آمریکا 
می‌رسید. چرخهای دم وکراسی را نظامیان حکومتی 
پنچر کرده و دوباره کار به هول دادن برزیل کشیده 


۳ 5 11" a 
ا‎ 


بریتانیا اگر چه بازی استقلال و جنگ ۳-9 ۱ di‏ 
شمال و جنوب راباخته بود ولی همچنان 0 آل 
شیر بود. شیری که می‌رفت دندانهايیش ۱1۳۳ ۱ 
کم کم بریزد. 


خطاب به وینستون چرچیل گفت:شما(انگلیسی‌ها) 
باهندی‌هاخوب تا نکردیداپاچه ورمالیده‌عالم 
سیاست هم به میخ زد وهم به دیوارا! چرچیل در 

منظور شمارااز سوال نفهمیدم!اگر منظور شما 
هندی‌های‌شر i‏ (هند وستان-سیا) است.باید بگویم 
که جمعیت آنها دارد نزدیک میلیارد می شود. ولی 
آمریکا) است.باید عرض کنم تا اینجا که من اطلاع 


می‌شود. آمریکایی‌ها به مال خودشان رحم نکر دند 
ا ا 

آن‌هم مردمانی که نسل اندر نسل بازنده‌وزمینگیر 
شدند!تااز هویت ونسل فرهنگ غير هویت تازه و 
تاریخی خود را بیافرینند!! 

آزادی را الولو رده ود ولی برایشان آزادی در 
رقصهای سامبا و بوسا ولا مباداو با زیهای سنتی و... به 
زرا کل با تا رب 
خود.شیطان خیالی رابارقص دور کنند که گاه کنایه‌ای 
بود به شیاطین بزر گ برده دار! 
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زندانی شده که هو 
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نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی VI‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ طهورا جان, همسر عزیزم.زیباترین کلامم را تقدیمت می کنم و می‌گویم به 
اندازه تمام دنیا دوستت دار م» ۲ ۲ مر داد روز شکفتنت گلباران باد. امیدوارم در تمام 
لحظات زند گیت شاد و سلامت و در یناه پرورد گار باشی 
همسرت حمید -مارلیک 
سر کار خانم سپیده دلیلی, کار شناس ارشد پرستاری کود ک.بد ینوسیله از 
ابراز مرحمت شما نسبت به نوزادان نهایت سپاس را ابراز می‌داریم 
مهسا کریمی-دکتر بابک رضایی راد 
سر کار خانم مهسا کر یمی. مدرس دانشگاه.تولدت مبارک امیدواریم در 
کنار فر زند نازنین: آویساو همسر مهربان آقا بابک ایام به کام و روز گار خوشی 
داشته باشید مامان ثربا و حبیب کریمی 
سر کار خانم محمدیاز اینکه در امر خیر یار و یاور ما بودید نهایت تشکر و 
قدردانی را داریم امیدواريم سایه‌تان نزد نیازمندان مستدام و برقرار باشد 
زهره و فاطمه خیری -تهران 
*#دخترم. شهره جان,تولد تو بهترین موهبت الهی بود که خداوند نصیب خانواده 
ما کرد.دخترم ۱۹ مرداد بیست ودومین سار وز تولدت مبارک. خیلی دوستت 
داریم پدرت علی. مادرت نیره و برادرت آفشین ملیانی -فربدون شهر 
باباهوشنگ عزیز,بزر گ خاندان مشسهدی فتحعلی ۲۶ مرداد روزی که باغ 
جهان نظاره گر شکفتن گلی چون شما بود را از صمیم قلب تبریک می گوییم 
دخترت شهناز, نوه‌ات | بدا چاوشی اقدم 
سمانه جان وجودت سبب می شود تامطمئن شوم فر شته‌هاهم می‌توانند ميان 
مردمان باشند. روزت مبار ک 
پرهام جان» ۱۷ مرداد تولد یکس الگیات رااز صمیم قلب تبر یک می‌گوییم و 
امید واریم هميشه شاد باشی 
همسر عزیزم. حسین جان.به پاکی چشمانت قسم تاابد باتومی‌مانم بی آنکه 
دغدغه دنیا راداشته باشم. چون می دانم فر دا بیش از آمروز دوستت خواهم داشت. 
۷ مرداد سالر وز از دواجمان مبار ک همسرت سهیلا کو چکی -تهران 
*#فرزن د مهربانم. معین جان»٩‏ ۱ مرداد باتولدت خانواده‌ما گرمتر شد به 
مناسبت این روز فر خنده‌هزاران شاخه گل تقدیمت می کنیم و به شما عزیز و 
دوست داشتنی تبریک می گوییم 
پدر جلیل. مادر سهیلا و خواهرت مهناز حسینی -سقز 
معین عزیزم.سال روز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل مریم به توتبریک 
می گویم. همیشه شاد و خندان باشی حسین شفیعی -تهران 
۶ بابا gle‏ عزیزم.از تمام زحماتی که برای ما می کشی ممنون و سپاسگزاریم. ما 
به تو پدر عزیز افتخار می کنیم و دوستت داریم. تولدت مبار ک 
امیر و محمدطاها محققیان -اصفهان 
۶ گلنازم. دخترم.نیمه دوم مرداد pel»‏ تداعی کننده ثانیه‌های slo)‏ زند گی‌ام 


نامزدت شاهرخ محمدی -شاددگان 


پدرت آرمان. مادرت ناهید و خواهرت روناک 


است. عزیزم تولدت مبارک, بی‌نهایت دوستت دارم 

مادرت شهناز صولتی -اسلامشهر 
۶ آوای عزیزم.قدم نورسیده‌تان, مژ گان کوچولو رابه شما و داماد عزیزم مبارک 
باد می گوییم و امیدواریم در کنار این غنچه گل, زند گیتان مثل همیشه شاد و خرم 
باشد ili la‏ 
سارای من همسر عزیزم.به خداقسم خیلی دوستت دارم. ٩‏ مرداددومین 
سالروز ازدواجمان رابه شما همسر مهربان و دلسوز تبریک می گویم. خیلی خیلی 


دوستت دارم همسرت امیر محمد صانعی pi‏ 


۵ 


۷ * ره ۳ ۰ A è‏ ۰ 
نوه های د وقلو و عز یزمان. پر نیا و پور پاءبه راستی که خداوند شمارا در فصل 
زیبای مرداد از روی لطف و مهر بانی به پدر و مادرتان هدیه داد. عاشقانه دوستتان 

داریم. ۴ مرداد تولد تان مبارک باد 
پدربزرگ و مادربزرگ و حسین دایی و خاله فاطمه رضایی -قرچک 
è ele‏ اج ES : è Cast Ù‏ 
پور یا و پر نیای دوست داشتنی.بهتر ین و قشنگ تر ین لحظه‌های زند گی دیدار 
تولدتان مبار ک خاله زینب و همسرش و مرسانای قلی زاده-قرچک 
PA è ۳ Vo‏ 
۳ رومینا جان. دختر عز یزم.قبولی‌ات رادر دانش‌گاه‌در رشته کارشناسی ارشد 
موید باشی پدر و مادرت حمیدرضا و فهیمه ذوالقدر-رشت 
pei ele‏ 
io‏ نازنينم ثر گس چان ولد ش مادنیارابرایمان زیباوباش کوه کرده‌است ۲۱ 
مرداد سالروز تولدت مبار ک بدرو مادر و برادرت محمد مهدی حعفری RI‏ 
eo‏ :2 4 
همسر عز یز ip‏ محمد جان»دستان مهر بانت نوا شگر زند گی من است. همسر 
فدا کار و زحمتکش ۲۵ مرداد سالر وز تولدت گلباران. دوستت دارم 
همسرت معصومه فلاح پور -لاهیجان 
RR ele‏ ۹ ۰ 2 9 
همسر عزیزم.هاجر جان»مرداد فصل گرماست ولی این ماه گرمتر از هر ماهی 
برایم شیرین و زیباست. تولدت مبارک مهربانم 
همسرت علیرضا و پسرهایمان امیر و محمدطاها محققیان -اصفهان 
00 5 
نوه گلمان. شب بو خانم.نوزده‌مرداد چهار مین سالروز شکفتنت رابه تو دلبندم 
و پدر و مادر مهر بانت تبریک می گوییم. دوستت داریم 
پدربزرگ و مادربزرگت زینب علیجانی -تاکستان 
è ۰ ۰ ۰ ۰ ele‏ 
داماد عزیزمان. اسماعیل | کبری. آمروز باشکوهترین روز هستی است روزی 
که آفرید گار تو رابه جهان هدیه داد و از ان روز خوشحال هستیم. امیدواريم که در 
زند گی موفق و پیر وز باشی ۶ مرداد تولدت مبار ک 
مادر خانمت سمیه اعظمی و خانواده 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


۱ 
3 
= 
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پاسخ شکلهای پنهبان در تصویر بچه گربه ها 


4 
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ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
وگ ار 


م فروردین — 


Li 
گاهی به جای گوش فرادادن به صدای قلبتان و آ نچه واقعا نیاز دارید. کاری راانجام‎ 
می‌دهید که دیگر ان از شما می خواهند و در این مسیر ممکن است. جیزهایی رااز دست‎ 
بدهید.امانگر آن‌نباشید.چون‌تاپیش از فر ارسیدن ز مستان‌به بسیاری از خواسته‌هایتان‎ 


خواهید رسید. پس با آ رامش تمام کار کنید. تادوبارهزمان‌هیجان و آرامش شمافرا 
بر سد. 


سے ارددبهشت کو کے 


= 
این روزهابایک تنش عاطفی‌دست به گریبان‌هستیدو گاه‌دچارر خشمی‌درونی 
می‌شوید که هیچ علاقه‌ای به ابراز آن ندارید واگر در جریان زند گی سکوت کنید بعد 
از دست خودتان ناراحت خواهید شد. با این حال و با توجه به تفکر عاشقانه شما و لطف 
حضرت دوست. به زودی درمی‌یابید وقتی آینده اینقدر خوب به نظر می‌ر سد. لزومی 
نداردخودتان راد ر گیر گذشته کنید. 


e‏ فرداد 


باوجود کارهای زیادی که این روزها بر ای انجام دادن دارید وبادر نظر داشتن اینکه 
یک آغاز نه چندان سریع رابرای رفع سرد ر گمی به کار بستید. چشم انتظار به انجام 
رسیدن‌هدف‌هایتان هستید واحساس می کنید کارها خیلی کند پیش می‌روند وتلاش 
شماهم دراین‌میان‌بی‌فایده‌است‌واین‌یعنی‌باید بپذ یرید که | گر صبوری کنید وانتظارات 
غیرواقع بینانه راازمیان بر دارید.رسیدن به نتیجه بسیار نزدیکتر خواهید بود. 


در شرایطی خاص قرار گرفته‌اید وازاینکه قدم بعدیتان راچگونه بر دارید مطمئن 
نیستید وبا وجودانگیزههایملموس پیش رویتاند چاردودلی می‌شوید ودراین موقعیت 
احساس می کنید زیاد عجله ندارید و ترجیح می‌دهید باسرعتی کم ولی مطمئن پیش 
بروید واینجاست که‌باقاطعیت می‌توان گفت. بر خلاف بر داشتتان به نتیجه مطلوب 
خواهید رسید واتفاقاً آرام عمل کردن یک روش منطقی است. 


re‏ مراد 


شماب رای مد تی در سایه‌هامخفی شده‌بودید.اماحالااحساس می کنید آماده‌هستید 
که از لاک تنهایی‌تان خارج شوید و خوشبختانه در این شرایط دنیای پیرامونتان راهم 
زیباتروپرانگیزه‌ترمی‌بینید.ولی‌امیدوارم توجه‌داشته باشید که‌نبایددر گیر احساستان 
شوید.جون‌دراین‌صورت سرعتتان خیلی کاهش خواهد یافت.د ر حالی که‌زمان آن 
ری کار که فاخ درا مهاست 


سے شمرور fù‏ .>= 


شرایط فعلی شمابه گونه‌ای‌است که گوبی در قایقی‌بادبانی نشسته‌اید واگر باد 
در جهتی که انتظارش رادارید نوزد. همه رشته‌هایتان پنبه می‌ شود و این تغییرات 
محیط پیر آمونتان‌هستند که‌میز pit‏ فت راتعیین می کنند. در حالیکه خود تان خوب 
می‌دانید این یک موقعیت قابل اعتماد نیست وامیدوارم به شر ایط موجودعادت نکنيد و 
سعی کنید در هر شرایطی خود واقعیتان رابه رخ دریای پر تلاطم زند گی بکشید. 


CL) 


۳۷۱۲ سارو‎ Fu 
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حلاص 


درست در همان روزهایی که تصور می کنید اوضاع سر و سامان پیدا کر ده و به آن 


عادت کرده‌اید. دور جدید تغییرات ناشناخته آغاز می‌شود وباز هم این شماهستید که 
باید خوددتان راباشر ایط هماهنگ کید ول این تمام واقعیت موجود در اطراف شما 
نیست‌واگر استین بالا بزنید و کمی توجه بیشتری در رفتارها به کار ببندید درخواهید 
یافت که می توانید روی‌بسیاری از مسایل pil‏ بگذارید. مطمئن باشید. 
سے بان 
بعداز پشت سر گذاشتن روزهایی پر از استرس درونی و مخالفت‌های بیرونی وقتی 
می‌بینید که موانع از بین می‌روند باور تان نمی‌شود. اما اگر کمی به زند گی زمان بدهید 
در خواهیدیافت که‌اوضاع در حالت عادی‌ماند گار خواهد شد.ولی‌بااین‌همه نبایدانتظار 
داشته‌باشید که‌بدون‌تلاش‌همه‌چیزبه‌سادگی ب خوردن‌باشد که‌درواقع‌همین اب 
خوردن‌هم قواعد خاص خودش رادارد. 


4 
تحص ار Pa‏ <_ —— 


شایداینطور به‌نظر تان‌بیاید که‌دیگر ان‌باهرحر کتی که‌شمامی کنید.مخالف‌هستند, 
اماتوجه‌ندارید که‌اینانتظارات شماست که تغییر کر ده‌وتر جیح می دهیداطرافیان‌فقط 
از شماحمایت کنند. ولی بايد به این نکته توجه داشته باشید که با کلمات زیبایی که بر 
زبان‌می | وریم‌می‌توانیم احساس واقعی‌مان رابیان کنیم ود راین شر ایط است که‌دیگران 
تکلیفشان باماروشن خواهد شد. 


» 
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این روزها. شرایط بر ای بر وزفرصت‌های پنهان ذهنی تان فر اهم خواهد شد وا گر 

احساس می کنید. این اواخر موقعیتی برای بر وز خلاقیت خود ند اشته‌اید حالاوقت ان 

رسیده‌است.اماامید وار م اجازه ند هید دیگر ان باعث بر وز خشم در ذهن وروح شماشوند 
تابه جای این وا کنش‌های‌همیشگی حواستان راخوب جمع جوانب زند گی کنید. 


بهمن .= 


ارائه هدفتان به صورت منسجم شانس رسیدن شما به موفقیت را افزايش خواهد 
داد واین در حالی است که شمااین امکان رادارید که از تجر به‌های di‏ تان حدا کثر 
استفاده راببرید وا گر سعی کنید کارهایی راانجام‌دهید که‌نتایجی پایدار دارند آنچه 
می‌خواهید رابه‌دست خواهید | وردچون رسیدن به‌قله کاری زمانبر است‌وبهترین 
gol)‏ کل به خداست. 


._- 


این روزهاش ماس لطان دنیای خود تان هستید وحسی قوی از هوبت شخصی خود 
دارید واتفاقاً در مسیر رسیدن به‌هدفتان هم خیلی خوب پیش می‌روید. به همین دلیل 
هم مطمئن هستم که بتوانید خودتان رااز بحث‌های بیهوده‌ای که ز ند گیتان رااز مسیر 
اصلی خارج می کند.دور سازید وبعد از اولویت بندی کارهابه انجام مسئولیتی بپر دازید 


ند ددادد در ااای کار 
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دااشده اما کار ذ 


ذا 


ادد در ازا مز ۵ 


دادنید 


هد کت کر مز انصلری 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. از یک ویدیوی | س‌بار 
است. این آقا هم ناظم است: در 
ویدیو چندبار خط و نشان کشید 
ویک سیلی محکم هم نواخت. 
داد برود. با جوبش ضربه‌ای 
سوزناک به پشت او فر و کوفت. 
بجه‌ای که بغل دست او ایستاده بود هر وقت آقای ۳ ضربه‌ای می ز د. 
۳۹ ی و 
اس روص رای ا کیم واس 
که امثال آن بغل‌دستی و خود کسی که کتک خورده به عقده‌ای به اسم 
اختگی دجار می‌شوند بعنی بی‌دل و جر ات می‌شوند و جامعه‌ای که افراد 
اد لاور تا ا شد رای اخ اسک طرف درگ دان که به همه 
افسوس‌باری است. وا کنش کسی است که این ویدیو را انتشار داده: دو تا 
صورتک وای مر دم از خنده و برای اینکه علت خنده‌اش را تفهمیم کند. 
روی سر پس رک بغل دستی یک فلش بز رگ وقرمز کشیده که یعنی تو 
هم بهش دقت کن و بخند. دوستانش هم کامنت گذاشته‌اند که ناظمه تا 
اون یکی رو می‌زنه این یکی به خودش می‌پیچه ... خیلی خندیدم دمت 


از چند چکه سایه‌ای که در این عکس هست می‌فهمیم ظهر تابستان است. از 
آدم‌هایی که زیر آن سایه‌ها چپیدهاند. شاید فکر کنیم وسط خیابان به پیک نیک 
آمده‌اند ام از عقلی که داریم. می گوییم بعید است اینها در این صلات ظهر و زیر 
ظل آفتاب داغ مردادماه و توی یک تکه چمن حاشیه خیابان به پیک‌نیک آمده 
باشند و شاید از بد حادثه اینجا به پناه آمده باشند زیرا روبه‌روی آنها آن‌طرف این 
اتوبوس زردرنگ پر از تابلوهای د کتر و متخصص و آزمایشگاه است که ایشالا 
گذر گ رگ بیابان هم به بیمارستان ود کتر نرسد.بگو آمیناخب... حالا نتیجه 
می گیریم که آنجاساختمان پر شکان یا درمانگاه است واینهایی که در حاشیه آن 
نشسته‌اند. بیمارانی دارند که منتظر نوبتند و در این حاشیه باریک اتراق کر ده‌اند. 


آقانزن! آقا نخند! 


نمی‌دانم چه سرّی است که آدم هر وقت از بیمارستان حرف می‌زند. به حاشیه 
می‌رود. خوبیش اینه که این همراهان بیماران رو نیم ساعت خوشحال می کنه. مگه 
نشنیدی که میگن تو ما رو خوشحال کن, حالا بذار با وعده باشه. این عکس را اقای 
ذبیحیان همکار برای بگوسیب فر ستاده. 


می‌شود. ما تهر la sl‏ هم دلمان خوش است جوبهایمان موش دارد اندازه 
بچه گربه! چند عکس از موش‌های خیابون_ای خودمون انداخته بودم که 
فوقش نیم کیلو حالا تو بگو یک کیلو. بعدش با دیدن این موش ۲۷ کیلویی. 
از عکس‌های خودم خجالت کشیدم. داشتم همین طور خجالت می کشید م 
با ماژیک. مولوی از گو گل سرچ سر در آورد و گفت: 


n‏ ی ai‏ کرد می‌جویم او را 


بگویید خویش‌انداز». 
ادیب باقلمش کاغذ 
راجر می‌دهد تا به همه 
ثاببت کند از کلمات 
بیگانه استفاده‌نکنید وفکر 
می کند اگر به جای سلفی 


گر نه موش دزد در انبان ماست 

گندم اعمال چل ساله کجاست؟ 

آخرش هم گفت :«گر جه باشد در نوشتن شیر »شیر!» دیدم راست 
می گوید ضمنا نوع موشش مهم نیست .مهم همان وجود موش است در 


بگوییم خویش‌انداز همه 
چیز حل است وروی روال 
است. آیافرهنگستان 
ادب برای تضاد طبقاتی 


واژه‌ای خلق کرده؟ LI‏ 


یت سارت |a‏ رد 
گوشی‌تان را بیاورید و حساب 5 

È‏ برای pò‏ و حسی که 
; این دو بجه دارند. واژه‌ای 
ابداع فرماید؟ آن پسر 
بز رگه دارد با خودش حال می کند که آخرش منم تونستم سلفی بگیرم. آن پسر 
کوچیکه باورش نشده. ادیب چه واژه‌ای دارد که نشان بد هد این پسر هم دوست دارد 
دستش را با صابون عطری بشوید یا بشورد؟ او هم دوست دارد مامانش به او بگوید 
پسرم به دمپایی دست نزن میکر وب داره. او هم دوست دارد بابایش بگوید بیا با پیتزا 
و میز شاممون سلفی و خویش انداز بندازیم و بذاریم تو تلگرام خونواد گی باشد... 


ببینید کش ور ماجقدر ثر وتمنداست. 
خب این همه ثروت کجا می‌رود؟ مولوی 
گفت بگو می‌رود توی انبان. گفتم چشم ر 
وحالا سوال‌بعدی:پس چراانبان خالی “Ze‏ 
است وبر ای مثال زور بودجه شهر داری به 
دفع موش و نظافت خیابان‌هانمی‌رسد؟ 
مولوی که گفت: موش دزد. حتما موش دزد 
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تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com e 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: :1 -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم. »مانند مشسخصات فر د دیگری بود تصادفی است SI:‏ 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود. US Lib‏ کند که‌چاپ‌نشودا! ۲ -دوستانی که 


همه فندیدند! 
ناهید زرتاب. ۲۴ ساله. مجرد. شاغل. تهران 

خواب دیدم جایی بود مثل مسجد. با چند خانم چادری دنبال | قایی روحانی 
می‌دویدیم.حس می کردم یکی از بزر گان دینی است ولی وقتی چهر هاش رادید م. 
فهمیدم ایشان نیست. جوان و بور بود. بااین حال از شکوه و ابهتی که داشت. گفتم 
خودش است. من مثل مریدش کارهایش را که یک‌سری کار اداری بود. انجام 
می‌دادم. | نجا مسجد نبود. یک جای مقدس بود. از من پرسید چی می‌خوای ؟ 
گفتم خواهش دارم که هر وقت خواستم.بتونم شماروببینم. گفت نمیشه. به 
خودم گفتم به هرحال یک آدم بز رگ دینی است ووقت نداردامانبایدازایشان 
دست بردارم. جذبه خاصی داشت. یک سینی آورد که تویش پر از انگشتر بود. 
نفهمیدم طلا بودند یا نقره. گفت انتخاب کن. من یکی را که حلقه مانند بود و شاید 
قبلاً از آن داشته بودم. و به نظرم از بقیه بهتر بود. انتخاب کردم. گفت قراره شما 
بزودی ازدواج کنی. همه از شنیدن این حرف به خنده افتادند. خودم هم تعجب 
کردم که چرااین را گفت. یک مشمادستم بود که خانمی در آن چادرنماز سفید 
گذاشته بود. بیدار شدم. 

ue]‏ خواب شمااز اول تا آخرهایش طوری طراحی شده که فقط قسمت آخر 
رابگوید. آن روحانی و آن محیط مقدس و آن خانم‌های چادری, مقد مه ای هستند 
تاسینی انگشتر وارد خواب شود. وقتی هم آن اقا به شما بشارت از د واج می‌دهد و 
دیگران می‌خندند و خود تان هم تعجب می کنید. نتیجه می گیر م که شما از از د واج 
ناامید شده‌اید. شدت ناامیدی هم زیاد است زیرا یک شخصیت دینی خیلی مهم 
و معروف وارد خواب شده و به دلیل نفوذ و قدرتی که دارد. سینی انگشتر به شما 
تعارف می کند. هر چه ان شخص مقامش بالا ترباشد. ناامید ی شماهم بالا تر 
است وبه همین دلیل هم هست که در خواب به او متوسل می‌شوید. وقتی که 
دیگران می‌خندند وشما تعجب می کنید. بازهم به معنی ناامیدی شماست. آن 
چادرنماز سفید هم که کسی در مشما گذاشته و شما ندیده‌بودید. باز هم از نومیدی 
حرف می‌زند زیر همه جیز به شکل معجزه درست شده. کسی که به کار خودش 
مطمئن باشد. در چنین وقت‌هایی خواب معجزه نمی‌بیند. آن آقا که اولش فکر 
می کر دید خیلی پیر است اما دیدید جوان و بور است. نماد سلیقه سخت شماست 
درازدواح به این معنی که هر کسی رانمی پس ند یدید در گذشته. حلقه مانندی 
راهم که‌انتخاب می کنید. به همین خصلت شمااشاره می کند زیر ابهتر ین حلقه 
راب رداشتید.چر احلقه نیست حلقه ماننداست ؟ زیر این هم به ناامید ی اشاره 
می کند. حتی بخشی از خواب شما که آن راننوشتم, به این اشاره می کند که اگر 
هنوز ازدواج نکر slo‏ تقصیر دولت است که جوانان اقتصاد درست و حسابی 
ندارند و ازدواج نمی کنند. و البته این فرافکنی است. پیشنهاد می کنم به جای فکر 
oil‏ 
رفته ویک دختر سی و چهارساله هنوز وقت دارد. بعد به زیبایی‌ها و توانایی‌ها و 
مثبت‌های خودتان فکر کنید و قوی و سر زنده شوید. | نوقت معجزه اتفاق می‌افتد 
و حلقه به شم تعارف خواهد شد. و البته خوب است که مقداری از سخت گیری 
خودتان را کم کنید. 
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برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند .لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. »برای 
کسی تعر یف نکنید ز براشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رآنوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند ,خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 
خوشتان نیاید. 


مادرم UD‏ می‌کرد 
محسن فانی. ۴۱ ساله. متاهل. شاغل. بابلسر 

خواب دیدم در اتاقی هستم.مادرم اشاره کرد که بیا. نرفتم. خودش رفت 
پشت حیاط. دیدم دارد یکی رابا گریه وزاری نوازش می کند. خواهر م به 
مادرم گفت تو که تنها هستی lu‏ پیش ما. بیدار شدم. مادرم در روستا SV‏ 
می کند. من و خواهرم در بابلسر هستیم. خانه برادرم در روستاست و نزدیک 
خانه مادرم می‌نشیند. 

تعبی(؛شمادر بیداری خودتان راسرزنش می کنید که جرامادر تان رادر 
روستارها کر ده‌اید ووقتی که دل تنگ می‌شود و می گوید بیابه من سری 
بزن. مشکلات زند گی را بهانه می کنید و از رفتن عذر می‌خواهید. گریه مادر 
عمق همان سرزنشی است که از خود می کنید.جون‌یاد تان نیست جه کسی 
رانوازش می کرد نمی شود حدس زد که مرحوم پدرتان بوده یا خودش را 
وازش می کرده وبا یکی ار بچه‌هایش را اماهر کس که باشد. به معنی تنهایی 
مادر است که ریشه این حس هم در سر زنشی است که از خود تان می کنید. 
اگر واقعا مشکلاتی دار ید ونمی‌توانید به‌او سر بزنید,برایش درددل کنید تا 
بداند سر نزدن شماعمدی‌نیست.وهر وقت هم فرصتی پید | کر دید به او 
سر بزنید حتی‌اگر یک ساعت.یاد ان شب ‌هایی بیفتید که کود ک و خواب و 
بیمار بودید و مادر دم به دقیقه به شما سر می زد. 


۱ عروس در 1ب گل لود 
شیمانیازی, ۴۰ ساله. متأهل, خانه‌دار تهران 
خواب ديدم پدرم در حیاط است و یک عالمه آب گل آلود جمع کرده. 
عروس ما خودش را در آن اب شست. از پدرم پرسیدم اینهمه اب را 
چطور جمع کردی؟ رفت جلو در را باز کرد و آب رفت. بیدار شدم. در 
ظاهر رابطه من و عروسمان خوب است اما از درون او را قبول ندارم. 
حجابش خوب نیست. دیده‌ام با موبایل هم بازی می کند. رابطه پدرم با او 
خوب نیست و به برادرم درباره حجاب و موبایل عروسمان گوشزدهایی 
می کند. pool‏ پیش پدرم کار می کند. 
تعبی(:باتوجه به حرفهایی که 
عالم بیداری شما اشاره می‌کند. آن آب برای این است که پدرتان قصد 
داد رین زا اعا کد ابش کل spa‏ 
قابل اصلاح نیست. گمان کنم. گوشزدهای پدرتان و شما نتیجه خوبی 
ندهد و شاید بین برادرتان و همسرش اختلاف بیفتد یا شاید عروس از 
این گوشزدها دلگیر شود و لج کند و حجاب و موبایلش بدتر شود. به 
شما پیشنهاد می کنم اگر دوست دارید او را اصلاح کنید. اول del‏ جذبش 
کنید تا از شما و پدرتان خوشش بیاید و فکر نکند که شما خواهرشوهر 
بازی در می‌آورید و می‌خواهید زندگی او را به هم بزنید. آمر به‌معروف 
و نهی از منکر این نیست که شخص را سرزنش کنیم و بگوییم تو بدی. 
باید کارش را نقد کنید نه خودش را. و باید با مهربانی و محبت و دوستی 
و همدلی, او را جذب کنید تا بتوانید رویش اثر بگذارید. 


زدید. این خواب نکته‌هایی دارد که به 
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<< نادیر شنو ادان وی کسانی هستند که نمی خو اهند: ينه ند. 
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500 ب المثل ادر بقایی 


از نگاه دیگر 
سپراب صفادار 


در این تصویر جالب بازیکن تیم بیسبال 
تگزاس رنجرز به نام "تونی بارنت را می‌بینید که بر اثر اصابت توپ پرتاب 
شده به سرش, کلاهش به هوا پرتاب شده و تعادلش را هم از دست داده 
است. شاید چنین برخوردی با یک توپ کوچک برایتان عجیب به نظر برسد 
اما باید بدانید که سرعت توپهای پرتاب شده در مسابقات حرفه‌ای این 
ورزش گاه به ۱۳۰ کیلومتر در ساعت هم می رسد! 


در یکی از مراسم هندوهاء مردم 
هرک دام یک مرغ رابه داخل دهانه | تشفشان کوه بر وم ومی‌اند اند وبه در گاه 
خداوند برای داشتن سالی نیکو و وفور نعمت دعامی کنند. مردم دیگر که به این ایین 
اعتقادی ندارند. مانند مردانی که در تصویر می‌بینید. بر ای جمع اوری مرغهایی 
a‏ 


و یا فروش استفاده می کنند. 


LD‏ د 


یک مرد سیاهپوست که‌از جمله 
تظاهر کنند گان و معتر ضان به کشسته شدن " آلتون استر Lil‏ بود توسط پلیس 
دستگیر می‌شود. کشته شدن سیاهپوستی به نام آلتون استر لینگ, به ضرب گلوله 
دومامور پلیس سفید پوست که‌اوراروی زمین و در حال بازداشت تحت کنترل 
داشتند. موجب خشم عده گسترده‌ای از مر دم واعتراض آنها به عدم رعایت حقوق 
Lui‏ توا ۱ 


تصویری استثنایی از بیر ون پریدن یک نهنگ غول 
پیکر از داخل آبهارامی‌بینید که‌در فاصله‌ای یب ا 
قرار دارد. این قابقها؛مسافران و گردشگران رابه آبها ادا e‏ 
نهنگها و دیگر آبزیان راتماشا کنند. جالب اینکه هیچکدام از مسافرانی که در تصویر 
مشاهده‌می کنید این شیر جه دید نی نهنگ راند ید ند جون همگی در حال تماشای 
سمت دیگری بودند که مسئول قایق در IU‏ ۲۱ ۳۳ 


در گوشهای دیگر از دنیاء زنی غمگین در میان 
آواره‌های خانه‌اش نشسته است. طوفان نیارتاک bl‏ وسیعی از فیلیپین, تایوان 
وچین رادرهم کوبید وباعث کشته شدن حداقل ۸نفر و بر وز سیلابهای گسترده 
رامستاصل کر ده است. 


a LR ج‎ li 


هزاران نفر po gl‏ مناطق مختلف در بلوار ساحلی 
پرومناد در شهر نیس جمع شدند تابه یاد و احترام ۸۴ قربانی حمله تروریستی آخیر 
داعش. یک دقیقه سکوت کنند. در حمله اخیر یک کامیون پر از مواد منفجره در روز 
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با هدایای جالب برای مشتربان ویژه lo‏ 
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پوشاک نسل اسروز... و pd‏ دا 


NEW COLLECTION 


ساعت مدیران هزاره سوم 


quo‏ را ققط از بوتیک‌های ژنجیره‌ای ماکسج تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


ء «gii o eta‏ میرداماد. عجتمم è ۸۸ ۷۲ ۸ ۰ dal,‏ کم هشهد: هدل gica‏ شخاره ۲ ی 
م pt‏ شبرداهاد: شحاره ۱۱۸ ۱۷۰ ۵ ۲ ۲۰۲ ہ اکس مشهد nta‏ بروتا ۶ ۵ ۵ ۸ ۳۷۶۴ 
ء مایم هنوخاهاد! پانوان ti‏ عختعع ali plane‏ ۴ ۳ ۴ ۵ ۱ ۴ ۶ ۲ ء e‏ گرهارن؛ ختل بین اتسللی پارش ۳/۳ ۷۸۱ 1 ۱ ۷ ۳ 
gn,‏ پاسخاران: عقابل برج noce‏ ۰ ۱۳۰ ۵ ۲ ۾ اکن پاپل:عنابان عطچرن IAIN‏ 
» ماک شهرگ غربد دیلاد نور Ah aA Vs‏ . اک اراک« شیابان بچشدی سانسان‌برلیان HRA IY‏ 
a‏ ملاس شریهتیه pi ae‏ فلت PERI»‏ کچ اهواز: گبانیارس. برح گوتر ۸ ۷ ۳ pay‏ ام 
م سکس شریهتی ۲ باتوان اد مرتر خرید اوک ۲ بر ۳ | ۴ ۶ ۷ ۲ I»‏ بندر عباس؛ هتل هرمز رد و و ع je‏ 


۴۳ ۴ ۴ ۰ ۴ ۳ ۸ « شتی خنب هلال احعر‎ LS ماک قاطصی: در کز خرید لانه ۵ ۸۵۱۳ ۸ » ملسم گرج‎ a 
۳ ۴ ۲ ۲ ۳۴ ۴۴ ۶ گرگان؛ غیابان اعاس فعبني: مقابل هتل عیام‎ gie ء ساسع اصفهان: سباهای شوم سیتی سنت ۱۷ ۰ 6 ۵ 5 ه‎ 
۳ ۴ ۳۶۴۷۱۶ 1 ه مکسچم الزوین: میدان عدل‎ PPVARY اناج علی‎ Jul فانم اپلام:‎ è 
REA ۱۹ رشته لوار گلسار ۵ ۷ ۸ ۸ ۵ ۷ ۳ ۳ ۰ اکم زاهحان: دب یزان‎ gi « 
۳ ۸ ۲ ۴ ۵ ۶ ۸ یژد آبشاله کاشانی‎ ta » ۳ ۲ ۳۴ ۵ ۷۷ ۳ شبراز: عتل یبن السلی بارس‎ E « 


۳ ۶ واک کنیه: فیلبان عطهزن = ۷ج ۷ج نش‎ ٠ ۳ ۷۲ FNPF o ۷ شعاره‎ (glassa ۱۱ هشهد | اتان‎ dp è 


دفر طرحزی: نهران. مبرداماد. مجتمع pigli‏ پایذخت روابط عمومی و باررکانی: =AAAAAA TS‏ ۱۵۵ 
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